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 تشکر و قدردانی
که بنده را توفیق عنایت فرمود تا این دم حیات باشم و بیاموزم. ثانیاً « ج»تر از همه نهایت شکر گزارم از الله  اول

اه خاتم النبیین )ص(، ریاست دانشکده فقه و حقوق، بابت اینکه به مونوگراف نویسی و از ریاست محترم دانشگ

تحقیق دانشگاهی اهمیت دادند، قدردانی می نمایم، ثالثاً از استاد گرامی و نهایت مهربانم؛ محترم دکتر محمد 

که « بی زاده ن» عبدالبصیر ه رهنمایی این تحقیق را پزیرفتند و نیز از استاد گران ارج؛ محترم ک« فهیمی»عیسی 

 با کمال حرمت سپاس گزاری و تشکر می نمایم.مشاورت این تحقیق را به عهده گرفتند، 
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 تقدیم

عدالت جزایی مبارزه کردند و در راه  برای تامین  م و آنانی کههش را به والدین گرامی اارزش معنوی این پزو

شان را نذرانه کردند و برای تمامی راهپویان علم و دانش در کمال خضوع و آزادی، برابری و برادری جان های 

 خشوع تقدیم می نمایم.
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 چکیده

موضوووع محوری و ایوولی این تحقیق را، بررسووی تیاوت میان خ اط در ت بیق قانون، خ اط در تاوین قانون و  

شک   ستان و ایران ت سه حالت هم به لحاظ میهومی و  مخالیت با قانون در نظام حقوقی افغان ین می دهد. میان این 

هم به مصووداقی تیاوت وجود دارد. خ اط در تاوین قانون در موضوووعات حقوقی به حالتی امیق می شووود که 

قاضی در تعیین ویف واقعه حقوقی مورد رسیدگی مرتکب خ اط گردد و در قضایای جزایی به وضعیت گیته       

شود که محکمه و یا قاضی    شد. خ اط در ت بیق قانون      می  شده با شتباه  در تعیین ویف جرم ارتکابی، مرتکب ا

به لحاظ حقوقی به حالتی گیته می شوووود که محکمه در ت بیق مواد قانونی نسوووبت به یه واقعه حقوقی د ار 

شد. و مخالیت با قانون حالتی را احتوا می کند که محکمه در انیصال یه موضوع خا       شده با شتباه  ج رخ اط و ا

این سووه حالت در هر دو نظام حقوقی در جنب موارد  .ن نافذه همان کشووور مبادرت ورزدمقررات قانوحوزه از 

سیدگی به دعاوی         شکلیات و ترتیبات ر ست، هر ند در  شناخته ا سباب و موجبات نقض آراط  دیگر، از جمله ا

حالت که یکی از تبعات منیی آن  نقض آراط به سووبب این سووه  بین این دو نظام حقوقی تیاوت های وجود دارد.

صادیق    اماله دا ست که این خود یکی از م سی ا شد، در واقع از    در یول و موازین محاکمه عادلانه می با خیف ا

شود،  عامن اول پی      شی می  سی نا سا شود مجریان و تابعان  نتوان  دو عامن ا ست که باعث می  د نچیدگی قوانین ا

از آن اسووتیاده م لوب نمایند، متاسوویانه این   و در جهت هدف مورد نظرد نمنظور واقعی آنرا به خوبی درک کن

صوص در قوانین مربوط به حوزه حقوق مدنی به      شور ما به خ شکن در قوانین نافده ک شاهده می    م ضاحت م و

یورت می گیرد و باید از هر گونه ابهام، اغیق      ضع قانون برای یه هدف کاربردی معیین  شود. در حالی که و

.  رددگهدف مورد نظر به خوبی میسوور گی مبرا باشوود تا زمینه برای فهم و عملی سووازی آن در راسووتای و پیچید

این مورد هم یه عامن مؤثر در نقض . است ن دوم پایان بودن ظرفیت علمی دست اندرکاران دستگاه قضاییعام

ن قانون خوب کافی زیرا برای داشووتن یه دسووتگاه قضووایی موفق و کارآمد تنها داشووتآراط محسوووب می شووود 

انون تا زمینه ت بیق و عملی سازی ق ه نیز ضرورت است   و با فضلیت و آگا  نیست؛ بلکه داشتن قضات دانشمند    

 به دست آنها به وجه احسن مهیا گردد.

 

 واژگان کلیدی

قانون، مخالیت با قانون، نقض آرأخ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق 
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 مقدمه

ادوار مختلف تاریخ بوده اسووت، تامین و تحقق ارزشووی بنام عدالت یکی از آرزوهای بزرج جوامع بشووری در  

ست یافتن به آن مایه های        سنگ تیش ورزیده و برای د سیدن به این ارزش گران  سانها از بدو خلیت برای ر ان

زیادی از خود بجا گذاشته اند. فلسیه وجودی شکن گیری نظام های حقوقی مختلف را در درازای تاریخ، تامین    

سانها به عدالت و      سی ان ستر شه کن و یا مهار نمودن تعدی، تجاوز و بی عدالتی به حق و حقوق  و تحقق و د ری

افراد جامعه انسانی تشکین داده که با ارایه راهکارهای مناسب و معرفی حقوق و تکالیف افراد در مقابن یکدیگر    

 ارشوان، توانسوتند تا حدی زمینه ای دسوت یابی انسوان را به عدالت هموار سوازند. وااه عدالت در کلیت اش ب     

میهومی عام داشووته و در ابعاد مختلف و نمودهای متنوع می تواند مورد بحث و کنکاش قرار گیرد مانند عدالت 

اجتماعی، سوویاسووی، اقتصووادی، فرهنگی، قضووایی و... که هر کدام دارای بار میهومی و محتوایی خاص و قلمرو 

 اشد. هریه از آنها نیز متیاوت و متنوع می ب بع، مکانیزم و کار شیوه ای دسترسی بهبالت منحصر به خود بوده که 

یه         ضر در قلمرو آن جای می گیرد، یکی از بخش های مهم در این عر ضوع پژوهش حا ضایی که مو عدالت ق

اسووت که راه دسووت یازیدن به آن جز دادخواهی از مریق محاکمه و دادرسووی ممکن نیسووت. موفقیت اجرای   

ستگی به  ند عامن عمده و     ضایی ب ستگاه          عدالت ق ضلیت، قانون خوب و د ضی عالم و با ف سی یعنی قا سا ا

قضایی فعال و کارا دارد که در واقع وجود این عوامن می تواند سیمت یه دستگاه قضایی را تضمین می نماید. 

اما با وجود این همه بازهم امکان خ اط در یدور رأی قاضی وجود دارد، زیرا قاضی یه انسان است و به قول      

ست که در اتخاذ         معروف ان شد بازهم ممکن ا ست. یه قاضی هر قدر که عالم و با فضیلت با سان جایزالخ اط ا

برخی از تصووامیم خویش مرتکب خ اط گردد و فلسوویه  ند مرحاله ای بودن محاکم هم بر مبنای همین من ق  

ی شود باید  باه ماستوار است. عدالت اقتضا، می نماید اگر یه محکمه نسبت به رسیدگی یه قضیه مرتکب اشت       

یورت برحق         شاکی بتواند به آن دادخواهی نماید تا در  شد که  شته با مرحله دیگری برای دادخواهی وجود دا

از جمله مواردی که میتوان نسووبت به آرای یووادره محاکم  تضوویع حقوق آن جلوگیری یووورت گیرد.بودن از 

ستان وایرا  ست که در آن خ اط در تاوین    تحتانی اعتراض نمود، در هر دو نظام حقوقی) افغان یدور رأیی ا ن ( 

شد.   قانون، خ اط در ت بیق قانون و مخ یورت گرفته با ستری بنده به     الیت با قانون،  ضوع پایان نامه مق ع ما مو

که این موضوع به یورت همه جانبه و به گونه ت بیقی در    بررسی این موارد اخصاص یافته است و تیش شده    

ستان   شتر موضوع از ارایه نمونه های زنده از    گرفتهبحث قرار و ایران مورد نظام حقوقی افغان و به غرض فهم بی



 ذ
 

هم به لحاظ  هر یه از این موارد  میان تیاوت؛ تا یووورت گیردکشووور اسووتیاده   اجراات عملی محاکم هر دو

.میهومی و هم به لحاظ مصداقی به یورت دقیق تبیین گردد
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 وهشتبیین مسأله پژ -1

موضوع بحث در این پژوهش بشتر مربوط به قلمرو عدالت قضایی می شود لذا دادرسی و محاکمه  از آنجایکه

یکی ازراه های اساسی و مهم برای تحقق عدالت قضایی در جامعه را تشکین می دهد که با استیاده و استناد به 

را سزاوار و لایق  قی که خودانسان ها میتوانند به حقو آن نظم و عدالت تاحدی زیادی درجامعه برقرارمی شود و

دراختیار داشتن آن می دانند دست پیدا کنند و فلسیه وجودی سه مرحله ای بودن محاکم و دادرسی درنظام 

حقوقی اکثریت م لق کشورهای جهان به شمول کشور افغانستان و ایران در واقع گامی است برای تضمین هر ه 

حقوق افراد جامعه، به حکم این که بشر جایزالخ ا است و ممکن  بیشتر و بهتر عدالت و جلوگیری از ضایع شدن

است بهترین قاضی در یدور رأی خویش د ار اشتباه و لغزش شود، بنابرین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا 

ود در یدور رأی خیه و بدوی ئبتواند دو باره مورد قضاوت مجدد قرار گیرد و در یورتیکه قضات محکمه ابتدا

اشتباه و خ ا شده باشند ازمرف قضات محاکم فوقانی به ان رسیدگی شود و اشتباهات وارده مهارگردد. به  د ار

همین جهت است که هم در نظام حقوقی و قضایی افغانستان و هم درنظام حقوقی کشور ایران افراد محکوم 

م و یا قرار محکمه تحتانی ق عی و علیهم و یانماینده قانونی آنها حق دارند در مواردی که به لحاظ قانونی حک

ن اعتراض نمایند و خواهان رسیدگی مجدد دعوا شان در محاکم فوقانی گردند. در پرونده های آنهایی نباشد، بر 

جزایی به اساس قانون آیین دادرسی کییری هر دوکشور، این بر عدم ق عیت احکام و قرارهای محاکم تحتانی 

قانون آیین دادرسی مدنی  331رونده های حقوقی )مدنی( به اساس حکم ماده است مگردر موارد خاص، اما در پ

کشور ایران، این بر ق عی بودن آرای دادگاه های عمومی 1391و با آخرین اییحات سال  1379مصوب سال 

و انقیب است و درخواست تجدید نظر در موارد خاص تجویز و منحصر گردیده است. در حالیکه م ابق هدایت 

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه افغانستان در پرونده های  54قانون ایول محاکمات مدنی و ماده  266ه ماد

مدنی نیز این بر عدم ق عی بودن احکام و قرارهای محاکم تحتانی است و ق عی بودن آنها به موارد خاص 

 منحصر شده است. 

نی، قضات محاکم بالایی ییحیت رسیدگی و بازنگری بعد ازاحاله دوسیه اعم ازحقوقی و جزایی به محاکم فوقا

در آن دوسیه را حایز می گردند و یکی ازجمله ای ییحیت های محاکم فوقانی )محکمه استیناف یاتجدید نظر 

که نسبت به محاکم تحتانی) محاکم ابتدائیه یا بدوی و محاکم استیناف یا تجدید نظر(  و محکمه تمیز یا فرجام(

تائید، تعدین، تصحیح، ب ین و لغو، نقض احکام و قرارهای محاکم تحتانی میباشد، نقض احکام دارند در جنب 
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سه حالت یورت می  جزایی، از سوی محاکم فوقانی معمولا در و قرارهای محاکم تحتانی اعم از حقوقی و

 پزیرد.  

ف ایی خویش درتعیین ویخ ا در تاوین قانون، به حالتی امیق می شود که محکمه تحتانی در تصمیم قض-1

 قضیه مورد رسیدگی به خ ا رفته باشد.

خ ا در ت بیق قانون، به حالتی گیته می شود که محکمه در تصمیم قضایی خود در تعیین جزا مرتکب جرم  _2

 در موضوع جزایی و درموضوع حقوقی دراستناد به مواد قانونی نسبت به موضوع خایی به خ ا رفته باشد.

انون، به وضعیت و مواردی گیته می شود که تصمیم قضایی محکمه عاری ازمستندات و دلاین مخالیت با ق_3

 قانونی بوده و برمبنای حدس، گمان و دلاین آفاقی و تراشیده ذهن قاضی استوار باشد.

هر ند موضوع ایلی پژوهش حاضررا بحث پیرامون همین سه مورد)خ ا در تاوین قانون، خ ا درد ت بیق قانون 

الیت با قانون( که باعث نقض آرأ و احکام محاکم تحتانی از سوی محاکم فوقانی می شود، تشکین می دهد ومخ

که راجع به تیاوت و تمایز میهومی میان این سه و تعیین مصادیق عملی هریه ازآنها به یورت مشروح پرداخته 

تحتانی تنها منحصر به این سه خواهد شد ، اما باید خامرنشان شود که باعث نقض تصمیمات قضایی محاکم 

مورد نمی شود ، بلکه مواردی دیگری نیز وجود دارد که موجبات نقض احکام و آرأی یادره محاکم تحتانی را 

 فراهم می  نماید که درموقع خودش به یورت تیصیلی به آنها خواهم پرداخت. 

    

 های پژوهشپرسش -2

  ( پرسش اصلی1-2

پژوهش سوال ایلی این پژوهش این است که  ه تیاوت های میان خ ا در تاوین با توجه به تبیین مساله ی 

 قانون، خ ا در ت بیق قانون و مخالیت با قانون در نظام حقوقی افغانستان و ایران وجود دارد؟ 

  

 های فرعی( پرسش2-2

 ( مقصود از خ ا در تاوین قانون، خ ا در ت بیق قانون و مخالیت با قانون  یست؟ 1-2-2

 ایران وجود دارد؟ و میان این سه وااه به لحاظ مصادیق در نظام حقوقی افغانستان   ه تیاوت(2-2-2



3 
 

کشور از موجبات نقض  دو ( وجود این سه حالت درآرأ و احکام محاکم تحتانی در نظام حقوقی هر3-2-2

 است؟ 

 

   های پژوهش فرضیه -3

، خ ا در ت بیق قانون و مخالیت با قانون در نظام حقوقی گمان برین است که میان خ ا در تاوین قانون. 1-3

 هردوکشور تیاوت های وجود دارد.

به نظر می رسد که به لحاظ مصداقی میان این سه وااه  درنظام حقوقی افغانستان و ایران تیاوت وجود  .2-3

 دارد.

هردو نظام حقوقی از  تصور می شود که موجودیت این سه حالت در فیصله ها و قرارهای محاکم در. 3-3

 موجبات نقض شناخته شده است.

  

 پیشینه پژوهش -4

ستانی درراب ه به عنوان        سط حقوق دانان ایرانی و افغان شده تو سی و م العاتی که بنده درکتاب های تالیف  برر

ه این باین پژوهش)بررسووی تیاوت میان خ ا در تاوین قانون، خ ا درت بیق قانون، و مخالیت با قانون(  داشووتم 

شور ایران       ست کدام کتاب، مقاله و اثری تحقیقی نه ازمرف علمای حقوق ک سیدم که تا هنوز که هنوز ا نتیجه ر

افغانستان در راب ه به این موضوع به یورت مستقن به رشته تحریر در نیامده       نه هم ازسوی حقوق دانان کشور  

کشور به   دو که ازمرف علماط و دانشمندانی  هر در کتاب های ایول محاکمات اعم از جزایی و مدنی   است. اما 

یادره محاکم تحتانی از    شته تحریر در آمده، راجع به نقض آرأ و احکام  سوی محاکم فوقانی به علت وجود   ر

رفته بحث یورت گ و س حی  ت بیق قانون و مخالیت با قانون، به یورت پراکنده  تاوین قانون، خ ا در خ ا در

 است. مانند:

( از محترم پوهاند دکتور حییظ الله دانش که درقسمت دوم 1398منتشره سال    ول محاکمات جزاییکتاب )ای -1

ستره       و فصن اول آن، ضمن بحث در   ستیناف و  سیدگی محاکم ا مورد می مراحن دعوی جزای، به ییحیت ر

 محکمه نسبت فیصله ها و قرارهای محاکم تحتانی و نقض آنها پرداخته است. 
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در بخش   ( از محترم دکتور غیم حیدرعیمه که1396منتشره سال    اکمات جزایی افغانستان کتاب )ایول مح -2

ییحیت های            سیدگی فرجامی درمورد  ستینافی و ر سیدگی ا ضمن بحث راجع به نحوه  ر صن دوم ،  سوم و ف

 ا در محاکم فوقانی و مرحله تجدید نظر نسبت به احکام یادره محاکم تحتانی و نقض آنها دریورت وجود خ   

میهومی میان این سووه وااه به یووورت کوتاه پرداخته  ت بیق قانون و مخالیت با قانون، و تمایز تاوین قانون، در

 شده است. 

یول اجراطات و محاکمات جزایی -3 سال    کتاب )ا شره  ستانکزی که در  1398منت ( از محترم محمد ظریف علم 

ستیناف   فصن هیتم آن ضمن پرداختن روی ییحیت محاکم فوقانی      بالای محاکم تحتانی، به رسیدگی محاکم ا

س     ستیناف و ر صامیم محاکم ا صامیم مح بالای ت صا  یدگی محاکم فرجام بالای ت ستیناف، راجع به نقض ت میم اکم ا

محاکم تحتانی از سوی محاکم فوقانی به نسبت خ اط در تاوین قانون، در ت بیق قانون و مخالیت با قانون بحث   

 یورت گرفته است.

سی کییری  -4 سال     کتاب )آیین دادر شره  صن  1395مت (  در دو جلد از دکتور علی خالقی که در جلد دوم و ف

اول آن راجع به رسوویدگی تجدید نظر و رسوویدگی فرجامی و در قسوومت موارد نقض تصووامیم و آرأی محاکم  

 .تحتانی بحث گردیده است

یول محاکمات مدنی  -5 سال     کتاب) ا شره  شم احمدی که در بخش پنجم آن از نقض  ( از محترم ه1397منت ا

فیصوووله ها و قرارهای محکمه تحتانی ازمرف محکمه اسوووتیناف و نیز از نقض فیصوووله ها و قرارهای محکمه  

ازسوی محکمه  فرجام به نسبت عدم رعایت احکام قوانین نافذه کشور و خ ا در تاوین قانون و خ ا در ت بیق    

 قانون بحث شده است.

( که زیر نظر محترم امیرکمالوند از مرف جمعی    1391منتشوووره سوووال  آیین دادرسوووی مدنی  کتاب) قانون   -6

ازنویسووندگان به رشووته تحریر در آمده اسووت که درآن از تشووکییت دادگاه های کشووور ایران و موارد نقض و  

 سایرموارد راجع به آرای محاکم تحتانی ازسوی محاکم فوقانی پرداخته شده است،

سال   ادرسی مدنی  کتاب) آیین د -7 از محترم دکتر عباس کریمی که در آن نیز از ییحیت های  ( 1395منتشره 

محاکم تجدید نظر و فرجام نسووبت به محاکم فوقانی به توجه به قانون آیین دادرسووی مدنی کشووور ایران بحث  

آراط  رد کلی نقضیرف به موا  که از آنها  نام برده شد  کتاب هایدر  البته قابن تذکراست  رفته است.  یورت گ 



5 
 

رامون ار تحقیق پیه دکه در قوانین تسجین یافته است پرداخته شده و راجع به موضوعی که پژوهش حاضر عهد      

 . یا حتی توضیحی یورت نگرفته است و ، کدام بحث تحقیقیآن می باشد

 

 جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش -5

 نوان پژوهش حاضر هیچ اثری تحقیقی و علمی اعم از موریکه در پیشینه پژوهش تذکر به عمن آمد، در مورد ع

کتاب و مقاله، به یورت مستقن به رشته تحریردر نیامده است حتی راجع به تمایز میهومی و تعیین مصادیق این 

سه وااه )خ ا در تاوین قانون، خ ا در ت بیق قانون و مخالیت با قانون( به گونه میصن توضیح داده نشده است 

اب های ایول محاکمات اعم از مدنی و جزایی که ازسوی دانشمندان هر دو کشور)افغانستان و ایران( و فقط درکت

به رشته درآمده که عنوان این پژوهش در قلمرو آنها جا میگیرد، یرف به موارد نقض آرای و احکام محاکم 

ن گونه که این سه حالت تحتانی از سوی محاکم فوقانی در موجودیت این سه حالات فوق پرداخته شده و هما

در متن قانون از موجبات نقض دانسته شده، همان گونه به تکرارآن اکتیا یورت گرفته است. بنا ًباتوجه به اهمیت 

موضوع لازم دانسته شد که در این مورد تحقیق همه جانبه یورت گیرد بدین لحاظ در پژوهش حاضر، سعی 

وااه به یورت واضح ترسیم شود و در قدم دوم مصادیق کاربردی شده در قدم اول تمایز میهومی میان این سه 

 آنها می مثال های عملی به یورت دقیق تبیین گردد.

   

 اهمیت و ضرورت پژوهش -6

موری که مبرهن است به لحاظ قانونی خ اط در تاول قانون، خ ا در ت بیق قانون و مخالیت با قانون از جمله 

به نقض تصامیم قضایی محاکم تحتانی می شود، اما درمورد تیاوت میان این سه موارد و اشتباهاتی است که منجر

وااه به لحاظ میهومی تا اکنون کدام تحقیق اکادمیه و علمی یورت نپزیرفته است و روشن نبودن تمایز میهومی 

مرتکب  شان میان این سه وااه فوق باعث شده که اکثر دست اندرکاران دستگاه عدلی و قضایی در اتخاذ تصامیم

نقض  زیه مرف ا خ ا و اشتباه شوند، بناً ایجاب مینماید که این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد تا از

آراط و احکام محاکم تحتانی ازسوی محاکم فوقانی ازمرف هم از اماله محاکمه و سرگردانی خلق الله جلوگیری 

 یورت گیرد.
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  اهداف پژوهش  -7

 ر د خ ا  خ ا در تاوین قانون،  میان   این پژوهش در قدم نخست عبارت از بررسی تیاوت هدف ایلی از انجام

ت بیق قانون و مخالیت با قانون به لحاظ میهومی میباشد که با استیاده از کتاب های تالیف شده و دانشنامه های 

آنها درنظام های  قضایی حقوقی و مصرحات مواد قانونی یورت می پزیرد و در قدم دوم تبیین مصادیق عملی 

افغانستان و ایران میباشد که با استیاده از ارایه مثال های عملی و زنده به آن پرداخته خواهد شد که می توان 

 اهداف این پژوهش را در موارد ذین خییه نمود:

 تمایز مهیومی میان )خ ا درتاوین قانون، خ ا درت بیق قانون و مخالیت با قانون(؛ بررسی -1

 بررسی تیاوت میان این سه وااه درنظام حقوقی و قضایی افغانستان و ایران؛ -2

 تبیین مصادیق میان این وااه با ارایه مثال های توضیحی و عملی؛ -3

 بالآخره کمه به نهاد ها ی ذیربط درجهت تامین هر ه بهترعدالت و محاکمه عادلانه؛ -4

    

  :              روش انجام پژوهش -8

ر این پژوهش ازهر دو روش)تویییی و تحلیلی(  استیاده یورت می گیرد، دربخش بررسی تیاوت میان د   

ت بیق قانون و مخالیت با قانون( به لحاظ میهومی از روش تحقیق تویییی استیاده  در تاوین قانون، خ ا )خ ا در

 روش اجع به موضوع پژوهش ازخواهد شد، اما در بخش تبیین مصادیق و ارایه مثال های توضیحی و عملی، ر

 تحقیق تحلیلی استیاده یورت خواهد گرفت.

  

 شیوه گرد آوری اطلاعات -9

با توجه به موضوع تحقیق، روش گرد آوری امیعات دراین پژوهش کتابخانه ای و میدانی است، محقق می  

ی که مرتبط ، از آثاری دانشمندانکوشد که درتبیین و تمایز میهومی عنوان تحقیق با استیاده ازتحقیق کتابخانه ای

به این موضوع نوشته شده باشد، استیاده نماید و درتبیین وتعیین مصادیق با استیاده ازتحقیق میدانی، از اجراات 

 عملی محاکم کشورکه مربوط به موضوع تحقیق باشد، استیاده یورت گیرد.

 دهی پژوهش سازمان -11 
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ی لیجه گیری درنظر گرفته شده است و هرفصن دارای مباحث مختلف واین پژوهش در سه فصن و در نهایت نت 

اولاٌ ت، در سه فصن در نظر گرفته شده اسمرتبط به موضوع تحقیق می باشد و دلین اینکه بحث روی این تحقیق 

به  ش این پژوه مباحثی که دراست که در باب مونگراف نویسی در دانشگاه حاکم است، ثانیاٌ  یپیروی از ایول

 ظرفیت  بحث در سه فصن را می نمود. مباحثی که در این تحقیق به آنها پرداخته   ایجاب ن پرداخته شده استآ

 به ترتیب عبارت اند: شده،   

 کلیات. فصن اول: میاهیم و

نظام حقوقی افغانستان  درت بیق قانون و مخالیت با قانون  تاوین قانون، خ ا در فصن دوم: تیاوت میان خ ا در

 به بررسی گرفته شده است. ران ای و

مراجع تیکیه و رسیدگی و ییحیت آنها در رسیدگی به خ اط در تاوین، ت بیق و مخالیت با قانون فصن سوم: 

 در ایران و مقایسه هر دو نظام حقوقی و ارایه راهکارها.
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. مفاهیم1-1  

 ای م العه کتاب و باعث تشویق شخص برای خواندن و دی که برای خواننده جلب توجه می نماید ویکی ازموار

تصری مروری مخاست مقاله میگردد، دانستن میاهیم موضوعات مندرج آن می باشد بناً برای فهم بهتر موضوع لازم 

 به آن داشته باشیم. 

 درتاوین قانون  طخ ا 1-1-1

  طخ ا. 1-1-1-1

جناح فیما  لیس علیکم » قرآن کریم آمده است معنای اشتباه، ناراستی، گناه و... است،  نانچه دربه  لغت در

ابن منظورمی گوید که أخ اتم دراین آیه به معنای غل تم است. درای یح علم ایول وحقوق به « أخ اتم به

 خ ا ویف عملی است از ریا به عبارت دیگ 1می شود. فعن وقولی گیته می شود که بدون قصد از انسان یادر
کاری مخالف قانون کند. فاعن  یاحب تمیز که به غیلت یا نسیان یا جهن یا اشتباه یا بی مبالاتی یا بی احتیامی

اسیمی موارد ذین خ اط دانسته شده  فعن خ ائی، قصد نتیجه ندارد به عکس فاعن عمدی. در حقوق جزای

  است:

به قصد یید مرغی تیر رها کند و به آدمی برخورد کند.                                  الف( اشتباه درهدف، مثن اینکه شخصی  

ب( اشتباه درهدف نکند مانند اینکه از روی قصد، آلت غیرقتاله به کاربرد ولی تصادفاً به قتن منجرگردد مثیً با 

  وب نازک مین را بزند به قصد تادیب ولی او بمیرد.

 2عابری مریض افتد واو بمیرد. بر تیجه موجب قتن شود  نانکه پای او بلغزد وج( بی قصد فعن وقصد ن

 نتاوی .2-1-1-1

 می  بن اثیرا تاوین کیم به معنای تیسیرآن است، به معنای بازگردان و« أول » ریشه  باب تیعین ازر لغت مصد در 

 ایلی آن وضع  لیظ از ازتاوین نقن ظاهرمراد  یارالیه است و یوول به معنای رجع و«  آل الشی »گوید: تاوین از

                                                           
 .999(،ص 1388، 3مسعود انصاری ودکترمحمد علی طاهری؛ دانشنامه خصوصی )تهران، جنگل جاودانه، چ -1 

 . 1829،ص3(،ج8138، 4دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی؛ مسوط درترمینولوژی حقوق) تهران، کتاب خانه ملی، چ -2 
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به معنایی است که فهم آن از لیظ نیازمند دلین است که اگر آن دلین نباشد هرگز نمی توان معنای فهمیده از ظاهر 

ای یح ایول فقه: به برگرداندن  در1لیظ را رها کرد. زبان شناسان مهمترین معنای تاوین را بازگشت دانسته اند.

ر مدلول الیاظ به معنایی احتمالی از روی دلین، تاوین گویند، تاوین یا درست است یا نادرست، معنای از ظاه

تاوین درست آن است که در انصراف ازمعنای و مدلول ظاهر به معنای دیگر براساس دلین عمن شود و تاوین 

د. به تاوین درست، یحیح نادرست آن است که بدون دلین معنای ظاهر را واگزارند و به معنای دیگری روی آورن

اما به لحاظ حقوقی)قانونی(، خ ا درتاوین قانون به حالتی امیق می شود که  2و به تاوین نادرست، بامن گویند.

یا به عبارت دیگر، به حالتی  و 3محکمه تحتانی در قضیه مورد رسیدگی، درتیسیر قانون مرتکب خ ا شده باشد.

میم قضایی خویش در تعیین ویف قضیه مورد رسیدگی به خ ا رفته تص گیته می شود که محکمه تحتانی در

 باشد.  

 قانون .3-1-1-1

که  ای حقوقی قانون عبارت است ازقاعده :در ای یح حقوقی لغتی است سریانی که به معنای خ کش بوده  و 

 ت که توسط مقامیمراجع قانون گزاری تصویب کنند. یا به عبارت دیگر عبارت ازاحکام و مقررات الزام آوراس

که اختار قانون گزاری دارد وضع و به موقع اجرا گزارده می شود. قانون درمعنای اخص قواعدی است که با 

رعایت تشرییات معین از مرف قوه مقننه وضع می گردد و در معنای عام شامن مصوبات قوه مقننه و دولت می 

 نین تعریف شده است: ) قانون عبارت از مصوبه ،  قانون 1382قانون اساسی مصوب   94و در ماده  4باشد

 مجلسین شورای ملی که به توشیح ریس جمهور رسیده باشد( 

 خ ا درت بیق قانون  .2-1-1

به معنای شمول، بخشیدن، فراگیرکردن، تمامیت  یزی را فرا « مبق»ت بیق درلغت : مصدر باب تیعین از ریشه 

ای یح  در 5دن دو  یز و هماهنگ کردن  یزی با  یزی دیگراست.گرفتن، م ابق کردن، سازگارکردن، برابرکر

فقه و حقوق: به م ابقت دادن کامن حکم شرعی یا قانونی با مصادیق اتیاق افتاده بیرونی، ت بیق گیته می شود. 

                                                           
 .613مسعود انصاری ودکترمحمدعلی طاهری، پیشین، ص  -1 

 .613همان، ص  -2 

 .291(ص 1396، 2دکتورغلام حیدرعلامه؛ اصول محاکمات جزایی افغانستان)کابل، دانشگاه ابن سینا،چ -3 

 .2846، ص 4دکترمحمد جعفرجعفری لنگرودی؛ پیشین، ج -4 

 .694طاهری؛ پیشین، ص مسعود انصاری ودکترمحمدعلی  -5 
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در حقوق فرانسه ای یح ت بیق، عبارت از ت بیق نصوص یه قانون در راب ه با مصادیق و وقایع اتیاق افتاده 

اما  1تعبیر می شود.« fausse application de ia lio»بیرونی گیته شده است و از خ ا در ت بیق قانون به 

قضایی  تصمیم درای یح حقوقی )قانون( خ ا درت بیق قانون به وضعیت امیق می شود که محکمه تحتانی در

یق باشد. یا به عبارت دیگر، خ ا درت بخویش در مورد قضیه مورد رسیدگی، در استناد مواد قانونی به خ ا رفته 

 2قانون به حالتی گیته می شود که محکمه تحتانی در یدور رأی خود در ت بیق قانون به خ ا رفته باشد.

 مخالیت با قانون .3-1-1

به معنای خیف کردن، موافقت نکردن و همساز نبودن « خلف»مخالیت درلغت : مصدر باب میاعله از ریشه 

ح فقه و حقوق عبارت از انجام تصرفی است که به امر مقرر مورد توافق و یا با قواعد نظم عمومی است. در ای ی

اما مخالیت با قانون نسبت به آراط و تصامیم قضات به حالتی  3و اخیق حسنه و قوانین آمره درتعارض باشد.

براساس حدس و گمان و دلاین گیته می شود که آرأ محاکم تحتانی عاری ازمستندات و دلاین قانونی بوده و 

عندی و آفاقی استوارباشد. یا به عبارت دیگر به حالتی امیق می شود که در یدور فیصله ها  قرارهای محاکم 

  4تحتانی احکام قانون رعایت نگردیده و یا دلاین مندرج فیصله و یا قرار با حالات قضیه م ابقت نداشته باشد.

 . میاهیم مرتبط2-1-1

 تایید )ابرام(. 1-2-1-1

به معنای نیرومند کردن، نیرو و قوت دادن و توانا گردانیدن است. « اود»تایید درلغت : مصدر باب تیعین از ریشه 

 هحکمم هرارهای قانونی تائید گویند.  نانچدرای یح حقوق: به تاکید بردرستی عملی و یا دستورات و احکام و ق

یا به عبارت دیگر تائید 5بق با رأی بدوی داشته باشد آن را تایید میکند.بالاتر اگر در مقام تجدید نظر رأیی م ا

 6عبارت از تائید حکم  محکمه ابتدائیه توسط محکمه استیناف یا تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره محکمه.

 نین  1391( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه جمهوری اسیمی افغانستان مصوب 4( ماده )1فقره ) در و

                                                           
 .694همان؛ ص  -1 

 .291دکتور غلام حیدرعلامه؛ پیشین، ص  -2 

 .1769، ص 3مسعود انصاری ودکترمحمد علی طاهری؛ پیشین، ج  -3 

 .295مل پاسوال محمد عظیم فارابی؛ پیشین، ص  -4 

 .613،ص 1مسعودانصاری ودکترمحمدعلی طاهری؛ پیشین، ج -5 

 .6(،ص 1387، 1قاموس اصطلاحات حقوقی)کابل، پروژه عدلی وقضایی،جنصرالله ستانکزی؛  -6 
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آمده است: ابرام: تایید حکم محکمه ابتدائیه توسط محکمه استیناف یا تائید حکم محکمه استیناف توسط ستره 

 محکمه می باشد.

 نقض .2-2-1-1

ای یح ایول نقض  نقض درلغت : به معنای شکستن، درهم شکستن، ویران کردن و پیمان شکنی است. در

عاست. محمد رضا درکتاب ایول فقه خود در این باره می گوید:  عبارت از تخلف حکم با وجود علت مورد اد

لغت عبارت از افساد )تباه گردانیدن( هر یز ابرام شده ) ازقبین عقد، بنا و...(  در است و« ابرام»نقض  مقابن 

 ( آیین دادرسی مدنی ایران دراین باره  نین358ماده) 1ای یح عبارت از وجود علت و نبود حکم. در است. و

مشعراست:  نانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض  

و رأی مقتضی یادرمی نماید. در غیر این یورت با رد درخواست و تایید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده 

ضائیه افغانستان در این مورد  نین یراحت ( قانون تشکین و ییحیت قوه ق4(  ماده )23و فقره )2خواهدکرد.

دارد: نقض شکستن حکمی است که در مخالیت با قانون یا خ ا درت بیق یا تاوین آن یادر شده و شامن موارد 

 ذین می باشد.

 مدلن نبودن فیصله یا قرار. -

 عدم رعایت احکام قانون. _

 یدورفیصله یا قرار ترک خصومت به دلین عدم حضورمدعی. _

 ایرتخ ی های که حکم را اخیل نماید.س _

 این موضوع  آمده است: هرگاه محکمه ابتدائیه در 1393قانون اجراات جزایی مصوت  266( ماده 1فقره ) در و

 فیصله یادر و محکمه استیناف تشخیص دهد که درحکم خ ا یورت گرفته، فیصله را نقض و در این دعوی 

 رسیدگی و حکم یادر می نماید.

                                                           
 .2978، ص3مسعودانصاری ودکترمحمدعلی طاهری؛ پیشین، ج -1 

 .173(،ص1393، 1اکرام علیزاده وسانازرحیمی؛ آیین دادرسی مدنی )تهران، نگاه بیینه،چ -2 
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  تعدین. 3-2-1-1

یان کردن ب به معنای بازگردانیدن، بازگشت دادن، تیسیرکردن و« عدل»ریشه  مصدر باب تیعین از: تعدین درلغت 

حقوق  در ای یح ایول هرگاه کسی به عدالت یه راوی  گواهی دهد به آن تعدین می گویند. و در1آمده است.

 ( قانون تشکین و4( ماده )7فقره ) در 2ر رفته است.تغییرجزئی بکا ای اییح ، تصحیح وفرانسه تعدین به معن

ییحیت قوه قضائیه افغانستان در تعریف تعدین  نین آمده است: تعدین حکم عبارت از اییح حکم محکمه 

ت بیق و تاوین ماده مشخص قانون و تعیین مجدد کیییت وکمیت مجازات  قضایای جزایی، خ ا در تحتانی در

 وط براینکه این خ ا منجر به نقض لیظ و متن و یا ب ین حکم نگردد.محکوم بها می باشد، مشر

 تصحیح .4-2-1-1

 یح ای به معنای راست گردانیدن و درست کردن است. در« یح»باب تیعین از ریشه  تصحیح درلغت : مصدر

سهام  ذفقه: به راست گردانیدن و درست کردن مساین در فرایض)ارث( تصحیح گویند. به عبارت دیگر به اخ

 ای یح حقوق: به تقویم خ ا ازکمترین عدد ممکن به نحوی است که کسری برهیچ یه از وارثان نییتد. و در

قانون  266( ماده 2درفقره ) 3تصحیح گویند و درحقوق فرانسه از آن به تعدین و تصحیح حکم تعبیر شده است.

گرفته باشد، محکمه خ ا را تصحیح و  آمده است: هرگاه خ ا در اجراات یورت 1393اجراات جزایی مصوب 

( ماده 6نباشد. فقره ) حکم موثر حکم را تایید می کند، مشروط براین که خ ا باعث ب ین اجراات نگردیده و در

 ( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه در این باره  نین مشعر است: 4)

 ر حکم که عاری از ب ین و نقض باشد.تصحیح حکم عبارت از اشتباه شکلی ناشی از سهو و خ ا مادی د -

 نباشد.تصحیح خ ای که درت بیق یا تاوین قانون یورت گرفته ولی درنتیجه  حکم موثر  -

( قانون آیین دادرسی کییری ایران مقرر میدارد: اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به 251ماده)

وع و میزان مجازات و ت بیق عمن با قانون یا نقایصی نظیر آنها یا خسارت یا تعیین مشخصات مرفین یا تعیین ن

 متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی ل مه وارد نسازد مرجع تجدید نظر که درمقام تجدید نظر، رسیدگی می 

                                                           
 .49،ص(1393، 3محمد معین؛ فرهنگ فارسی معین) تهران، امیرکبیر، چ -1 

 .794، ص1مسعودانصاری ودکترمحمدی علی طاهری؛ پیشین، ج -2 

 .686همان؛ ص  -3 
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 1نماید، ضمن تایید رأی آنرا تصحیح خواهد نمود.

 اب ال .5-2-1-1

به معنای نابود کردن، از میان برداشتن، ازکار انداختن، نقض، « نب »لغت : مصدرباب افعال از ریشه  اب ال در

«  ن الرجناب»نسخ، الغاط، لغوکردن، نا یزگردانیدن، شکستن و سخن به هزل گیتن است.  نانجه عرب اگر بگوید 

مرادش آن است که آنرا از « اب ن الشی»مرادش آن است که سخن به هزل و شوخی گیته است. اما اگر بگوید: 

یز انتیاع انداخت و تباه و ضایع کرد و اب ن به معنای دروغ گیتن نیز آمده است  نانچه می گویند: أتی بالبامن، ح

ای یح فقه:  به از اثر انداختن یه عمن حقوقی و بی فایده ساختن آن  در2میان آورد. سخن بیهوده و بامن در

هیج  یزی یه از پیامد های حقوقی از قبین تملیه مبیع  اب ال گویند. مانند اب ال عقد، که با از اثر انداختن آن

و تمله ثمن و خیارات و... برآن مرتب نخواهد بود. اب ال با ب ین متیاوت است،  را که در اب ال باید همواره 

دخالت عنصر و اراده بیرون از عمن یا رخداد حقوقی را جست، اما ب ین به خود عقد و شرایط و ارکان آن بر 

دد. به عنوان مثال اگر یکی از ارکان و یا  شرایط یحت با انعقاد عقد مراعات نشده باشد، عقد محکوم به می گر

ب ین است، بی آنکه اراده متعاقدین و یا شخص ثالث در آن نقش داشته باشد، اما در اب ال  نین نیست، گر ه 

 موارد ب ین باشد. هم  نین از اعین ب ینممکن است اراده تعلق گرفته به اب ال عمن حقوقی مستند به یکی از 

به اب ال تعبیر می شود. اعین قضایی ب ین، عبارت از عملی قضایی است که به موجب آن محکمه ای به دلین 

وجود مسبب اب ال پدید می آید و پیرو آن مقرر می دارد که عمن معیوب درحکم یه عمن نبوده است که البته 

ای یح حقوقی: حالتی که در ماهیت فیصله  در 3یا دست کم همانند آن می گرداند. همه  یز را به حالت اول

ییحیت قوه قضائیه افغانستان  ( قانون تشکین و4( ماده )3فقره ) 4موجود و با عث بی اعتباری شدن فیصله گردد.

اجراات اساسی که مورد  عدم رعایت احکام قانون در دراین باره  نین مشعر است: ب ین حالتی است ناشی از

 شامن موارد ذین می گردد:

 الف( فقدان ارکان اساسی قضاط.

                                                           
 .36(،ص1399 1دکترعباس زراعت؛ بطلان درآیین دادرسی کیفری)تهران، میزان، چ -1 

  .34مسعودانصاری ودکترمحمدعلی طاهری؛ پیشین، ص  -2 

 .35همن؛ ص -3 

 .52نصرالله ستانکزی؛ پیشین، ص -4 
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 ب( یدور فیصله غیر محتمن الثبوت.

 ج( فقدان ییحیت یکی از مرفین دعوی، هیئت قضایی یا محکمه.

 دراین موردآمده :  1393( قانون اجراات جزایی مصوب 289درماده )

 ت اساسی، موجب ب ین آن می گردد.عدم مراعات احکام قانون دریکی از اجراا -

مورد شکن محکمه، ییحیت موضوعی یا حوزوی آن، گرفتاری،  اجراات اساسی شامن رعایت احکام قانون در -

 معاینات توسط اهن خبره و حق تعیین وکین مدافع می باشد.تیشی، تحقیق، 

ن ماده، محکمه مکلف است حکم ( ای2دریورت عدم رعایت احکام قانون در یکی از موارد مندرج فقره ) -

موضوع تقاضای هم نشده باشد، در این یورت  خود را به ب ین اجراات و نقض فیصله یادر نماید، گر ه در

نون ایول محاکمات مدنی قا 399ماده  در اجراات با من و مجدداً م ابق احکام قانون اجراات یورت می گیرد. و

 یان شده است:مورد ب ین  فیصله  نین ب در 1369مصوب

 فقدان ارکان اساسی قضا در فیصله.  -

 عدم ییحیت یکی ازمرفین دعوی برای مخایمه. - 

 یدور فیصله قضایی غیر محتمن الثبوت. - 

 یدور فیصله قضایی غیر محتمن الثبوت و یا مخالف واقعیت عینی راجع به مدعی بها. -

 یدور فیصله از مرف هیات قضایی فاقد ییحیت. -

 ر فیصله از مرف محکمه فاقد ییحیت. یدو -

 لغو . 6-2-1-1

کیم و سخنی است که ارزشی  فقه: عبارت از لغو در لغت : به فتح لام و سکون غین به معنای بیهوده است. در

 یح ی.  اما در ا«سوگند لغو»نداشته باشد. به بیان دیگر عبارت از تصرفی است که هیچ اثر برآن بار نباشد، مانند 

قی عبارت از: الغای احکام ق عی و نهایی محاکم که به اساس تجدید نظر توسط شورای عالی ستره محکمه حقو
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قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه در این مورد  نین آمده است:  4ماده  17در فقره  1یورت می گیرد.

 شورای عالی ستره محکمه لغوحکم: الغای احکام ق عی و نهایی محاکم می باشد که به اساس تجدید نظر توسط

 یورت می گیرد.

 کلیات .2-1

 تاریچه نظام حقوقی افغانستان  .1-2-1

به میحظه کتب تاریخ، بعد از دوره میید و قبن از مسلط شدن دین مبین اسیم در کشور ما، شاهان م لق العنان   

شاه و حکم         صمیم  شتند ت شاهان در کابن حکومت دا شاه در بلخ، کابن  شان در     ون یما پاد ییحیت  رانان با 

ییحیت انها  اعم       شاهان و نمایندگان با  سی را در مقابن مجازات  راب ه به جان و مال مردم قابن ت بیق بود. ک

از مجازات اعدام توأم با زجر و شووکنجه و یا اعدام بدون زجر و شووکنجه حبس دوام در سوویال  ال ها و یا در 

رفتن زوجات و دختران شان به زور و جبر مجال مخالیت و مقاومت  محابس، ضبط و یا مصادره اموال و حتی گ  

شدند. بناً در         شان مواجه می  ستبد  شاه و حکمرانان م یورت می گرفت با قهر  نبود و اگر مخالیت و ممانعیت 

شاه بدون  ون و       ست  سجم و محاکمه عادلانه خبری نبود.  ه اراده و خوا این دوره از نظام حقوقی منظم و من

 2بیق می شد. را ت 

شکن گرفت و          بعد از ستان  سیمی در افغان سیم در زمان خلییه دوم، نظام حقوق ا شیوع دین مقدس ا ظهور و 

سیم و بعد از ظهور مکاتب فقهی به خصوص مکتب       شد. محاکم م ابق احکام دین مبین ا شرعیه ایجاد  محاکم 

یول آن مذهب عمن می  ضاوت یه       فقهی امام ابو حنییه، م ابق فقه حنیی و ا ضی، ق ین وحدت قا کردند. ا

مرحله ای، ایوون برائت ذمه، رعایت حقوق متهم و مظنون، منع روش های اوردالی یا آزمایش ایزدی و محاکمه 

علنی از ایول و پرنسیب های این نظام ) نظام حقوقی اسیم ( می باشد. این وضع کم و بیش تا ختم دوره امیر      

 دوست محمد خان ادامه داشته است.

 (  1878 – 1863( هجری قمری م ابق )  1295 -1279امیر شیرعلی خان )   در کشور ما از دوره  اریقانون گذ

                                                           
 .297ن؛ صهما -1 

 .46( ج اول،ص1398، 2سارنپال محمد احرار احرار؛ حقوق جزای کشورما، ) کابل، مطبعه جیحون، چ -2 



17 
 

( مییدی موفق شد یه   1868مییدی آغاز شده است. امیر شیرعلی خان در دوره دوم سل نت خود در سال )       

سیس نماید. امیر با الهام از نظریات و پر   سازمان یافته تا صر،   دولت منظم و  سید جمال الدین نابغه ع وگرام های 

یه تعداد از نظام نامه و تعلیمات نامه ها را در بخش های اداری و عسووکری نافذ سوواخت و آن ها را در م بعه 

سمی      شریح الجرایم ( را به حیث قانون ر شر نمود. در همین دوران کتاب ) فتوای امیر یا ت همان وقت  اپ و ن

باب داشوووت و منابع آن کتب معتبر فقهی بود. این کتاب بیشوووتر به  41ن کتاب مملکت تدوین و نشووور کرد. ای

توضووویحات در باره جرایم و مرز ارتکاب جرایم و  گونگی بررسوووی آن م الب داشوووت در این کتاب جرایم 

ساد،           شاه، بلوا علیه دولت، ف شده بود. جرایم مربوط به حقارت پاد ضیح  سکری و جرایم ملکی تعریف و تو ع

غاوت، گریختن از جنگ، شهادت یا گواهی دروغ، جعن، غیر حاضر شدن، رشوه، استعمال اشیای نشه        شورش، ب 

شده بود و مجازات آنها تعیین گردیده بود. کتاب دیگری بنام قانون       شخص تعریف  ساین جزائی م آور و غیر م

شووکین و تنظیم ( یوویحه بود که مسوواین ت  79نامه عسووکری در همین دوره تدوین و نشوور گردید که واجد )  

عسووکری و مجازات عسووکری حاوی بود. در همین دوره مکتب ملکزاده که در آن مضووامین حقوق تدریس می 

ییحه و قانون بودجه، کتب دیگری بنام ذخیره الملوک و فتاوای  382گردید نیز تاسیس شد. قواعد عسکری در 

  1ر  اپ آراسته شدند. که در بخش قضائی و جزائی هم مواد داشت نیز در همین دوره به زیو

(  1279 – 1258بعد از انقراض دوره امیر شوویرعلی خان، و به قدرت رسوویدن امیر عبدالرحمن خان در سووال ) 

هجری شوومسووی افغانسووتان بار دیگر شوواهد یه دوره ای اسووتبدادی و م لق العنانی بود. در این دوره، اراده و  

سووی را مجالی برای مخالیت با تصوومیم امیر نبود، جان و مال تصوومیم امیر هم قانون و هم اجراات قانونی بود. ک

مردم محیوظ نبود. دراین دوره عیوه بر زندان های متعدد در پایتخت و ولایات، سیاه  ال های دیگری با اقسام 

شیدن  شم و...  در کشور ایجاد           یورت متهمین، ق ع اعضاط بدن ، ک سر و  شکنجنه مانند داغ کردن روغن بر 

بود. یاحبان زندان ها اختیارات  بی حد و حصری داشتند. جرم فرد به خانواده، بستگان و حتی رفقایش گردیده 

کرده اعتراف می  سوورایت می نمود. متهمین تا جائی مورد شووکنجه و اذیت قرار داده می شوودند که به گناهان نا

 کردند تا بدون شکنجه به سهولت یه بار کشته شوند.

 این  در ی و دکتاتوری، گام های نیز در عریه قانون گزاری در این دوره برداشته شده است. با این همه نابسامان 

                                                           
 .69و  59سارنپال محمد احرار احرار؛ همان، ص  -1 
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دوره بر اسوواس دسووتور العمن حکام و ضووابط که از مرف امیر توشوویح و نشوور شووده بود به غیر از شوواه ) امیر  

ساب الدین ) د  سب (،    عبدالرحمن خان ( همه کارکنان دولت ظاهراً به آن مقید بودند. هکذا احت ستورالعمن محت

دستور حکومتی در باره جرایم و سیاسات، کتاب قانون افغانستان، قوانین حکام ... به  اپ رسید. رساله موعظه       

فقره روی موارد فرضویت علم،   24به فرمان امیر و اهتمام گن محمد خان محمد زائی مبع گردید این رسواله در  

، ازاله ظلم بالا دستان بالای زیر دستان، از میان برداشتن دزدی،    غزا، زکات، حراست سرحدات، اماعت از پادشاه   

رهزنی، تنظیم امور قضاط، مقرری قاضیان و تادیه معاش به اندازه ایکه مجبور به گرفتن رشوت نه شوند، ییانت      

شت که ی       سی را دا سا ساله موعظه حیثیت قانون ا  هبیت المال، اخذ پیمان از حکام جهت تامین عدالت... این ر

ساین حقوق را حاوی بود. و نیز قواعد حکومت حاکمان ولایت یا کتابجه حکومتی     ییحات آن م بخش مواد و 

ماده یا قاعده بود در ذین هر قاعده امیر عبدالرحمن خان نام خود را تحریر و امضوووا نموده بود در  64که حاوی 

شد. در این کتاب به حاکمان و والی ها و نایب    شر  ساین       این دوره مبع و ن شده بود که م ییه  الحکومه ها تو

کو ه و جزئی شکایات اهالی را حن نمایند و نگزارند که مردم جهت شکایات جزئی نزد امیر در کابن مراجعه 

این کتاب نگاشته شده بود که هر کسی از این کتابچه سرکشی نماید مورد مؤخذه امیر قرار       64نمایند. در قاعده 

و  65بود. بعداً قاعده  عین و مشووخص نبود مگر گیته می توانیم که از برمرفی تا اعداممی گیرد اما مؤخذه امیر م

 1دار نصرالله خان در اواخر سل نت امان الله خان به آن افزود.را سر 66

سال )    سل نت امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الرحمن در  سی به اریکه    1298 – 1279با پایان  شم ( هجری 

امیر بعد از جلوس بر تخت سوول نت  این دوران راجع به وضووع قوانین توجه  ندانی نشوود. قدرت تکیه زد. در

سل نت پدرش امیر عبدالرحمن خان بدون موجب و دلین در     سیدگی به احوال زندانیان را که در زمان  ابتدأ به ر

سیاه  ال ها بسر می بردند پرداخت و فرمان داد که تا آن عده از زندانیان که ف   یصله یا اتهام مشخص   محابس و 

علیه شان وجود ندارد، بی درنگ آزاد شوند و در مورد قضایای سایر زندانیان در مجلسی که خودش آنرا ریاست 

می کرد رسیدگی می شد. فرمان رهایی آنانی که علیه شان دلاین الزام وجود نداشت در واقع گامی بود که در آن 

ین برائت       شناختن ا سمیت  ستای بر شد.        دوران در را شت  سازد، بردا یلی را می  که به لحاظ حقوقی حالت ا

ستان در پنج قرن اخیر       شور ما به نقن از کتاب، افغان سارنپال محمد احرار احرار در کتابش بنام حقوق جزائی ک

                                                           
 .66الی  64سارنپال محمد احرار احرار؛ همان، ص -1 
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اثر میر محمد یووودیق فرهنگ می نگارد که در نتیجه این فرمان هزاران نیر محبوس که اغلب بی گناه بودند در           

یسوه یا اشوتباه گرفتار و زندانی شوده بودند رها شودند و بعد از این اقدام، امیر فرمان تاریخی خود را     نتیجه دسو 

مییدی ایوودار کرد که در آن راجع به مردم هزار  1914هجری قمری م ابق  1322رمضووان المبارک  12بتاریخ 

افغان داده شده، حکم کردم که بعد  مله و زمین شما مردم که تا حال به مردمان مهاجر و ناقن» تصریح کرد بود 

شووکنجه های مدحش و تعذیب غیر  1«.از این آن زمین های خالصووه نو آباد سوورکاری، مله و زمین داده شووود 

انسانی مانند کور کردن، بریدن اعضاط ) جز در مواردی شرع ( و داغ نمودن سر و یورت متهیمن با روغن و...       

 ه جای آنها روش زندانی ساختن به مدت های مختلف تجویز گردید.نیز می فرمانی منع قرار داد شد و ب

سال   مییدی یه مجلس کو ه قانون گزاری به میان آمد و یه تعداد قوانین و نظامنامه  1913در این دوره در 

یولنام     سی و تعزیه داری، تذکره، راه داری و ا ستان و نظامنامه عرو  هها از قبین قانون حکام دولت خدا داد افغان

جلوگری از مصارفات نامزدی و عروسی تدوین گردید. هکذا در بسا مساین دولتی دستورالعمن و مرزالعمن ها      

ییحیت های حکام و کارکنان دولت را تنظیم      ستان، عملکرد و  یدار گردید. قانون حکام دولت خدا داد افغان ا

سته بود. به مور مث  شده    نموده و حکام را مکلف به رعایت و اماعت آن دان صریح  ال در قاعده یا ماده دوم آن ت

بود که بر حکام لازم اسووت که اگر شووخصووی از رعایا نزد حاکم آمد و اظهار نمود که فین شووخص از من وجه 

فروعات یا جهزیه حقوق سرکاری را، بی سند ویول نموده و یا به خود حاکم مدلن شود که فین کس وجه را     

سند تحصین نموده  بر    سید وجه را از او گرفته و     از رعایا بی  شخص را ملبیده ر ست فی الیور آن  حاکم لازم ا

سند گرفته و خیف قانون و فرمان اقدام ورزیده بعد از     سه یا هر من غله ایکه بی  به رعیت بدهد و به هر دو پی

سراج الاحکام        ستاً جهت خزانه بیت المال ویول نماید. و نیز در این دوره  سیا شاهی  اپ به   ثبوت، مبلغ یه 

رسووید که محاکم و دوایر حکومتی مبق آن به اجراات مکلف شوودند و همچنان سووراج الارکان توسووط هر یه  

شرعیه تالیف گردید بود     ضای محین میزان التحقیقات  حاجی عبدالرزاق، مولوی عبدالرب و می عبدالرحمن، اع

 2ند، مبق آن اجراات نمایند.و به امر امیر حبیب الله خان مبع گردید و دوایر حکومتی مکلف گردید

بسیاری ازحقوق دانان، نظام حقوقی افغانستان را مختل ی ازمنابع حقوق اسیم، قوانین وضعی، عرف و عادات و    

شرایط و زمان الهام بخش نظام       سب به  ضایی می دانند ومی گویند تاثیر و نیوذ این منابع  هارگانه، متنا رویه ق

                                                           
 .79سارنپال محمد احرار احرار، همان ص  -1 

 .72و  71همان، ص  -2 
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درسده بیستم بود که افکارحقوقی اروپاییان دروازه نظام حقوقی افغانستان را     حقوقی این کشوربوده است. دقیقاً  

 1317 -1298دق الباب نمود و انتظار ورود را می کشید تا اینکه با به قدرت رسیدن شاه امان الله خان در سال ) 

اندیشه های حقوقی   ( مییدی، این انتظار به پایان رسید  و دروازه بروی 1928 -1919( هجری شمسی م ابق ) 

اروپاییان گشوووده شوود و با جبین باز از ورود این اندیشووه ها اسووتقبال گردید. امان الله خان و همکاران ایوویح 

ملبش تیش نمودند تا با پشوووت پای زدن به مرز دید سووونتی، ایووویحاتی را درعریوووه های مختلف حیات 

صادی به وجود آورند، وارد آوردن ا      سی و اقت سیا سترده امکان پزیرنبود؛ مگر    اجتماعی،  ییحات گ ین روند ا

اینکه این جهش با ایوویحات حقوقی آغاز می گشووت تا مبانی حقوقی ایوویحات درتمام عریووه ها ایجاد می 

شماری ازقوانین     ییحی، تدوین تعداد بی گردید و در نتیجه یکی ازعمده ترین و ماندگارترین این حرکت های ا

سیت    سا سته ازقوانین تازه نام نظام نامه     جدید بود که به لحاظ ح سنتی آن روزگار ، بالای این ب های مذهبی و 

افغانسووتان بعد از بدسووت آوردن اسووتقیلش از بریتانیای کبیر، درکنار پرداختن به سووایر اقدامات  1گذاشووه شوود.

ق اسیم  حقو کنار اییحی، توجه ویژه ای به ت بیق اییحات حقوقی نشان داد. گر ه قبیً از این تاریخ نیز در   

و حقوق تعاملی به تعداد اندکی از قوانین در عریه های اداری برای تنظیم امور اداری متناسب به شرایط محدود 

چ درگیر مناسبات گسترده بین المللی به هی   آن زمان تدوین گردیده بود؛ اما این قوانین برای یه کشور مستقن و  

سخ گو نبوده بلکه ایجاب م     سنده وپا یه ها به وجود آید در     یورت ب سترگی در این عر ییحات  ی نمود که ا

افزون باعث گردید تا شووواه امان الله خان همراه با همکارانش برای رفع این نیازمندی های             نتیجه  نیازهای روز   

سبی برآمدند و در    ستوجوی راه حن منا ییحات       مبتیبه آن زمان در ج صوص ا صمیم گرفتند تا درخ نهایت ت

ترکیه و نظام حقوقی این کشووور برای مدرن و به روزسووازی نظام  ارب یووورت گرفته در کشووورحقوقی ازتج

یه مرف بخامر این بود که ترکیه یه  و دلین این تصمیم از  حقوقی افغانستان استیاده همه جانبه یورت گیرد   

مرفی هم، خیفت  کشور مسلمان و  ندین سده ای پی در پی مرکز خیفت و مورد احترام جهان اسیم بوده از     

عثمانی از ندی پیش به تدوین مجله الاحکام اقدام نموده بود؛  اما بعد ازسووقوط خیفت و تاسوویس جمهوریت 

شاف نظام حقوقی در  شد که از نظام حقوقی رومن       ترکیه کنار این روش تحول و انک صمیم برآن  شد و ت زده 

 متاثر از ترکیه به یورت گسترده   م حقوقی کشور ارمنیه الگو برداری یورت بگیرد و درنتیجه این اقتباس نظا 

نظام حقوقی اروپایی گشت. شاه امان الله با اقتباس از نظام حقوقی ترکیه گام های استواری به اییحات گسترده 
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شت، مانند تدوین و      صوص درحوزه های جزای بردا ستان به خ صویب کتاب   در نظام حقوقی افغان سه » ت  تم

ضات امانیه  سی تحت نام   ، اولین ق«الق سا ستان     »انون ا سی دولت علیه افغان سا    1311/ حوت/11در « نظام نامه ا

هجری شمسی و نظام نامه های مختلف دیگر درعریه های ملکی، نظامی و اجتماعی که درآنها مقیاس و اندازه    

ضات مکلف گردید       شروح درج و تحریر گردید و ق صن و م یورت می تعزیرات به قباحت، جنحه و جنایت به 

که در ایوودار رأی و حکم خویش از میاد مندرج آنها اسووتیاده نمایند تا از یوودور رأی و حکم خود سوورانه و  

الی  1919به مور کن می توان گیت در زمان حکمروای شوواه امان الله از  1جانب دارانه قضووات جلوگیری گردد.

ستان درحدود  یزی کمتر   1926 صویب نظام نامه دولت علیه افغان ( نظام نامه تدوین و مورد 111از ) عیوه بر ت

شاه امان الله      شود دوره حکومت داری  ستیاده و ت بیق قرار گرفت که با توجه به همین روند قانون گزاری، می  ا

 خان را یکی از دوره های درخشان در تاریخ نظام حقوقی کشور به شمارمیرود. 

ره از عوامن، امیر حبیب الله کلکانی به قدرت دست  بعد ازسقوط سل نت شاه امان الله خان در نتیجه بروز یه س    

کوتاه بودن عمر آن، نتنها    یافت و دردوره زمانداری امیر حبیب الله کلکانی به نسوووبت ناهنجاری های داخلی و            

درعریووه قانون گزاری کدام اقدام قابن توجه یووورت نگرفت؛ بلکه پرداختن به دسووت آوردهای عظیم حقوقی 

 خان خیلی کم رنگ گردید. تا این که حکومت امیر حبیب الله کلکانی درنتیجه یه کودتا از        دوره شووواه امان الله  

 مرف محمد نادرشاه از هم پاشید و به تاریخ سپرده شد.

شوومسووی زمام امور افغانسووتان را به دسووت گرفت و به حیث  1318/ میزان/ 23جنرال محمد نادرشوواه به تاریخ 

 1311/ عقرب/ 8تاریخ  در« ایول اساسی دولت علیه افغانستان    » رشاه زیرنام  پادشاه اعیم شد. قانون اساسی ناد    

شمسی به تصویب رسید. دستاورد های دوره شاه امان الله خان در دوره نادرشاه به ویژه درحوزه حقوق و آزادی 

سی کاهش یافت، هر ند در  سی دربخش    های ملت به مورملمو سا ستا »این قانون ا «  نحقوق عمومیه تبعه افغان

ب ورنمادین برخی حقوق و آزادی ها به ملت داده شده بود، اما استبداد حکومت مانع از اجرایی شدن آن حقوق    

شد.  شاه بر  2می  ستان تا هنوز به آن مرحله ای از پ    نادر شاه امان الله خان به این نظر بود که افغان شر خیف  فت ی

یورت منظم و      ست به  سیده ا ستماتیه به جانب قوانین م   نر مدون روی آورد، به همین لحاظ تعداد  درن وسی

زیادی ازنظام نامه های نافذه دوره امان الله خان به بهانه های مختلف از اعتبار انداخته شد و ضمانت اجرایی آنها 
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به یورت کن در   دولتی و زمان زمامداری نادرشاه برای تنظیم امور  نتیجه تمام قوانین که در سلب گردید. و در 

عقب مانده تر از دوره شوواه  حقوق عامه تدوین و مورد ت بیق قرارگرفت، به مراتب غیرمدرن تر وعریووه های 

آن به  اجرای شریعت و قانون تصریح شده بود، در  امان الله  بود. برخیف قانون اساسی شاه امان الله خان که در 

آمده بود ( آن 88بود. از جمله در این ) مواد متعدد آن بر اجرای فقه حنیی تاکید شد ه   قانون اساسی نادرشاه در   

شوند     » درکه  صله می  شرعیه دعاوی مرجوعه م ابق مقررات مذهب حنیی فی درنتیجه می توان دوره  1«محاکم 

 زمامداری نادرشاه یکی از سیاه ترین دوره های تاریخ حقوقی افغانستان دانست.

سرش در آوان جوانی به قدرت دست یافت   شمسی محمد ظاهرشاه پ    1312کشته شدن نادرشاه، درسال      بعد از

شتر تحت تاثیر دو            سن،  بی یغر سبت  سل نت وی به ن سال های اولیه  شم خان و  و  اه ش  کاکایش، محمد ها

 سالهای بعد هم پسرکاکا و یدراعضم اش محمد داود خان بیشتر حکومت را در       در محمود خان سپری شد و  

شاه جوان  ندان نقشی در اداره     شت و  شت، با آنهم اقداماتی زیادی در  اخیتار دا عریه قانون گزاری   کشور ندا

سال     در یورت گرفت. در سکری در    1326این دوره  یول نامه جزای ع شد. در   233ا سد   9ماده نافذ    1335ا

یول نامه تریاک در   یادرات تریاک و تحت انحصار دولت قرار       9ا شد که هدف آن کنترول زرع و  ماده وضع 

ایول نامه منع زرع، تجارت، خرید و فروش، یدور و استمال     1336سال   آن در پس ازدادن آن بود. یه سال  

ماده  36ایول نامه جزای متخلیین ترانسپورتی در   1337ماده وضع و نافذ شد. درسال     5تریاک در افغانستان در  

امنیت عامه در ایول نامه جزای جرایم ماموران و جرایم علیه منیعت  و   1341قوس  26وضع و نافذ گردید. در 

اما اوج پیشرفت افغانستان را درحوزه آزادی و حاکمیت قانون می توان    2فصن وضع و نافذ شد.     5ماده و  191

سی)   » سا شمرد. ( « 1973تا1963دهه قانون ا شافات در  61دهه  در 3بر شورهای من قه و جهان،   با توجه به انک ک

شدن تدریجی و مخییانه میف های کو ه روشنیکری    شدن تدریجی بازار فعالیت های زیر زمینی  فعال  وگرم 

سیاسی تعدادی ازگروه های مجهز به گرایشات راست و  پ، زمامداران افغانستان را وادار ساخت تا از خواب       

زمستا نی  بیدار شوند، بالاثر همین عوامن، محمد ظاهر شاه تصمیم گرفت که تا قانون اساسی متناسب با شرایط         

کمیته ای تحت ریاسووت سووید شوومس الدین  1342ای جامعه تدوین گردد. بلآخره درسووال پاسووخگو به نیازه و
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مجروح وزیر عدلیه وقت، جهت تهیه مسوده قانون اساسی جدید توظیف شد که از آن به نام کمیته م العه قانون 

رساند و متن  به پایان 1343اسد همان سال    5آغاز و در  1342حمن  7اساسی یاد می شد. کمیته کار خود را در    

شد و به تاریخ         شاه تقدیم  یدراعظم وقت به  شده از مریق دکتور محمد یوسف  سد   8تهیه  شاه   1343ا فرمان 

 18مبنی بر تدویر لویه جرگه به منظور بحث روی مسوووده قانون اسوواسووی یووادر گردید، تا اینکه لویه جرگه در

ازمرف آن به تصویب رسید و    1343ون اساسی   نتیجه قان تحت ریاست دکتور عبدالظاهر دایر و در  1343سنبله  

سی         سا یه می توان قانون ا یورت خی ست  و بعد از     1343به  ستان دان را نق ه ع یی در تاریخ حقوقی افغان

سی    سا سی فعلی در موارد       1382قانون ا سا ست؛ ب ور که قانون ا شور دان می توان آنرا بهترین قانون در تاریخ ک

 1الهام گرفته است. 1343زیادی از قانون اساسی 

خرشیدی توسط داود خان از هم پاشید و افغانستان وارد دور  1352پی کودتای سال  سل نت محمد ظاهرشاه در

تازه ای گردید و نظام حقوقی کشووور نیز ازاین تحولات به دور نماند. ریس جمهور داود متعاقب قبضووه قدرت 

دوران ظاهر شاه را ملغی   1343ذ به شمول قانون اساسی    توسط یه کودتای سیید، تعدادی زیادی از قوانین ناف  

سه فرمان تازه دست زد.  ون داود خان مصمم گشته بود تا          ساختار نظام به یدور  اعیم نموده و جهت تبیین 

ستان را درکن و به یورت ویژه نظام حقوقی این کشور را از بیخ و بن دگرگون سازد        ساس و مبنای نظام افغان ا

ساسی، در     نتیجه  که در خرشیدی   1355سال   نهایت در همان کرد و بعد ازسپری نمودن  ند سال بدون قانون ا

تصویب قانون اساسی جمهوری افغانستان زد، قانون اساسی دوره ریس جمهور داود به گونه        دست به تدوین و 

سل         سال اخیر  سی نیم بندی که در ده  یورت کن همان دموکرا شده بود که به  شاه  مراحی و تدوین  نت ظاهر 

شووکن گرفته بود متوقف سوواخته و یه بار دیگر افغانسووتان را به جانب یه دولت خودکامه و دیکتاتوری می  

س حی و غیرقابن لمس تماین به         سیار  ستان به گونه ب شاند. در دوره فرمانروایی داود خان نظام حقوقی افغان ک

انون ق شانه های این تاثیر پزیری را می توان در حرکت بود که ن الگو پزیری، ازسیستم حقوقی اتحاد شوروی در   

سی    سا ستی و به ویژه       1355ا یول و ارزش های نظام های مارکسی شتر بر تعدادی از ا میحظه نمود که تاکید بی

اتحاد شووروی درآن شوده بود، ولی این جهش به یوورت بسویار زیرکانه و حسواب شوده عملی گشوته بود تا        

ی دینی مردم را برنیانگیزد، اما با این همه با رایم ریس جمهور داود شووانس حسوواسوویت های اعتقادی و باورها
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ستی گام برمی          سیال سو شد که آیا واقعاً وی به جانب پیریزی یه نظام  یورت دقیق ثابت می  یاری نکرد تا به 

سی که از افتیدن     شوروی به دلین هرا سیار کوتا بود و اتحاد  ست  دارد یا خیر.  ون دوران زمامداری او ب ان به افغان

شدید نموده         شوروی ت شاجره لیظی او با  بریژ نف این  هراس را نزد اتحاد  شت، و از مرفی  م دامان غرب دا

 بود، برای وی فریت بیشتر نداد و با یه کودتای خونین او را سرنگون ساختند.            

س       سی  سا صن و  13که دارای  1355ال درکن محصول عمده کار تقنینی این دوره عیوه بر تدوین قانون ا   136ف

اسوواس نامه می باشوود. تدوین قانون جزا به داخن  31مقرره و  12فرمان تقنینی،  12قانون،  26ماده بود، شووامن 

ماده که دراین دوره به فرمان تقنینی سوواخته شوود و درکار مربوط به تهیه  2416ماده وقانون مدنی به داخن  523

شاورین   سان افغانی مربوط وزارت عدلی همکاری نمودند،     پیش نویس وتدقیق آن م شنا شور های عربی با کار ک

  1ازجمله کارهای بسیار ارزنده درساحه قانون گزاری درنظام حقوقی افغانستان به حساب می رود.

اریکه   سوورنگون شوود ونورمحمد ترکی بر 1357جمهوریت محمد داود خان درنتیجه کودتای خونین هیتم ثور  

مایت  ح افغانستان رونما گردید. رایم نورمحمد ترکی تحت سل ه و   فاز تازه ای ازتحولات در د وقدرت تکیه ز

اسی  خ وط اس » مستقیم  اتحاد شوروی وقت شکن گرفت. این رایم دست به تدوین سند حقوقی تازه ای بنام      

ن قانون اسوواسووی به وظایف انقیبی جمهوری دموکراتیه افغانسووتان زد که در واقع همین سووند حقوقی به عنوا

شمار می رفت. این سند حقوقی که به یورت کامن ازنظام حقوقی اتحاد شوروی کاپی برداری شده بود، تیشی 

ستان تا مبتنی برآن زمینه        بود در شوروی به افغان ستم حقوقی اتحاد  سی ساختن تدریجی وگام به گام  جهت وارد 

 نستان میسر گردد.افغا ای ت بیق رایم مارکسستی تیپ اتحاد شوروی در

 در این دوره به یورت کن نظام حقوقی افغانستان وضع  ندان مناسبی نداشت، قانون به عنوان ملعبه، وسیله و       

ست زمامدارن وقت و  ابزاری در شت که در  د شت آنها با خودکامگی تمام     برابر مردم و ایادی آنها قرار دا سرنو

 اشووته نمی شوود وعقیدتی مردم آنها وقعی گذ باورهای دینی و وهمه مهم تر این که به دین  از عمن می نمود و

یادرشد در       سی، اجتماعی و اقتصادی  سیا  واقع روی حقوق فرامین که دراین دوره در راب ه به تعیین خط مش 

جمله این فرامین؛ فرمان های شماره ششم، هیتم     آزادی های اساسی مردم اثرات بسیار ناگواری گذاشت و از     و

آشووکار برحریم  بیشووتر به حیات خانواده ها و ملکیت های افراد تعلق داشووت، تجاوز یووریح و و هشووتم که 
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نیز  بقای نظام آینده ها بر پی داشت  که اثرات آن در خصویی افراد تلقی می شد که واکنش های شدیدی را در

 برده شوود، امین در پس ازآنکه ترکی توسووط حییظ الله امین و همکارانش از بین 1کامیً مشووهود و ملموس بود

یادر نمود. در      شش فرمان  ید روزه خود مختارخویش،  سیونی را     مدت حکمروای  یوف کمی عین زمان مو

سی جدید تعیین و     سا سوید قانون ا ستان داخلی و    برای ت سط دو اش  خارجی توظیف نمود، اما برکناری وی تو

شود. پ     این مجال و ساخت تا به انجام این کارموفق  سر ن سیون نیز ازمیان     امکان را می شدن وی کمی شته  س ازک

سته    بعد از2رفت و این پیش نویس هم جامه عمن نپوشید.  شی رایم حییظ الله امین، ببرک کارمن با دارو د فروپا

ایول   1359سال   اش از مریق هجوم نظامی اتحاد شوروی وقت در افغانستان به قدرت رسید، ببرک کارمن در   

سی را به داخن     سا صن و  11ا شد. از       م 68ف سی وقت یاد می  سا سند حقوقی بنام  قانون ا صویب نمود که   اده ت

اینکه رایم کارمن تحت اشراف مستقیم اتحاد شوروی شکن گرفته بود، نظام حقوقی آن نیز متاثر از نظام حقوقی  

ویب شده  تص  این دوره تحت نام ایول اساسی تدوین و    حقوقی که در درسند  سوسیالیستی شکن گرفته بود و    

است های  خو نیازهای و ایجابات کشور و  قانونی متناسب به شرایط و   اساسات حقوقی و   بحث از د، بیشتر از بو

شده بود، قوانین و         آن، از موضوعات و  مردم در شعارگونه پرداخته  یورت  ستی به  سیالی سو سن  ارزش های  اد ا

این دوره بر  یب گردید. درمداخله مشوواورین اتحاد شوووروی، می مراحن و تصووو تقنینی این دوره تحت نظر و

 3به تصویب رسید. اسناد تقنینی تدوین و قانون و 21،  تعدادی 1359عیوه ایول اساسی 

سال      ساط حکومت کارمن، داکترنجیب الله در شدن ب ست گرفت.     1365پس از بر یده  شور را در د زمام امورک

ییحا      سره ا سیدن داکترنجیب الله به قدرت همزمان بود با آغاز یه  شوروی وقت که  ر ت و تغییرات دراتحاد 

نظام  افغانستان به ویژه نظام حقوقی آن از این اییحات بی بهره نماند، تدوین و تصویب قانون اساسی در سال 

این اییحات بود.   خورشیدی که درآن تا حدی زیادی از تندروی های گذشته کاسته شده بود گواهی بر     1366

دی زیادی متاثر از قانون اسوواسووی دوران ریس جمهور داود بود. این قانون  درواقع این قانون اسوواسووی تا حدو 

سال       سی بعدتر در سا شیدی دو بار مورد تعدین قرارگرفت و تا حدودی زیادی درآن به ارزش های  1368ا خور

حقوق بشری شهروندان توجه یورت گرفت، و به تاسی ازهمین قانون اساسی شورای ملی که پس از کودتای         
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ازمیان رفته بود دو باره احیا شد و تعدادی از قوانین مانند:  قانون شورای ملی قانون اساسی ،  1352 سرمان سال

یول محاکمات مدنی، قانون م بوعات،       سازمان های اجتماعی، قانون کار، قانون ا سی،  قانون  سیا قانون احزاب 

سارنوالی، قانون  وکالت مدافع و... ازمریق آن می مراحن و به  قانون بیمه ،  قانون مبارزه علیه مواد مخدر، قانون 

 تصویب رسید.

سخت گیرانه ای بگیر و ببند قبلی، حصر بی حدی آزادی های و عدم رعایت حقوق       ست های  سیا دراین دوره 

شونت ها تا اندازه ای فروکش          صالحه ملی اعیم گردید و بلآثر آن خ شی م سی افراد کاهش پیدا نموده و م سا ا

یم مصووالحه ملی سووعی بر آن بود تا در جهت جلب اعتماد و اممنان دو باره مردم به نظام راه  نمود،  ون با اع

های جستجو گردد، اما بسیار دیر شده بود زیرا مظالمی که مردم متحمن آن شده بودند و زخم های که از آدرس  

ر هم با بکارگیری از وساین و ابزا نظام بر آنها رسیده بود، التهام آن کاری ساده ای نبود که بتوان در مدت کمی آن  

 1کهنه گذشته جبران گردد.

شی حکومت داکترنجیب الله در   سال   8با فروپا شوروی       1371ثور  ستقیم  اتحاد  شراف م که تحت حمایت و ا

قرار داشت، حکومت مجاهدین به قدرت رسید، دراین دوره ابتدأ حکوت موقت به رهبری حضرت یبغت الله      

شت. با آنکه    مجددی تشکین و سپس ت   ستاد برهان الدین ربانی رهبری حکومت را در دست دا ا ختم این دوره ا

پس از مبارزات مولانی و دادن دومیلیون شهید و هزاران معلول و معیوب  و متحمن شدن هزار و یه مشکیت، 

، اما بلآثر مجاهدین به قدرت رسوویدند، و مردم آرزو یه نظام با ثبات و زندگی در یوولح  و آرامش را داشووتند 

شد و جنگ های      ستان  باری دیگر به بحران عمیق دیگری فرو برده  شورها و افراد نیوذی آنها افغان مداخیت ک

ویرانگر داخلی میان مجاهدین شووعله ور گردید و تمام هسووت و بود کشووور را به نابودی کشوواند و این آرزو   

سوواسووی قبلی که زمینه کارآمدی و ت بیق خود را از درحدی یه آرزو باقی ماند. دراین دوره به اسووتثنای قانون ا

دسووت داده بود، دیگر قوانین مورد اسووتناد و عمن قرار داشووت، و به تدریج بنابر نیازمندی های مردم و جامعه   

قوانین جدیدی وضع و نافذ می گردید و برای ساختن قانون اساسی جدید کمیته ای توظیف گردید و این کمیته 

ماده آماده نمود، اما بنابر شوورایط نامناسووب حاکم آن وقت، این  114فصوون و  11آنرا در مسوووده و پیش نویس 

صویب باز  سایر      ماند. در قانون از می مراحن و ت سامان بازهم در پهلوی  شرایط ناب سناد   این دوره  با وجود  ا
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بانکداری، قانون م بوعات، قانون کنترول             ند: قانون پول و  مان ادن، و تیتیش، قانون مع  تقنینی، قوانین معدودی 

قانون رهنمای معامیت، قانون منع احتکار و قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی وضع       

ولی به یووورت کن می توان گیت که روند قانون گزاری دراین دوره به نسووبت شوورایط جنگی   1 و نافذ گردید.

ضعیت  ندان خوبی برخوردار نبو   شمکش های داخلی ازو یورت نگرفته   وک یه  ده وکاری   ندانی در این عر

 است.

ستان با مسلط گشتن مالبان برساحات بیشتری از قلمرو             ستان دگرگونی سیستم حقوقی افغان ییحه تراایدی دا

این سرزمین به گونه دیگر ورق زده شد؛ ولی این بار ورق خوردن ییحه تاریخ حقوق افغانستان خیلی سنگین       

های پیشین بود. گروه های سیاهی وظلمت مالبان آمده بودند تا خط ب ین بر همه آنچه   از دوره  تر و شدید تر 

شند و تاریخ را به نام خود تغییر بدهند.        ستان روی داده بود، بک یه نظام حقوقی افغان سده اخیر درعر که دریه 

همه مردم  ن نمودند و بالایمالبان به یکبارگی و با ایدار فرامین پی در پی تمام قوانین پیشین را بامن شده اعی

با زور سوور نیزه، شوویق و تینگ ت بیق بی  ون و  رای قوانینی به گمان خودشووان شوورعی را مرعی الاجراط   

 ساختند.

سبت آنکه  نین       یول قانون گزاری و هم ن یادر نمودند از لحاظ تخنیه و ا فرامینی که درزمینه های مختلف 

بوده، بلکه با جبر و زور می خواسووتند احکام خود را بردیگران بقبولانند، فرامین مورد قبول و پسووند عامه مردم ن

شت، در  شور بود که جز غم و     از این رو نمی توان به آنها نام قانون را گذا سیاهی درک واقع یه دوره متحجر و 

دارند که  اندوه، رنج و پریشوووانی  یزی دیگری به ارمغان نیاورده و مردم از این دوره خامرات بسووویار ناگواری

ییحی؛ موانعی را ایجاد نمودند، از نام دین       شتاند و در برابر هرنوع حرکت های ا شور را به مرف عقب برگ ک

شرهای مختلف          صر خود را بر مردم تحمین و ق شن منح ستیاده و با ملعبه قراردادند دین؛ افکار تند و خ سوط ا

آنها نه قانون را می شناختند و نه هم به قانون و  جامعه را از حقوق بشری و آزادی های سیاسی محروم ساختند.

قانونگزاری ارزشووی قاین بودند. آنچه مورد نظرشووان بود؛ افکارمتحجرانه قبیله سووالاری بود که بنام دین آنرا به  

وسیله فشار بر مردم تحمین می نمودند. مالبان بخامر استحکام پایه های حکومت خود خوانده شان بنام امارت     

سیمی ب  ستور       ا سندی به ظاهر حقوقی زدند که نام آن را د ساختن  شان دست به  ه کمه تعدادی از هواخواهان 
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سند در      شته بودند. این  سیمی؛ گذا صن و   11نامه امارت ا شان     116ف سل ه  ماده تنظیم گردید بود، اما تا اخیر 

یمی بسازند و جهت رسیدن به   مالبان  می خواستند که قوانین را به ای یح خودشان، اس     1می مراحن نگردید.

این هدف، برنامه ای را بنام م ابقت قوانین با شریعت اسیمی به منصه اجرا گذاشتند، اما این عملکرد آنها بیشتر      

شده از فقه             شتر آنها یا گرفته  سیده بود، بی صویب ر شت،  ون قوانین که قبیً به ت شی دا شکلی و نمای جنبه ای 

ر مخالیت با فقه اسوویمی قرار نداشووت. بناً کاری که آنها انجام دادند، جمع آوری  اسوویمی بود و یا حد اقن د

قوانین و اسووناد تقنینی درمجموعه های واحد و متحد الشووکن بود که با دور نمودن نام جمهوری افغانسووتان، نام 

غ می شووود که در ند سووند بال 48امارت اسوویمی را برآنها گذاشووته بودند. تعداد این قوانین و اسووناد تقنینی به 

سیاه مالبان زیاد نبود و بعد از         شبختانه که عمر رایم  ست. خو شده ا شر آن اقدام   مجموعه یا مجلد مجدداً به ن

حق مردم افغانستان روا داشتند که ساکنان این سرزمین تا      مدتی سرنگون گردیدند؛ ولی با آنهم جیای بزرگی در 

سن های بعدی آن همه جنایات این گروه مز  ستان    ن ست را فراموش نخواند کرد و حتا روایت دا دور و بیگانه پر

 های آدم کشی این گروه ظلمانی، پشت نسن های بعدی این مرز و بوم را نیز خواهند لرزاند. 

ل های د باپایان یافتن دوره سووویاه و ننگین رایم افراط گرا و تندرو مالبان، یه بار دیگر تاریخ رقم خورد و در  

شر این گونه رویداد ها رهایی یابد. همان        همه ملت افغان شه از شان برای همی شور ستان این امید جوانه زد که ک

کمی بعدتر جمهوری اسوویمی افغانسووتان روی کارآمد که سوورلوحه کار این   بود که اداره مؤقت، اداره انتقالی و

ییحات در  ستان قرار  اداره وارد آوردن ا شت . در  نظام حقوقی افغان شماری در  این دوره دا یه   کارهای بی عر

اییح سیستم حقوقی کشور یورت گرفت که از آن شمار می توان از موافقت نامه بن که حاوی یه سلسله           

که  1382احکام در راب ه به ایجاد اداره موقت، انتقالی بود ، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید مصوب سال  

سی افراد بیش از هر    در سا ست،       آن آزادی ها و حقوق ا شده ا شناخته  سمیت  زمان دیگری بازتاب یافته و به ر

ظام عدلی و قضووایی، تعدین و ایوویح تعدادی زیادی از قوانین و تدوین تعدادی از  ایوویحات گسووترده درن

ست تا    ییحات هنوز راه دور و درازی در پیش ا شده   قوانین تازه نام برد. با این همه ا نظام حقوقی تازه ایجاد 

گردد. نظام حقوقی امروزه افغانسووتان  جانب نهادینه شوودن گام بردارد و از ثبات کامن برخوردار به  این کشووور

مدت کوتاهی به پختگی و ثبات      مدت بوده و به هیچوجه این نظام حقوقی در     ازرنیازمند رشووود تدریجی و د   
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ی قیق و مؤثر و راه اندازنخواهد رسووید؛ بلکه نیاز مبرم وجود دارد تا دولت افغانسووتان با مرح یه اسووتراتیژی د

ییحات در  شور، به تحکیم پایه های این نظام حقوقی پرداخته و در  ا یورت نیاز به تعدین و   نظام حقوقی ک

ستم اقدام کند. با وجودیکه متعاقب کنیرانس بن و در    سی سالی که از آ  اییح بخش هایی از این  ن جریان هیده 

قوانین گام های استواری را برداشته است     عریه تدوین تعدادی از  رموافقت نامه تاریخی می گزرد، افغانستان د 

نظام حقوقی این مرز و بوم از اهمیت زیادی برخوردار می باشوود. با این همه این ها، هنوز راه  که این گام ها در

ستان از یه ثبات کامن برخوردار   های پرخم و پیچی در ی این ها هگردیده و پای پیش است تا نظام حقوقی افغان

 ب نهادینه شدن حرکت کند.نظام به یورت کن به جان

 تاریخچه نظام حقوقی ایران  .2-2-1

شامن ابتدایی ترین گردهمایی قبله ای در   ر حدود ده هزا نخستین جوانه های نظام حقوقی درحوزه تمدنی ایران 

د اقن تشوووکین اجتماعی و    سوووال قبن میان اقوام پیش آریایی بود که در ابتدایی ترین مراحن مدنیت، دارای ح          

کوه ها و دشت ها به حالت نیمه وحشی که با )اتکا یرف به شکارحیوانات      اقتصادی بوده و به مور پراگنده در 

این دوره  نظم حقوقی، اداری، مالی و قضایی    وحشی و  یدن  یاهان و...( می زیسته اند. ساکنین این کشور در    

تعیین مجازات و دادرسی دارای  شاه به عنوان عقن کن عمن می نموده دردوره باستان،   منسجمی نداشته اند. در

 اختیار م لق بوده و می توانست افراد را به نظر و اراده خود به انواع مجازاتها محکوم کند. این  امر مخصویاً در

منامق  کشووتارهای مذهبی و اعدام کسووانیکه به خیانت و جاسوووسووی متهم بودند، به خوبی دیده می شووود و در

مختلف این کشووور قضوواتی که معمولاً جزط روحانیون عمده بودند وجود داشووته که به شووکایات و جرایم مردم 

همه حال افراد می توانسوووتند به خود شووواه رجوع کنند و اجرای عدالت را از او  رسووویدگی می کردند ولی در

جیه شاه وقت فرمان داد تا قاضی را که   این دوره، مجازات ها خیلی سنگین بوده نقن شده که کمبو   در 1بخواهند.

اغی دب مقابن گرفتن رشوووه حکم ناحق کرده بود، بکشووند و پوسووت اش را از تن اش بیرون کنند و بعد از   در

شوه بنابر       ضی دیگری را به علت گرفتن ر شده که قا سند او باندازند و نیز روایت  ی  برم لیب فرمان داریوش به 

لیت ژگی های این دوران بوده اسووت و مسووؤ، مثله کردن و نیی بلد نیز از ویکشوویدند. مجازات های مانند اعدام

سرایت می نموده و اگرکسی مرتکب جرم خیانت       جمعی بوده و ستگان وی  شاوندان و ب گناهی یه فرد به خوی
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می شووده این جرم باعث هیکت خود و بسووتگان وی می گردیده اسووت. هته ناموس، کشووتن، اسووتمناط، لواط، 

شت. در این گونه       تجاوز به  سل نتی، کییر مرج دا شستن برتخت وی و بی ادبی به خاندان  شاه یا ن حرمت کاخ 

حالات مرتکب را مجبور می شووود تا زهر بنوشووود یا او را به  هار میخ می کشووویدند یا به دار می آوختند،               

ن  و سووونگسوووارش می کردند و یا سووورش را در میان دو سووونگ بزرج می کوفتند و حبس کردن، شووویق زد

 کردن در این دوران رایج بوده است. سایرمجازات ها مانند کور

ایول و مقررات حقوقی برای مردم امپرتوری ایران تنظیم شد    در این دوره به اساس فرمان داریوش مجموعه از 

 ردکه تا حد زیاد از قانون حمورابی اقتباس شووده بوده و همین مور بسوویاری از مقررات و قوانین ایران باسووتان 

ست که ظاهراً مقررات واحدی را برای تمام مردم        کتاب دینکرد که در شده باقی مانده ا سانیان تدوین  سا دوره 

سراسر منامق و نسبت به همه افراد به یه یورت      عین حال این مقررات در امپراموری بر قرار می ساخت. در 

شده؛ بلکه در  شخصی و     اعمال نمی  سوابق  شد.  اجتماعی افراد در تعیین و اجرای این مقررات   1نظرگرفته می 
، یکسانی داشته است   و کن وضعیت همگون   دوره باستان نظام حقوقی در ایران با تیاوت های کم و بیش در  در

تا این که از سووپری شوودن دوره باسووتان ، ایران وارد دوره میانه می شووود. این دوره از زمان فتح ایران به دسووت 

سی  سی          اعراب و رواج دین مقدس ا سا صویب قانون ا شرومه و ت شود و تا انقیب م شور آغاز می  م در این ک

ایران و متمم آن ادامه پیدا می کند. در این دوره اوستا جای خود را به قرآن می دهد و تشیع مذهب رسمی ایران 

سند عدل و داد در می رسد که    س و ان الله یحب   » می گردد و ندا از م یلحو بینهما با لعدل و اق س ین فا  2«المق

می دانیم که اسوویم دارای نظام حقوقی خایووی می باشوود که ازکتاب مقدس )قران کریم ( و سووایر منابع حقوق 

ست.     شده  ا سیمی گرفته  شی از اراده     در 3ا سیم، حق حاکمیت به ویژه )قانون گزاری( نا نظام حقوق عمومی ا

آن او دانسته شده است. قوانین شرع ثابت و یا  حکیمانه خداوند تلقی می شود و ییحیت قانون گزاری فقط از   

متغیرند، اما حاکم مسلمان این  حق را دارد که یه سلسله قوانین اداری و سازمانی را نظر به اقتضای شرایط و        

زمان به عنوان احکام حکومتی وضع کند. نظام حقوقی اسیم دارای یه سره ویژگی منحصر به فرد است که آنرا 

این نظام حقوقی ابتدا جرایم به دو دسوووته) عمومی و      قوقی گذشوووته  متمایز می سوووازد در   از دیگر مکاتب ح  
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سبت به            سبت حدود خداوند یا ن شود که ن شامن تجاوزهای می  شود، جرایم عمومی که  خصویی( تقسیم می 

این نوع جرایم توبه و اظهار ندامت ممکن اسووت باعث رهایی ازمجازات  حقوق خداوند یووورت می گیرد. در

گردد؛ اما نوع دوم جنبه خصویی دارد ، یعنی تجاوزهایی را شامن می شود که افراد نسبت به یه دیگر مرتکب 

این نوع جرایم اسووقاط مجازات تنها وقتی امکان پزیر اسووت که مجنی علیه یا بسووتگان او از حق  می شوووند. در

یرف نظرکنند.    شرعی خود  شدن قوانین ج      1قانونی و  سبق ن ین ع ف به ما  صی بودن      ا شخ ین  زای، و ا

یول حاکم در   سولیت نیز ازجمله ای ویژگیها و ا سبق قوانین که امروزه       م ین به ما  ست. ا سیم ا نظام حقوقی ا

ست که قبیٌ در      یلی ا ست؛ ا شده بود و آن اینکه مرتکب     مورد قبول ملن متمدن ا سیم پزیرفته  نظام حقوقی ا

ف کسی که موظ آن مورد حکمی برمنع آن یادر شده باشد و روقتی مستحق مجازات شناخته می شود که قبیٌ د

  نظام حقوقی به اجرای آن  حکم گردیده باشد از اجرای و انجام آن سرباز زند و سرپیچی نماید. این این که در   

ست و حتی در      شدن قوانین معروف ا سبق ن ین ع ف به ما  دورانهای جدید ازمرف بعضی   جدید و مدرن به ا

قاب ع» نظام حقوق اسیمی به یورت کامن و م لق رعایت شده است و تحت نام      شده، در  ملن پیشرفته نقض 

ه این نظام حقوقی اسیم پزیرفته شده ب   پزیرفته شده است. و این مسؤلیت شخصی که در      « بی بیان مذموم است 

سرایت نمی ک          ستگان او  شود، مجازات به خانواده و ب شخص مجرم مجازات می  ست که تنها   ند و درمعنی ا

مقایسووه با نظام های جزای گذشووته، پیشوورفت    یووورت فوت او گریبانگیر این افراد نمی گردد. و این امر در

اسیم بالای تمام خط کشی ها و تیاوت های اجتماعی و امتازات    2 شمگیر و قابن میحظه محسوب می شود.   

شید و تاکید نمود که  میک تقرب و معیار ب  س   مبقاتی رایج خط ب ین ک سایی و پرهیزگاری ت رتری نزد خدا پار

سیید، عرب و عجم، ترک و تاجیه، بومی و رومی، همه و  همه       سیاه و  سیت،  و امتیاز به رنگ، پوست و نژاد ن

 با هم برابراند وهیچ امتازی بریه دیگر ندارند جز به تقوا و دانش، هدف اسوواسووی این آیین را تامین نیکبختی و

شر، عدل اجتماعی،     ییح خ اکاران، تعدین ثروت بحکم        سعادت ب شاد گمراهان، ا ضرر، ار سی، نیی  سیا نظم 

انصوواف، تقسوویم کار بر منهج عدل، اسووتحاله فرد و خانواده و جامعه، رهایی از نکبات وادی شوورک و ضوویل،  

  3کمال، و تکمین مکارم اخیق تشکین می دهد. رسیدن بدرجات عالیه مدنیت و
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قیب مشرومیت، نظام حقوقی ایران بر مدار فقه قرار داشته؛ اما مجازات های عرفی   هر ند ازآغاز این دوره تا ان

عمن مقید  حسب لزوم حکام به منصه ای اجرا گذاشته می شده و حکومت های خودکامه این دوران خود را در    

ستند مخالیین حکومت، بزهکارا    ستند و هرگونه ای که می خوا راد ن و افبه  ایول و مقررات فقه و دین نمی دان

خود سر ومستقن الرأی را به مجازات های شدید و هولناک محکوم می کردند. قضات که قبن از بر قراری نظام     

سه به میهوم تعزیرات در دین       ستقن و جدید، عمیً جیره خوار حکام و افراد با نیوذ بودند، با تم ستری م دادگ

اییً در غالب موارد بدون آنکه محاکمه ای یورت    ند واسیم، افراد خامی را به انواع مجازاتها محکوم می کرد 

گناه متهم ثابت شوووود خود حکام، حکم به مجازات می دادند و مجازات های که معمولاً غیرانسوووانی و  گیرد و

آنجایکه مجازات به عنوان  هولناک بود، بدون درنگ به وسیله میر غضب یا سایرخدمه حکومت اجرا می شد. از    

ن یگرفت، قضات حکومت تابع هیچ قاعده و ایولی نبودند و در مواردی که رسیدگی و تعی    یورت می « تعزیر»

نکته مهم در اجرا  1تکلیف به آنها واگزار شده بود برحسب اعتقاد، احساس یا منافع شخصی خود رأی می دادند.

ت داشووت.  نانچه کییردادن این بود که مورد جرم بیش از ایوون و نوع جرم برای مبقه حاکمه اهمی مجازات و

اگرکسی از روی سهو و خ ا سنگریزه به مرف مرکب شاه یا شهزاده و یا والی و حکمران محن پرتاب می کرد      

بیفایله و بدون محاکمه و  ون و  را کشته می شد و اگرکسی ازروی اراده و قصد و با تهیه مقدمات یکی از      

پرداخت خون بها به ورثه مقتول یا دادن رشوه به  حاکم   افراد عادی را به قتن می رساند، می توانست خود را با  

محن ازمجازات برهاند. نقن شووده که درکرمان یه نیر نزد آیووف الدوله حاکم کرمان رفت و عرض کرد: آقای 

شاهی زیادتر نبوده ، در   ست از یه من پنج  شما قیمت یه  ارک   حاکم هیچ وقت درکرمان قیمت ما حکومت 

نج شاهی رسیده است. فوراً  میرغضب را خواست و حکم داد که سر بیچاره عارض را که ربع یه من است به پ

ست.    ضولی کرده ا شرومیت در    2از تن اش جدا نماید که  را ف ست وقایع قبن از دوران م سیار   از این د ایران ب

حکایت شووده اسووت و آنچه مسوولم اسووت این اسووت که  به یووورت اغلبی، نظام حقوقی ایران قبن ازدوران    

شوورومیت بیشووتر حول محور دید گاه های حکام می  رخیده و تابع کدام ضوواب ه و قاعده نبوده و یوواحبان  م

قدرت از آن به عنوان حربه ای جهت تامین قدرت و سووورکوب بی رحمانه مخالیین حکومت و افراد محروم و           

 درمانده جامعه  استیاده می نمودند.
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این  و در  نظام حقوقی ایران رقم خورد ی ییحه جدیدی در هجری قمر 1324سال   با آغاز نظام مشرومیت در 

یه قانون گ   دور سترگی در عر شدیدی به اقتباس از نظام        اری درذه گام های  شد و تماین  شته  شور بردا این ک

سازمان سست و فرسوده محاکم روی داد و می نیم      حقوقی اروپا مشهود گردید. تغیرات و تحولات عظیمی در 

همین سال شاه    حدود مذهب رسمی کشور حاین شد. در     ر امور حقوقی و قضایی ولی در قرن پیشرفت های د 

نظام »ذوالقعده همین سال قانون اساسی تحت نام     14مظیرالدین قاجار فرمان تاسیس مجلس را یادرکرد و در   

آماده شد و   ت بیق با موازین شرع انور تدوین و  مرف هیاتی از رجال پس از این از  51مشتمن بر  « نامه اساسی  

شد. بعد        شد که مورد تایید مجلس قرار گرفت و پس ازتوشیح مرعی الاجرا  غرض تصویب به مجلس فرستاده 

از وفات مظیرالدین، محمد علی بر تخت سل نت رسید او کمیسون را جهت تدوین متمم قانون اساسی توظیف      

اقتباس از قانون اساسی بلژیه، فرانسه و     نتیجه با ( تشکین جلسه داد و در  1324نمود. کمیسون در همان سال )   

شتمن بر         مماله بالکان و با سی را م سا ضاع و احوال حاکم، متمم قانون ا ین به عنوان متمم   117رعایت او ا

سید. در          شوایان روحانی تهران ر صویب علما و پی سی ترتیب و تنظیم نمود و به ت سا تممه این م مکمن قانون ا

سل نت، قو  ییحیت وزرا و اقتدارات محاکم و وظایف انجمن     روی اختیارات مقام  سولیت و  شور، م اه ثیثه ک

سیم و مریقه           سمی ایران ا سی مذهب ر سا ین اول متمم قانون ا شده بود. مبق ا های ایالتی و ولایتی پرداخته 

ی از رهیچ عص  حقه جعیریه اثنی عشریه است که پادشاه ایران باید دارا و مروج آن باشد و مبق این دوم آن در     

اعصووار مواد قانونیه) مجلس ( مخالیتی با قواعد مقدسووه اسوویم و قوانین موضوووعه پیغمبر اکرم نداشووته باشوود، 

ین که معروف به   ین اول » بموجب این ا ست هیاتی مرکب ازپنج تن از « ) ا  مراز اول علماط( و تغییرناپزیر ا

مواردی را که مخالف قواعد اسویم مرح  مجلس باشوند و   مجتهدین و فقهای م لع به مقتضویات عصور باید در  

همین دوره بود که افرادی  در 1شووود رد کنند. اما این ایوون جز در مجلس دوم در ادوار بعد اجرا نشووده اسووت.

داستان عرفی شدن قوانین بالا نمودند. یکی از این افراد نخست وزیر فقید محمد علی فروغ است او ضمن بیانیه  

  نین بیان داشت: ای دردانشگاه  حقوق ایران 

یورتی که  هرروز       »  ست بدهند، در ستند از د ستند و نمی خوا حکومت واقعی را علمای دین حق خود می دان

شد یا حکومت از            ست می  یحیح در یادر می کردند. اگر عدلیه  سوخ  سخ و من شان احکام نا درحکومت خود
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شدند با قید به نظامات و    ست آنها بیرون می رفت یا مجبور می  یو  د یرفه و  ا لی حکومت کنند، آنها منافی با 

مصووالح آنها بود. مخالیت آقایان با حکومت قانون  نان اسوواس و اسووتحکام داشووت که تا مدت مدیدی محاکم 

عدلیه احکامی را که یادرمی کردند حکم نمی نامیدند و جرئت نمی کردند عنوان یدور حکم به خود بدهند و 

عنوان می کردند... زیرا با وجود قانون شووورع قانون دیگری      "ام وزارت راپرت به مق   "رأی خود را در دعاوی  

محن احتیاج نبوده و جایز هم نیسوووت و حتی  یزی دیگری را قانون نمی توان نامید... این بود که در مجلس         

ساس پیدا کند. از        ست ا شکن بلکه محال می نمود، یعنی عدلیه نمی توان ضع قوانین برای عدلیه م  شورای ملی و

سیا گرفتار       آ سنگ آ ست و وزیر عدلیه میان دو  ضای روزگار و عقیده متجددین قانون را لازم می دان ن مرف اقت

شید و در مجلس عنوان کرد که        شد تدبیری اندی شیرالدوله ( که وزیر عدلیه  سن پیرنیا ) م بود. بلآخره مرحوم ح

آنها را ماده به ماده از مجلس بگزرانیم عدلیه محتاج به قوانین اسووت و آن قوانین میصوون اسووت و اگر بخواهیم  

ضع قوانین ممکن         شته ما که در این مریق جدید تازه کاریم در و شد، از این گذ سالها بلکه قرن ها مول می ک

سون عدلیه خود ماموریت بدهد        ست که مجلس به کمی شتباهات بکنیم و قوانین بدی بگزرانیم، بهتر آن ا ست ا ا

دلیه پشنهاد می کند م العه و تصویب کنند و پس از تصویب کمیسون، آن قوانین      که قوانین را که دولت برای ع

شود، پس از آن که در      شته  شد و به آزمایش گزا ییحات     موقه درعدلیه مجری با شد ا عمن معایب آن معلوم 

یورت قانونیت تامه           سیده،  صویب ر شود و به ت شنهاد  شود و پس ازتنقیح و تهذیب به مجلس پی لازم در آن ب

کمیسووون کمتر از خود مجلس  پیدا کند. این مریقه به زحمت زیاد در مجلس قبول شوود. اما مشووکیت کار در

سبت به نظرهای آقایان علما به عمن آمد       سیار که ن یه با مرارت و خون دل فوق العاده و با رعایت ب نبود. خی

شت، قا     سون گذ شرعیه از میان برود اول قانونی که ازکمی شکییت عدلیه بود که مبادا حکومت  که برمبق  نون ت

آن عدلیه ایران دارای محاکم یووولح و محاکم اسوووتیناف و دیوان تمیز و متیرعات آنها گردید ودومی قانون که            

گذشوووت قانون ایوووول محاکمات حقوقی بود که تهیه آنرا مرحوم مشووویرالدوله دیده و زحمت گذراندنش را              

قمری که من )فروغی( وزیر عدلیه شدم  و   1331بود تا اول سال  ازکمیسون کشیده بود اما هنوز رسمیت نیافته    

سال      سانیدم  و حکم به اجرای آن دادم. درهمان تاریخ  شیرالدوله   1331آن قانون را بررسمیت ر قمری مرحوم م

شکین دادند و به تهیه و تنظیم قانون          سونی ت سه نیر دیگر کمی صرالله تقوی و دو  سید ن )حسن پیرنیا( و مرحوم 

حال تع ین بود و آن تع ین  ل محاکمات جزایی پرداختند و این کارموقعی بود که مجلس شووورای ملی درایووو

قریب به سووه سووال مول کشووید و مجدداً منعقد نشوود مگر بعد از شووروع جنگ بین الملن. معهذا وقتی که قانون 
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تند. البته لازم بود عیوه بر ایوووول محاکمات جزایی آماده شووود آن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداخ

قوانین شکلی فوق قوانین ماهوی مناسبی نیز برای کشور تهیه شود ولی اگر می خواستیم نغمه قانون مجازات و      

مقابن قانون شوورع قانون وضووع می کنند. هر ند در جواب  قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه بر پا می شوود که در

شتیم و      سابی دا ضات حرف ح شرع در      می گیتیم، اما در امور این اعترا ست که قانون  سالها بلکه قرنها  جزایی 

ست و اگر  شوند، یا باید درعملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و   جریان نی جنایت کاران نمی باید مجازات 

پس از انقراض قاجاریه و تاسوویس سوولسووله پهلوی   1«امثال آن مداومت شووود... مهارکردن و آدم گچ گرفتن و

یی  ستان     ا شروع بکنند، درزم ستند  شد و هنگام افتتاح عدلیه جدید در   1315حات را از عدلیه خوا عدلیه منحن 

شت   سلیم می نمود،          1316اردیبه ضات مدعو ت ست خود به عده ای ازق صاب را بد شاه درموقعی که فرمان انت

ر این فایوله قرارداد های جدید  الغاط کاپیتولاسویون را اعیم کرد و برای دول ذی عیقه یکسوال مهلت داد که د  

بسووته شووود، اما این دولت ها البته حاضوورنبودند اتباع خود را درایران بیشوورط تسوولیم عدلیه ایران بکنند. اولاً   

عرض م ایران داشتند که حقوق مبنای ثابتی داشته باشد و مثن سابق متداعین در     تقاضای قوانین رسمی مدون در  

شند و ثانیاً  شنا به قوانین         فتاوی متیاوت نبا ضات مجرب و متجدد آ ضایی بودند که از ق سازمان ق خواهان یه 

شد: یکی               شروع  ضایی با عجله هر ه تمامتر  ییحات ق شد. برای تامین دو نظر ا شده با شکین  جدید دنیا ت

سرع وقت کار         سون متخصصین که مامور تنظیم آن گردید با  ییحات تدوین قانون مدنی بود. کمی ازمهمترین ا

ت بیق کردند و مجلد این قانون را مجلس بدون گیتگو با یه « کد ناپلیون »زرگی انجام داد: ایووول شوورع را با ب

قیام و قعود تصویب کرد و به اختیف اقوال فقها در محاکم خاتمه داد و از مرف دیگر با انحیل محکمه جنایی  

سیدگی به جرایم که مجا       شرعی بود برای ر یی که یه دادگاه  صا ست یا    اخت صر به حد یا تعزیر ا زات آن منح

شود راه اجرای قانون مجازات عمومی که در     صاص یا قتن باید اجرا  سیم ق سل نت پهلوی   موافق قانون ا آغاز 

محکمه  اولین حکم اعدام از 1316سووال  به تصووویب رسوویده بود باز شوود و در 1314دیماه  23تاریخ  یعنی در

برای ایووویحات ایوووول  1315موجب قانون اختیارات بهمن ماه  جنایی عمومی یوووادرگردید. کمیسوووون به

زمان مرحوم علی اکبری داور بود. هدف  در 1316محاکمات تشکین شد که محصول آن قانون معروف آزمایش    

شرع بود. این نهضت قانون گزاری         ییحیت محاکم  سریع محاکمات، دیگری محدود کردن  ییح یکی ت این ا

این آوان  غیر قوانین فرعی متعدد،  هار لایحه  ادامه یافت... و در 1321تا سووال شووروع شوود  1316که از سووال 
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ستم های       سی بزرج یعنی آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کییری، قانون مجازات عمومی جدید حاوی آخرین 

نون این دوران درباب قا با وجود تیش های که در 1جزایی و قانون امورحسوووبی جامه تصوووویب را برتن کرد.   

گزاری یووورت گرفت؛  اما بازهم دراجرا و ت بیق این قوانین مشووکیت وجود داشووت و حتی ماده اول قانون  

نقط نظر حیظ انتظامات  این قانون از مجازات های مصووورحه در» مجازات عمومی اینگونه آغاز می شوووود که 

شود     جرم هایی که موافق مواز محاکم عدلیه مجری خواهد بود و مملکتی مقرر و در سیمی تعقیب وکشف  ین ا

 1811قانون سووال  قانون مجازات عمومی ایران از 2«.شوورع مجازات می شوووند مبق حدود و تعزیرات مقرره در

فرانسه اقتباس شده بود و این قانون تحت تاثیر عقاید مکتب کیسیه شکن گرفته است. بدین معنی که واضعین 

سیله تا    شیده اند تا اجرای مجازات ها و ضمناً با عدالت نیز ت بیق کند. به    آن کو شد ولی  مین منافع اجتماعی با

ست،      سایرین ا یلی این قانون جلوگیری از ارتکاب جرم ازمریق مجازات مجرم و ارعاب  عبارت دیگر هدف ا

این قانون  51تا  47مواد  ضوومناً افکار مکتب تحققی حقوق جزا نیز در مقررات مربوط به تعلیق مجازات که در 

قانون          پیش بین که در واقع مکمن مقررات کلی  عدی  عده ای ازقوانین ب به عیوه  ید.  ی شوووده بود ملحوظ گرد

( و قانون تعلیق  1339(، اقدامات تامینی )   1337مجازات عمومی بودند، مانند قانون آزادی مشوووروط زندانیان)         

تاثیر عقاید مکتب تحققی قرارگرفت. پس از       1346مجازات )  قانون جزای سوووال   (، حقوق جزای ایران تحت 

شکین می داد.       1314 ضمیمه آن قانون، منابع حقوق جزای ایران را ت شد که  ضع  به  3ایران قوانین متعدد دیگر و

سیمی        شرومیت تا انقیب ا شور ایران از آغاز دوره م شت     1357یورت کن ک شش مجلس قانون گزاری را پ

 ین دوره ها  وضع و تصویب گردیده است. سر گذرانیده است و قوانین زیادی در زمینه های مختلف درا

با پیروزی انقیب اسیمی ایران ییحه جدیدی در تاریخ نظام حقوقی این کشور گشوده شد و مردم که سال ها       

از اسووتبداد و دیکتوری به سووتوه آمده بودند و تحمن محیط خیقان و فضووای سوورکوب اندیشووه و بیان برایشووان 

در یه حرکت فراگیر و خود جوش به رهبری امام خمینی به پا خواستند و با   مشکن و تقریباً نا ممکن شده بود  

شتند. امام خمینی در          سیمی ایران را گذا سنگ بنای حکومت جمهوری ا شاهی،  شاهن بهمن  15سرنگونی  نظام 

سی جدید را             1357 سا صویب قانون ا سان منتخب مردم برای ت س شکین مجلس مو از وظایف دولت موقت، ت
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بهشووت  سووخنرانی تاریخی خویش در در 1357بهمن  22بعد از آن در روز پیروزی انقیب در  د وعنوان نمودن

شته، بر    ضمن تقبح عمن کرد نظام گذ شکن گیری ن امی نوین بر  زهرا  شکی    لزوم  سیم تاکید نموده و ت ن پایه ا

نمی کرد که انقیب  مجلس تهیه و تدوین قانون اسوواسووی جدید را به مردم وعده دادند و از آنجا که کسووی باور

نوپا خیلی سریع پایه های نظام حقوقی خود را برقانون بنا کند؛ اما پس از آغاز به کار دولت موقت و با تصویب   

شورای عالی مرح های انقیب در  شورا       1358تاریخ هشتم فروردین   هیات دولت،  سنامه این  سا سیس و در ا تا

 1ی برمبنای ضوابط اسیمی و ایول آزادی دانسته شد.وظایف آن تهیه و تدوین مرح قانو اساس یکی از

سی آن زمان ایران )      سیا سازمان      1358شرایط  سی در دو جبهه موافق و مخالف  سیا ( موری بود که گروه های 

ست ها بودند. همچنین گروه     قرار شتند، گروه اول نیروهای  پ گرا وگروه های تندروی رادیکال مانند کوئی دا

خلق مسوولمان درآزربایجان و برخی روشوونیکران لائیه و حتی اسوویم گرایان التقامی   های قومی مانند حزب 

مدعی عدم وجود شرایط دموکراتیه در رقابت انتخاباتی در انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بودند     

ر دو این مرحله مارکسوویسووم ولائیسووم که ه    و از آن مریق فضووا را تب آلود و ملتهب می کردند؛  را که در 

تقابن با اسیم سیاسی قرار گرفتند. مارکسیست ها به خصوص  پس ازتغییر         ایدولوای های غرب گرا بودند در

سته برای مبارزه تلقی می کردند و لائیه ها با ابراز        شای یر  سازمان مجاهدین خلق، خود را تنها عنا ایدولوای 

 یکان برای روحانیون در قم می شوودند و ازنگرانی از احتمال تسوولط مذهب خواسووتار نقش معادل پاپ در وات 

مرفی هم عده ای دیگر که خ ر مارکسوویسووم یا بهائیت را محور مبارزه قرار داده بودند، داعیه ای برای تشووکین 

حکومت دینی نداشتند و اسیم سیاسی را متهم به تندروی نموده و درقبال سیاسی شدن دین مقاومت می کردند. 

سریع درت    درمقابن  برخی از افراد  سی ت سیا ستین      و جریان های  سی را که لازمه برگزاری نخ سا دوین قانون ا

انتخابات ریاسووت جمهوری وگزر از دولت موقت بود. به منزله اقدام انقیبی میدانسووتند که سووعی در یکپار ه  

سیمی را با حمایت مردمی و توان      شته و مقدمات نظام نوپای ا شور در مقابن تهدیدات جدی دا معنوی  کردن ک

راهبری می نمودند. این بود که به دنبال « جمهوری اسوویمی»رهبر انقیب ) امام خمینی( به سوووی هدف، یعنی 

پیروزی اسووویم گرایان و اتکاط به نگرش ها و رفتارهای دینی و در سوووایه اهتمام های نیروهای انقیبی در همه 

مردم به ثمر نشووسووت و « آرای» رأی  2/92انقیب اسوویمی با کسووب  1358پرسووی دهم  و یازدهم فروردین 
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سیمی » شد. آنچه مردم به آن رأی        « جمهوری ا شته  شاهی نق ه پایان گذا شاهن شکن گرفت و به نظام  در ایران 

داده بودند حکومت علوی بود که عالمان دینی نزدیه به یه دهه در راسووتا تحقق آن قلم زده بودند. بااسووتقرار 

سیمی به تدریج پایه   سیمی یکی پی دیگر در نظام ا شدند. در      ها و ارکان نظام ا سیس  کمترین فریت ممکن تا

این راستا و تحقق دومین مرحله به تاسی از رهنمون های امام خمینی به تاسیس نظام حقوقی با تبلور اندیشه ها     

سط  و تو و فرمایشوات دینی اقدام شود و پیش نویس قانون اسواسوی جدید که به هدایت امام نگارش یافته بود    

قه قرارگرفته بود، جهت کسوووب و جلب آراط مردم و            شوووورای انقیب و دولت موقت مورد بررسوووی و مدا

شد. با تاکید امام خمینی بر تشکین مجلس    در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر   1358/ 3/ 24اندیشمندان بتاریخ  

صویب گر       سی، قانون انتخابات این مجلس ت سا سی قانون ا مرداد  12ن انتخابات در دید و ایخبرگان غرض برر

سی را در روز      زبرگ 1358 سا شد. مجلس خبرگان قانون ا ستند نظام   1358مرداد  28ار  با پیام امام  افتاح و توان

نوین را در محوریت دین بنیان نهد. این مجلس که متشکن از عالمان دینی، نیروهای مذهبی سیاسی بود توانست  

جلسه رسمی کار تدوین قانون    67مدت سه ماه تیش و فعالیت بی وقیه و تشکین   در زمان بسیار کوتاه پس از  

سیمی ایران را در       سی جمهوری ا سا صن و   24ا ین و یه مقدمه و موخره به   175آبان ماه در دوازده ف ماده ا

 1385/ 9/ 12انجام رساند و این قانون که درنتیجه مبارزات ضد استعماری و استبدادی ملت ایران بود در تاریخ     

به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون نخستین تجربه تلییق حقوق اساسی جدید با  قوانین فقه شیعی در       

سعادت و         ست  سالاری دینی توان ستقیل و مردم  سیمی بود با توجه به آزادی های مردم، ا قالب یه حکومت ا

ضمین نماید.         شور را ت سی و اجتماعی این ک سیا یدها قوانین  عادی و   بعداً در 1سیادت نظام  پرتو این قانون 

 این کشور وضع  و تصویب گردیده است. اسناد تقنینی در عریه های مختلف در

 . جمع بندی3-1

ستان و ایران ( دارای وجوه مشابه بوده       سناد تاریخی می توان گیت که نظام حقوقی هر دو کشور ) افغان نظر به ا

ساس روایت های تاریخی نظام حقوقی      و هر دو نظام حقوقی تقریباً از شترک تبعیت می نمایند. به ا یه روح م

دوره قبن از اسیم:  در این دوره،  نظام  -1این دو کشور سه مرحله از مراحن تاریخی را پشت سر گذاشته است.

شاه به عنوان عقن کن عمن می نموده و در تع        ست، در این دوره  شته ا سجم وجود ندا یورت من یین حقوقی به 
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دوره اسیم: در این دوره نظام حقوقی بر اساس آموزه ها    -2مجازات و دادرسی دارای اختیار م لق بوده است.   

یلی این نظا      سنت پیامبر ) ص ( به عنوان منابع ا ستوار بوده و قرآن کریم و  سیم ا شمرده   مو احکام دین مبین ا

شود.   شیرعلی خان )     اری: این روند به میهوم امروزذدوره قانون گ -3می  سل نت امیر  ستان از دوره  ی در افغان

ایران شووروع این روند به پس از روی   در  ( آغاز شوود و 1878 -1863( هجری قمری م ابق )  1295 -1279

 هجری قمری بر می گردد. 1324کار شدن دوره مشرومیت در سال  
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 فصل دوم

نظام حقوقی افغانستان و  مخالفت با قانون در تطبیق قانون ور د تفاوت میان خطا درتأویل قانون، خطا

 ایران
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 تفاوت میان خطا در تأویل قانون با خطا در تطبیق قانون  . 1-2

یکی از موارد اعتراض بالای آراط محاکم  زم تحتانی توسط محاکم فوقانی و نییکی از موجبات نقض احکام محاک

قانون اجراات  271و   266قانون تشکین و ییحیت قوه قضاییه ج . ا .ا ، ماده  4ه ماد 23پایانی به اساس بند 

ایول محاکمات مدنی افغانستان موجودیت خ اط در تاوین، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت   361جزایی و ماده  

ن این سه وااه در آن احکام، دانسته شده است. اما در راب ه به تعریف و تیاوت میهومی میا یدور با قانون در

این قوانین به یورت دقیق ذکری به عمن نیامده است. این امر باعث شده که اکثر دست اندرکاران عدلی و قضایی 

کاربرد این وااه ها د ار اشتباه شوند. درحالیکه به لحاظ حقوقی هریه از این  در ساحه عمن و ت بیق در فهم و

 خود می باشند.  وااه ها دارای بار میهومی و کاربردی خاص

تاوین به حالتی امیق می گردد که محکمه  خ اط در»تاوین قانون گیته اند:  تعریف خ اط در حقوق دانان در

گیته اند که  یا 1«.تعیین ویف قضیه مورد رسیدگی مرتکب خ ا می شود تحتانی در فیصله یادره خویش در

حکم خویش، در برداشت یا تعبیرقانون اشتباه  تانی درتاوین قانون زمانی م رح می گردد که محکمه تح خ اط در»

نموده باشد. مثیً هدف ایلی یه ماده  قانون به ارتباط یه موضوع حالت رفع مسولیت جزایی باشد، ولی تعبیر 

 2.«حکم خویش به همین میهوم به ماده مذکور استناد نموده باشد آن حالت اباحت باشد و در و برداشت محکمه از

یسیر ت تاوین قانون به این معنی است که قضات در خ اط در»: م حیدرعیمه در این مورد نگاشته استدکتور غی

قانون مرتکب خ ا شده باشند؛ مثیً کلیمه فسق و فجور را غلط معنا کرده باشند و متهم را به این جرم محکوم 

قضایای مماثن که  مدنی  بیشتر درخ ا درتاوین قانون در موضوعات حقوقی اعم از جزایی و  3«.نموده باشند

یه قضیه جزایی، عمن ارتکابی متهم، سرقت  دارای عنایر اختصایی نسبتاً مشابه هستند رخ می دهد؛ مثیً در

ایدار فیصله خویش خ اط  است و باید مبق ویف جرمی فعن سرقت محکوم به مجازات شود اما محکمه در

)راهزنی( که مماثن جرم سرقت است مجازات می نماید. یا در یه می نماید و مرتکب را به جرم ق اع ال ریقی 

دعوای مدنی که دعوی ترکه و تقسیم متروکه است محکمه آنرا تحت عنوان دعوای غصب مورد رسیدگی قرارمی 

 دهد.
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ت بیق قانون به حالتی امیق می شود که محاکم تحتانی در استناد به مواد قانونی نسبت به موضوع  اما خ اط در

دین ت بیق قانون ب خ ا در» مورد رسیدگی د ارخ ا می شوند. دکتورحییظ الله دانش در این مورد گیته است: 

معنی است که محکمه در حکم خویش بجای یه قانون، قانون دیگری را و یا بجای یه ماده قانون ماده دیگر 

ت بیق قانون خ ا کرده باشند؛ مثیً  درفیصله خویش،  قضات در» یا اینکه  1«.عین قانون را ت بیق نموده باشد 

 خ ا در» یا گیته اند که  2«.مرتکب جرم خیانت در امانت را به مجازات جرم فریب کاری محکوم کرده باشند 

د؛ تعیین جزاط خ اط نموده باش فیصله خویش در ت بیق قانون به حالتی امیق می شود که محکمه تحتانی در

( کود جزاط که حالت   712فرض نماییم عمن ارتکابی مرتکب سرقت مبق ماده ) مانند اینکه یه قضیه سرقت را

( کود 711رم سرقت را مبق ماده )مشدده است باید مرتکب مجازات به حبس موین گردد اما محکمه، مرتکب ج

 این حالت فیصله محکمه خ اط در کور به جزای خیییی حبس متوسط محکوم به جزاط نموده است که درمذ

پوهندوی محمد شییع یالحی در این مورد تحریر  3«.قانون میباشد و فیصله قابن نقض دانسته می شود ت بیق

گاهی نیز اتیاق می افتد که هیات قضایی مرتکب خ اط در ت بیق قانون می شوند به عنوان مثال »داشته است: 

قضایی ویف جرمی قضیه شخصی مرتکب جرم قتن عمد شده  نانجه ازاستدلال محکمه هم برمیاید که هیات 

را قتن عمد تشخیص داده ولی استناد قانونی که محکمه برای متهم مجازات را یادر نموده است، ماده قانونی 

برخی دیگری  4«.ت بیق قانون شده است مربوط به قتن خ اط می باشد. دراین حالت محکمه مرتکب خ اط در

 ت بیق قانون( به لحاظ معنایی تداخن قاین شده اند و درمیان این دو ای یح )خ اط در تاوین قانون و خ اط 

انون به تاوین ق خ اط در گیته اند که خ اط در تاوین قانون در نهایت منتج به خ اط در ت بیق قانون می شود و از

 یت بیق قانون به خ ای کامن تعبیر نموده اند و نگاشته اند که خ ای کامن به این معن خ اط در خ ای قسمی و از

مسئله حقوقی یا امر واقع  که قاضی نمی تواند معنای قاعده را در ذهن خود شکن دهد و یا برداشت نادرستی از

این جا قاضی نمی تواند پیوند معنایی میان قاعده و مسئله حقوقی ایجاد نماید و در نتیجه به جای  شده دارد. در

کند. به گونه مثال قاضی نمی تواند واقعیت قضیه را قاعده مربوط، قاعده نا مربوط را برمسئله حقوقی حمن می 

 عرض درست درک کند، به جای اختیس به سرقت حکم می کند. این گونه خ اط ممکن است در قواعدی که در
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مول  هم واقع اند رخ دهد مانند اینکه به جای سرقت، اختیس را حکم کند و نیز می تواند در قواعدی که در

مانند خ اط در نوعیت جرم تا ویف جرم) به جای قتن عمد، قتن خ اط( را حکم کند. به هم واقع اند رخ دهد: 

ا عمن ی تعبیردیگر، دراین گونه خ اط ، عمن شاید جرم باشد، اما قاعده که برآن ت بیق می شود نا مربوط است و

ت بیق می کند و یا برعکس  نا مربوط را برمسئله حقوقی واقع قاعده در جرم نیست؛ اما قاضی آنرا جرم پنداشتته و

» نظام حقوقی افغانستان این نوع خ اط را به نام  عمن جرم نیست؛ اما قاضی آنرا را ویف جرمی می دهد. در

 یاد می کنند.  « ت بیق قانون  خ اط در

ده عقسماً پیوند معنایی میان قا مسئله حقوقی دارد و خ اط قسمی به این معنی که قاضی علم اجمالی از قاعده و

ومسئله برقرار نموده است؛ اما این قسمی بودن پیوند معنایی باعث آن می گردد که این پیوند معنایی معیوب شود 

خ ای  شدت و خیت مجازات بر محکوم علیه تاثیر وارد نماید. یعنی در وبه گونه مثال در دعاوی جزای در

ه واقعه قتن عمد است؛ اما یکی از احوال مخییه قسمی، کامیً قاعده نا مربوط نیست، مور مثال قاضی می داند ک

نظر می گیرد که این خود باعث کاهش و  را در نظر نمی گیرد یا به جای قتن عمد ساده، قتن عمد مشدده را در

 1شود. یاد می« تاوین قانون خ اط در»افزایش مجازات می شود. این نوع خ ا در سیستم حقوقی افغانستان به نام 

ت بیق قانون(  تاوین قانون و خ اط در ای یح ) خ اط در  حقوقی این دو ایران اعم از جزایی و نظام حقوقی در

آیین  371ماده  و 348ماده  به عنوان موجبات نقض و اعتراض بالای آرای محاکم تحتانی بکار برده نشده بلکه در

قانون آیین  434د الف و ب  ماده و بن 3قانون تشکین دادگاه های عمومی و انقیب 18و ماده  2دادرسی مدنی 

علت نقض آرای  جهات تجدید نظرخواهی) استیناف خواهی( و فرجام خواهی و دادرسی کییری ایران، یکی از

یا مقررات قانونی و ادعای عدم  محاکم تحتانی توسط محاکم فوقانی، ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و

مخالف بودن رأی با موازین شرعی » است. شاید به این دلین که ذکر جمله اعتبار مستندات دادگاه، دانسته شده 

رأی خیف بیّن قانون یا » آیین دادرسی مدنی و یا ذکر ای یح  371و 348ماده  که در« یا مقررات قانونی و

ط ) خ اای یح  برگیرنده این دو انقیب این کشور ، در قانون تشکلین دادگاهای عمومی و 18که درماده « شرع

یا اینکه ذکر  .ده آنها وجود نداشته استحذکر علینیازی به  ت بیق قانون( است و خ اط در تاوین قانون و در
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قانون   434آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده  348که در بند الف ماده « عدم اعتبار مستندات دادگاه» ای یح

تاوین قانون و  ای یح ) خ اط در آنرا معادل این دو آیین دادرسی کییری ایران  به عمن آمده است، می توان

خ اط در ت بیق قانون ( دانست،  ون عدم اعتبارمستندات قانونی داد گاه یا ناشی ازخ اط در تاوین قانون )خ اط 

اط دعاوی جزایی و خ  در تعیین ویف مسئله حقوقی( و یا از خ اط در ت بیق قانون )خ اط در تعیین مجازات در

 قضایای حقوقی( می باشد.  ناد مواد قانونی دردر است

 تطبیق قانون با مخالفت با قانون  خطاء در تأویل قانون و . تفاوت میان خطاء در2-2

و به تیاوت میان آن د ت بیق قانون و درمبحث پیشین راجع به تعریف وااه های خ اط در تاوین قانون و خ اط در

اکنون می  آن مورد ذکر نمودیم. و و نظریات حقوق دانان را در لحاظ حقوقی مور یورت میصن پرداخته شد

پردازیم به تیاوت میان خ اط در تاوین قانون و خ اط در ت بیق قانون با وااه مخالیت با قانون. همان موری که 

قبن گیته شد که خ اط در تاوین قانون به حالتی امیق می شود که محکمه در تعیین ویف مسئله حقوقی  در

ت بیق قانون به وضعیتی گیته می شود که محکمه در استناد مواد قانونی  تکب خ اط شده باشد. و خ اط درمر

نسبت به موضوع مورد رسیدگی به خ اط رفته باشد. اما مخالیت با قانون که از منظر قوانین نافذه کشور افغانستان 

حقوق دانان به حالتی امیق می شود که تصمیم و ایران از موارد نقض  آرای محاکم دانسته شده است، ازدیدگاه 

قضایی محکمه عاری از مستندات و دلاین قانونی بوده و برمبنای حدس، گمان و دلاین عندی و تراشیده ذهن 

منظور ازمخالیت حکم با قانون آنست که حکم محکمه »قاضی استوار باشد. دکتورغیم حیدر عیمه میگوید: 

یا  1.«وده باشد. به این معنا که مثیً عملی جرم دانسته شده باشد که در قانون جرم نباشدابتدائیه مخالف با قانون ب

مخالیت با قانون حالتی است که قانون ذکر می نماید فیصله قاضی باید مدلن و استناد قانونی داشته باشد » اینکه 

ر لن به استناد دلاین قانونی یادو با دلاین آفاقی باید فیصله یادر نگردد، هرگاه محکمه فیصله خویش را مد

( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه ج . ا . ا . 4( ماده )23ننموده باشد قابن نقض می باشد  نانچه در فقره )

مخالیت با قانون یا خ اط در  نقض حکم را  نین تعریف نموده است: نقض حکم: شکستن حکمی است که در

 باشد و شامن موارد ذین می باشد:ت بیق قانون یا تاوین آن یادر شده 
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 مدلن نبودن فیصله یا قرار.  _

 عدم م ابقت دلاین مندرج فیصله با حالات قضیه.  _

 1عدم رعایت احکام قانون. _

قانون تشکین دادگاه های عمومی و انقیب) اییحی( مقرر  18دکترعباس زراعت در این مورد می گوید: ماده 

ابن تجدید نظر یا فرجام، همان می باشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاه های آرای غیرق عی و ق» می دارد: 

مجلس  1379/ 1/ 21کمیسون قضایی و حقوقی و  1378/ 6/ 28کییری و مدنی مصوب  عمومی و انقیب در امور

خواهی مورد آرای قابن تجدید نظر خواهی یا فرجام، تجدید نظر و فرجام  شورای اسیمی ذکرگردیده است: در

مبق آیین دادرسی مربوط انجام می شود. در مورد آرای ق عی، جز از مریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به 

نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خیف بیّن قانون یا شرع 

امور کییری( و یا دادستان مربوط)  ی و  ه درامور مدن آن یورت به درخواست محکوم علیه )  ه در باشد که در

مراد از خیف بیّن این است که رأی بر خیف نص «. امورکییری( ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود در

یریح قانون و یا در موارد سکوت قانون، مخالف مسلمات فقه باشد و... دریورت که شعبه تشخیص وجود 

دوم کتاب ) آیین  دکترعلی خالقی در 2نقض و رأی مقتضی یادرمی نماید. خیف بیّن را احراز نماید رأی را

دادرسی کییری( خویش در این مورد  نین می نگارد: پس از برگزاری جلسه یا جلسات رسیدگی، دادگاه تجدید 

ه لنظر ختم دادرسی را اعیم و به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند: هرگاه رأی مورد تجدید نظر خواهی م ابق اد

موجود در پرونده و م ابق قانون یادر شده باشد، دادگاه رأی را تایید و پرونده را به دادگاه تجدید یادرکننده 

رأی اعاده می کند؛ اگر متهم به جهات قانونی قابن تعقیب نباشد، دادگاه تجدید نظر رأی تجدید نظرخواسته را 

هم به هر دلین، برائت متهم را احراز کند، ضمن نقض نقض و قرار موقوفی تعقیب متهم را یادر می کند و اگر 

رأی مذکور، حکم برائت متهم را یادر می نماید، هر ند که محکوم علیه در خواست تجدید نظر نکرده باشد. 

غیر این موارد، اگر دادگاه رأی تجدید نظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و  در

از آنچه که گیته شد در  3ق. آ. د . ک ( 455، آنرا نقض و در ماهیت، انشای رأی می کند. )ماده مستند قانونی
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 انون وت بیق ق تاوین قانون، خ اط در نهایت  نین استنتاج می گردد که قاعدتاً میان این سه ای یح ) خ اط در

دارد و ساحه میهوم و کاربرد هرکدام  هم به لحاظ مصداقی تیاوت وجود مخالیت با قانون ( هم به لحاظ معنایی و

کلی تر می توان ادعا کرد که در میان این سه وااه )  یه نگاه عام و از آنها از یه دیگر متیاوت است؛ اما در

در برخی از مواقع تداخن معنایی وجود دارد.  تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت با قانون ( خ اط در

. ت بیق قانون  منتج به مخالیت با قانون می شود می افتد که خ اط در تاوین قانون یا خ اط دراغلباً  نین اتیاق 

یدگی جریان رس مثیً شما یه قضیه سرقت را فرض نماید که شخصی متهم به ارتکاب آن می گردد، اما محکمه در

 هم را به عنوان مختلستعیین ویف جرمی ( می شود و شخص مت قضیه مرتکب خ ا در تاوین قانون ) خ اط در

مورد مجازات و محاکمه قرار می دهد. یا اینکه شخصی مرتکب جرم سرقت توأم با احوال مشدده می گردد؛ اما 

تعیین مقدارمجازات ( می شود و شخص  ت بیق قانون ) خ اط در حین رسیدگی مرتکب خ اط در محکمه در

دو یورت فوق، محکمه  هر مه قرار می دهد. درمجازات و محاکمتهم را به جرم ارتکاب سرقت ساده مورد 

ت بیق قانون در یدور رأی خویش، مرتکب مخالیت با قانون نیز  عیوه بر خ اط در تاوین قانون و خ اط در

وناً باید متهم به جرم سرقت مورد مجازات قرار نتاوین قانون ( قا یورت اول ) خ اط در گردیده است. زیرا در

رار مخالیت با قانون ق ختیس. لذا محکومیت او به جرم اختیس که آنرا مرتکب نشده، درمی گرفت، نه به جرم ا

مخالیت با قانون قرار دارد. زیرا متهم  ت بیق قانون ( بازهم حکم محکمه در یورت دوم ) خ اط در دارد. در

ه تکاب سرقت سادمستوجب مجازات به ارتکاب جرم سرقت توأم با احوال مشدده می باشد. محکومیت او به ار

از مرف محکمه در واقع نقض و نادیده گرفتن مواد مربوط به جرم سرقت توأم با احوال مشدده است که در این 

حالت حکم در مخالیت با مواد قانونی مربوط به سرقت توأم با احوال مشدده ایدار یافته است و می باشد و می 

بیر نمود. شاید به اساس همین دلین است که در قوانین نافذه توان ایدار  ینن حکمی را در مخالیت با قانون تع

ت بیق قانون ذکری به عمن نیامده است و یرف با  تاوین قانون و خ اط در کشور ایران از ای یحات، خ اط در

 نمخالیت با قانون( اکتیا یورت گرفته است. بناً با این تعبیر می توان راب ه میان ای ذکر ای یح )یدور رأی در

 خصوص م لق دانست. ت بیق قانون ( با مخالیت با قانون را عموم و تاوین قانون و خ اط در در خ اط)   دو وااه

 . مراجع تفکیک و رسیدگی به خطاء در تأویل، تطبیق و مخالفت با قانون در افغانستان3-2

 محکمه استیناف. 1-3-2
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، محکمه استیناف در س ح 1392انستان مصوب سال قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه افغ 52به اساس ماده 

هر ولایت کشور ایجاد می شود. این محاکم مانند محکمه ابتدائیه مرکز ولایات دارای دیوان های متعدد می باشند. 

 ییحیت قوه قضائیه  عبارت اند از: قانون تشکین و 53دیوان های محاکم استیناف م ابق ماده 

 دیوان جزای عمومی؛ -

 ان امنیت عامه؛دیو -

 دیوان مدنی و احوال شخصیه؛  -

 دیوان حقوق عامه؛  -

 دیوان تجارتی؛ -

 دیوان امیال. -

ی کناره دیوان های فوق، دیوان ها اما فعیً این تشکییت نسبت به درجه بندی ولایات متیاوت است. در کابن در

ارزه علیه خشونت، دیوان رسیدگی به امور دیگر مانند: دیوان  مبارزه علیه جرایم داخلی و خارجی، دیوان مب

مالیاتی، دیوان جرایم ترافیکی، دیوان مبارزه علیه جرایم فساد اداری و دیوان رسیدگی به جرایم نظامی نیز تشکین 

کور تعداد اعضای هر دیوان از شش نیر بیشتر بوده نمی تواند و قانون مذ 53ست. به اساس حکم ماده شده ا

ن مذکور، محکمه استیناف عسکری به یورت جداگانه به جرایم نظامیان رسیدگی می کند. قانو 61 م ابق ماده

جنب این محکمه، محکمه استیناف مبارزه با مواد مخدر، محکمه استیناف مبارزه با فساد و جرایم  اما اکنون در

 سنگین نیز تشکین شده است.

 به شرح زیر بیان گردیده است: قانون مزبور  56وظایف رییس عمومی محکمه استیناف در ماده 

 رهبری و تنظیم فعالیت محاکم و دیوان های مربوط؛ -

 ریاست جلسات قضایی دیوان ها عند الاقتضاط؛ -

 توظیف موقت عضو یه دیوان به دیوان دیگر؛ -
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 یورت ضرورت؛ توظیف یکی از قضات محکمه استیناف به محاکم ابتدائیه در -

 یه دیوان به دیوان دیگر عندالاقتضاط؛ زتیویض ییحیت رسیدگی قضیه ا -

 توحید تجارب قضایی دیوان های مربوط؛  -

 ارایه گزارش از فعالیت محاکم و دیوان های مربوط به ستره محکمه. -

 ستره محکمه . 2-3-2

قانون تشکین و ییحیت قوه  23ماده  1و فقره  1382قانون اساسی افغانستان مصوب  116ماده  3به اساس فقره 

قضائیه ج . ا . ا . ستره محکمه عالی ترین ارگان قضایی است و در رأس قوه قضائیه قرار دارد. ستره محکمه نتنها 

عالی ترین محکمه در افغانستان است، بلکه دارای ییحیت های اداری شامن ییحیت مدیریتی و اداره امور 

            1وزارت عدلیه انجام می شود، می باشد. کن قوه قضائیه یعنی وظییه ای که در بیشتر کشورهای دیگر توسط

 سیقانون اساسی متشکن از نه عضو است که بعد از انتخاب و منظوری  ری 117ماده  1ستره محکمه م ابق فقره 

قانون اساسی به استثنای دوره اول  به مدت ده سال تعیین  51ماده  4جمهور و تایید ولسی جرگه با رعایت فقره 

یه تن ازمیان آنها از مرف رییس جمهور به حیث رییس  ستره محکمه و قاضی القضات تعیین می  می گردند و

قانون اساسی تذکر یافته است که در کناره شرای ی مانند،  118گردد. شرایط ضروری برای انتصاب آنها در ماده  

و شهرت نیه، عدم حین تعیین، داشتن حسن سریت  سالگی در 41داشتن تابعیت افغانستان، داشتن سن 

هیچ حزب سیاسی،   حقوق مدنی، و عدم عضویت در محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و حرمان از

داشتن تحصیت حقوقی و یا فقهی و تخصص و تجربه کافی در نظام قضایی افغانستان است. تذکر از تخصص 

ق حقو از ضرورت داشتن دانش کافی هم درنظام حقوق افغانستان در قانون اساسی، حاکی  تجربه کافی در و

حقوق اسیمی است؛ زیرا نظام حقوقی کشور ما هم در حقوق اسیمی و هم در حقوق غیر  هم در موضوعه و

یکی از این دو نظام دارای تجربه بوده و فاقد  اسیمی ) موضوعه ( ریشه دارد. بنابرین، کاندیدائی که یرف در

  2اشت.نخواهد د  را  د، ییحیت انتصاب به حیث عضو ) قاضی ( ستره محکمهتجربه کافی در نظام دیگر باشن

                                                           
 .41هاشم احمدی؛ پیشین، ص -1 
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 ییحیت قوه قضائیه  ستره محکمه دارای پنج دیوان می باشد:                                   قانون تشکین و  42ماده  1م ابق  فقره 

 دیوان جزای عمومی؛    -

 دیوان امنیت عامه؛ - 

 ق عامه؛ دیوان مدنی و حقو -

 دیوان تجارتی؛ -

 دیوان جرایم وظییوی منسوبین نظامی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. -

هر کدام از این دیوان های مذکور توسط یکی از اعضای ستره محکمه ریاست می شود. ریاست دیوان، رهبری 

سئول توحید تجارب قضایی دیوان تمام  فعالیت ها به شمول تدویر جلسات دیوان مربوط را بر عهده دارد. او م

قانون مذکور بیان شده است که ستره محکمه  44خود و عیوه برآن گزارش آن به ستره محکمه است. در ماده 

باید دارای مستشاران قضایی باشد که تعداد آنها از مرف ستره محکمه بنابر نیازمندی ها تعیین می شود و حد اقن 

  ال سابقه قضایی باشند.این افراد باید دارای پانزده س

قانون  31ییحیت های ستره قضایی محکمه توسط شورای عالی ستره محکمه اعمال می شود، که در ماده ماده 

 تشکین و ییحیت قوه قضائیه شمارش شده است. این ییحیت ها عبارت اند از:

 عتراض مرف دعوا، مبق احوالتجدید نظر بر فیصله های نهایی محاکم به سبب ظهور دلاین جدید بر اساس ا -1

 پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین؛

 حن تنازع ییحیت محاکم م ابق به احکام قانون؛ -2

تیویض ییحیت رسیدگی قضیه از یه محکمه به محکمه دیگر بر اساس تقاضای لوی سارنوال یا مرف  -3

 ابق به احکام قانون؛دعوا در حال موجودیت دلاین موجه و ضرورت غیر قابن رفع م 

 اتخاذ تصمیم در مورد اعاده تبعه خارجی که مظنون یا متهم به جرم بوده به دولت خارجی م ابق احکام قانون؛ -4

 دود ح  در  به دولت خارجی اتخاذ تصمیم در مورد تسلیم دهی تبعه کشور که مظنون یا متهم به جرم بوده،  -5
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 ( قانون اساسی؛ 28حکم ماده )

 ایی؛تامین وحدت رویه قض ی استهداآت و ارایه توضیحات برای محاکم به منظور ت بیق سالم قوانین وبررس -6

 بررسی و تصویب مقررات، لوایح، تعلیمات نامه ها و رهنمودها؛ -7

رسیدگی به انیصال موقت قضات از وظییه در یورت ارتکاب جنحه یا جنایت تا زمان منظوری عزل قضات  -8

 هور مبق احکام این قانون؛ از ظرف رییس جم

 محاکمه قضات در جرایم ناشی از وظییه. -9

قانون اساسی مقرر گردیده است. بررسی م ابقت قوانین،  121از جمله ییحیت ها ستره محکمه که در ماده 

. این تفرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین الملن می باشد که از اهمیت بسیار زیاد برخوردار اس

مقرره نتنها به ستره محکمه ییحیت بررسی قوانین از جهت ان باق آنها با قانون اساسی را می دهد، بلکه همچنین 

ییحیت تیسیر قانون اساسی را نیز به آن اع اط می کند. بررسی م ابقت قوانین با قانون اساسی در یورت عدم 

ر قابن انجام و ناشدنی است؛ زیرا در غیر این یورت در ییحیت ستره محکمه به تیسیر قانون اساسی، امری غی

مواردی که خود قانون اساسی دارای ابهام بوده و نیاز به تیسیر داشته باشد، امکان بررسی م ابقت قوانین با قانون 

قانون اساسی شامن ییحیت بررسی قوانین در ارتباط به ان باق آنها با  121ماده  1اساسی وجود نخواهد داشت.

قانون اساسی افغانستان نیز می باشد؛ زیرا این قاعده و حکم  3موازین و احکام اسیمی به ترتیب مقرر در ماده 

قانون اساسی اقدام به تعیین ییحیت جامع و فراگیر  121نیز جزئی از قانون اساسی است. با این وجود، ماده 

اسی نکرده است. این ماده، یرف از قوانین، ستره محکمه جهت بررسی ان باق اقدامات پارلمان با قانون اس

میثاق های بین المللی و فرامین تقنینی یاد کرده است. فرامین تقنینی به حیث فرامین خاص  معاهدات بین الدول و

رییس جمهور، یکی از ویژگی های دوره انتقالی بوده است؛ گر ه فعلآ نیز مبق نیازهای حکومت و با استیاده از 

لمان  نین فرامین یادر می شود. یه موضوع قابن توجه دیگر در این ماده آن است که ییحیت رخصتی های پار

ستره محکمه جهت بررسی قوانین و عیوه بر آن فرامین تقنینی به گونه ای بسیار محدود و مضیق مراحی شده 

 م شده است ومت یا محاکاست، به یورتی که حق تقاضای بررسی ان باق آنها با قانون اساسی یرفاٌ متعلق به حک
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 1که به این اساس تمام نیروهای سیاسی که از بیرون از حکومت است از این حق محروم می باشند.

 تجدید نظر .3-3-2

کلیمه تجدید نظر عربی بوده در یورتیکه مصدر متعدی خوانده شود به معنای نوکردن، از سرگرفتن، از نوساختن 

باره  نظرکردن،  آنرا مورد بررسی  ای نوسازی و در امری یا نوشته ای دوو اگر اسم مصدر دانسته شود به معن

میهوم ای یحی تجدید نظر با معنای لغوی آن  ندان تیاوت ندارد  نانچه  2مجدد قرار دادن دانسته شده است.

روز بمیتوان گیت تجدید نظر عبارت از بازنگری فیصله ها و قرارهای نهائی و ق عی محاکم است که به اساس 

دلاین جدید سبب لغو تصامیم قضایی محاکم گردیده و مبق قانون از مرف شورای عالی ستره محکمه اعمال می 

در  1392قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه جمهوری اسیم افغانستان مصوب  4ماده  5در فقره  فقره  گردد.

کام ق عی و نهایی محاکم به اساس ظهور این مورد  نین آمده است:   تجدید نظر عبارت از رسیدگی مجدد اح

 دلاین جدید م ابق به احکام قانون می باشد  

از م العه منابع و متون تاریخی  نین بر میاید که تجدید نظر و اعتراض بر فیصله نهایی محاکم یه امر نو پیدا و 

آنکه قضاوت در امور مهم نو ظهور در عریه حقوق نبوده بلکه در زمان های قدیم شاهان و سیمین گذشته، از 

را از حقوق و وظایف خود بشمار می آوردند به تظلمات مربوط به فیصله ها و احکام یادره قضات منصوبه 

خود نیز رسیدگی می کردند و این عملکرد جلوه ای از تجدید نظر بر فیصله های نهایی محاکم در گذشته 

ین منوال وجود دارد،  نانچه در قسمتی از فرمان محسوب می گردد و حتی در روایات اسیمی اشارات بر ا

امیرالمومنین حضرت عمر بن خ اب خلییه دوم اسیم )رض( به ابو موسی اشعری )رض( در باب قضاط  نین 

ه ای و به راه راست اگر امروز در مورد قضیه ای حکم یادر کرده ای و باز در مورد آن فکر نمود ) آمده است:

شود که به حق رجوع کنی؛ زیرا حق قدیم است و حق را هیچ   یزی بامن نمی کند و مانع آن ن رهنمون شدی،

 3باز گشت به حق بهتر است از ماندن و درنگ کردن در بامن.(

 فلسیه وجودی مرحله ای بنام تجدید نظر در نظام حقوقی  اکثر کشورهای جهان من جمله افغانستان جهت بررسی 
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52 
 

قع فریتی است در جهت تحقق و تامین عدالت و جلوگیری از ضیاع حقوق ق عی محاکم، در وا آرای نهایی و

احتمالی افراد جامعه. زیرا  ممکن است که قضات محاکم ثیثه در فرایند رسیدگی قضایی خویش به حکم اینکه 

 یانسان جایزالخ اط است د ار اشتباه شوند و یا بعد از ختم محاکمه دلاین جدیدی بروز نماید که احکام نهای

محاکم را زیر سوال ببرد مانند زنده بودن مقتول که قاتن آن در حبس بسر می برد و یا ظهور کذب شهود و سایر 

مواردی که در قوانین نافذه کشور پیشبینی گردیده است. روی همین هدف است که تجدید نظر بهترین زمینه و 

نافذه کشور ما تجدید نظر خواهی را منحیث یه قوانین  یگانه راه برای رسیدن به محاکمه عادلانه می باشد. در

حق برای محکوم علیهم قضایای که به حکم محکمه نهایی و ق عی می گردد، تحت شرایط خاص و محدود به 

رسمیت شناخته شده است، این پروسه بهترین فریت است تا اگر سند یا موضوع که در تصمیم گیری قضیه موثر 

ه باشد، در مرحله تجدید نظر مرح گردد.  ون هدف ایلی و اساسی ایجاد بوده و حین محاکمه م رح نگردید

محاکم، تامین عدالت و رسیدن حق به حقدار است و این امر جز با ارایه اسناد و دلاین اثباتیه که در قوانین نافذه 

د و رفته باشکشور یراحت دارد ممکن نخواهد بود، اسنادی که احیاناً در روند محاکماتی به آن توجه یورت نگ

یا اینکه همچو اسناد اییً در اختیار متقاضی حق حین محاکمه قرار قرار نداشته و بعد ازمی مراحن محاکماتی 

در اختیار وی قرار می گیرد و در حکم محکمه نیز موثر می باشد، می باید فریت مناسب برای محکوم علیه 

 ن گردد.قضیه موجود باشد تا با ارایه آن به اثبات حق خود نای

با آنکه پروسه تجدید نظر بمنظور روند یه محاکمه عادلانه برای بازنگری فیصله ها و قرارهای محاکم زمینه 

خوبی است ولی اعتراض بر فیصله های نهایی نباید به گونه باشد که روند محاکماتی را به  الش بکشاند و حیثت 

یه پیش نویسی درآورد که ههواره از مرق مختلف و  و اعتبار فیصله ها و قرارهای نهایی محاکم را به یورت

به درخواست اشخاص یا ادارات امکان ایدیت و بازنگری مکرر را فراهم آورد. با توجه به این نگرانی قوانین 

نافذه کشور حد و مرز مشخص برای رسیدگی تجدید نظرخواهی ترسیم نموده و این حق را تحت شرایط ویژه 

ین خاص برای افراد محکم علیهم به رسیمت شناخته است. برای اینکه بی گناهی  به و در یورت موجودیت دلا

حکم نهائی محکمه در یه موضوع مورد مجازات قرار نگیرد و حقوق هیچ ذیحق تلف نگردد، پیشبینی تجدید 

ادلانه ع نظر به عنوان یه حق در قوانین نافذه کشور گامی موثری در راستای تامین عدالت و رسیدن به محاکمه

 می باشد.  
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 . صلاحیت های مراجع تفکیک و رسیدگی4-2

 ییحیت محکمه استیناف  .1-4-2

، محکمه 1392قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه جمهوری اسیمی افغانستان مصوب  4ماده  21به اساس فقره 

د رسیدگی و انیصال قرار استیناف مرجع قانونی است که قضایا را در مرحله ثانوی از لحاظ شکن و ماهیت مور

محکمه استیناف  ییحیت دارد تا تمام فیصله ها و قرارهای یادره غیر ق عی  محاکم ابتدائیه را که «. می دهد

مورد اعتراض یکی از مرفین دعوا قرار گرفته باشد، مورد غور و رسیدگی مجدد قرار دهد و بعد از بررسی تمام 

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه مبنی بر  54خویش را م ابق ماده  نتیجه تصمیم کوایف قضیه، در حالات و

تائید، تصحیح، تعدین، نقض، ب ین یا لغو آنها نظر به حالات قضیه یادر نماید. از آنجایکه موضوع محوری 

پژوهش حاضر را بررسی تیاوت میان ای یحاتی  ون خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت 

قانون تشکین  4ماده  23ییحیت محکمه استیناف بر اساس فقره  ا قانون تشکین می دهد و از مرف هم یکی ازب

و ییحیت قوه قضائیه، نقض آرای محاکم ابتدائیه در بخش های مدنی، تجارتی و جزایی  معمولاً به نسبت 

ی ی باشد. بناً لازم دیده شد که ابتدا روموجودیت خ ا در تاوین قانون، خ ا در ت بیق قانون و مخالیت با قانون م

نقض آرای محاکم ابتدائیه دراین سه بخش به نسبت خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون و مخالف با 

قانون با ارایه نمونه های از اجراات عملی محاکم پرداخته شود و در اخیر راجع به سایر ییحیت های مندرج 

 ییحیت قوه قضائیه، محکمه استیناف به یورت فشرده بحث یورت گیرد.قانون تشکین و  54ماده 

 بخش قضایای مدنی  در .1-1-4-2

  شده  ناف خواهی قرار ذین احصاطیقانون ایول محاکمات مدنی افغانستان اسباب و جهات است 361م ابق ماده 

 است: 

 خ اط درت بق؛ -

 خ اط درت بیق قانون؛ -

 دور حکم غیر قانونی.ب ین در اجراات بدلین ی -
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قانون  411کور را به عنوان جهات استیناف خواهی شمارش کرده است، اما ماده این ماده فقط اسباب سه گانه مذ

که مورد  361مذکور هنگامی که اسباب نقض فیصله محکمه ابتدائیه شمارش می کند غیر از اسباب و جهات ماده 

موارد  411علت و جهت نقض حکم در نظر گرفته است. در ماده  اشاره قرار گرفت. دلاین دیگری را به عنوان

 نقض این گونه بیان شده است: 

 مدلن نبودن فیصله؛  - 

 عدم توضیح حالاتیکه برای روشن شدن قضیه اهمیت دارد؛  -

 عدم م ابقت دلاین مندرج فیصله با حالات قضیه؛ -

 عدم استیاده درست از احکام قوانین؛ -

 ترک خصومت به علت عدم حضور مدعی؛یدور فیصله به  -

 سایر تخ ی های که قانوناٌ موجب نقض فیصله شده بتواند. -

را به عنوان اسباب نقض   361قانون ایول محاکمات مدنی دلاین و اسباب دیگری غیر از ماده  411اینکه ماده 

ت، شاید به این دلین است که ذکری از آنها به میان نیامده اس 361حکم محسوب کرده است، درحالیکه  در ماده 

 1میباشد. 361هر کدام از مصادیق اسباب استیناف خواهی شمارش شده در ماده  411موارد احصاط شده در ماده 

. در تاوین قانون است ت بیق قانون یا خ اط مثیً عدم استیاده درست از احکام قانون، یکی ازمصادیق خ اط در

قانون ایول محاکمات  411ن و ییحیت قوه قضائیه موارد مندرج ماده قانون تشکی 4ماده  23 ون در فقره 

مدنی از مصادیق خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت با قانون و از موجبات نقض آرای یادره  

 محاکم تحتانی دانسته شده است.

 خ اط در تاوین قانون  .1-1-1-4-2

لتی حا تذکر رفت، خ اط در تاوین قانون در قضایای مدنی به وضعیت وهمان موری که در مبحث های پیشین 

 خ اط در تاوین قضیه مورد رسیدگی مرتکب خ ا گردد. در حقوقی امیق میگردد که محکمه در تعیین ویف

                                                           
 .196احمد هاشمی؛ پیشین، ص  -1 
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قانون قاضی نمی توان معنای درستی از واقعه حقوقی در ذهن خود شکن دهد وهمین علت باعث می شود که 

قوقی و قاعده حقوقی راب ه معنایی به یورت درست برقرار نشود. بجای یه واقعه حقوقی  واقعه میان واقعه ح

دیگر اشتباه گرفته شود. خ اط در تاوین قانون معمولاً در قضایای که دارای عنایر مشابه اند یورت می گیرد 

درک بهتر موضوع یه نمونه از  مانند، واقعه حقوقی استحقاق با واقعه حقوقی غصب، در این مورد  برای فهم  و 

اجراات زنده  و عملی محکمه استیناف را که به اساس آن فیصله ابتدائیه به نسبت خ اط در تاوین قانون مواجه 

 به نقض گردیده ذییً  نقن می نمایم.

 دیوان مدنی محکمه استیناف ولایت کابن. 1398/  8/ 27( مورخ 528/ 497قرار قضایی شماره ) 

 شخص ب و ج :انف علیهمای بالوکالهشهرت مست 

شخص الف ترکه خط شرعی  شهرت مستانف بالوکاله:غصب زمین  نمرات رهایشی مندرج  : موضوع دعوی

 .   1337/   2/  17( مورخ 761/  6نمبر ) 

 دخلص جریان موضوع و اجراات محکمه تحتانی: قبیً اسامی ... مدعی بالوکاله به وکالت ورثه تابو نامه در مور

( مربع زمین حویلی جدید، دعوی غصب را علیه 721( مربع حویلی قدمی و )1811زمین حویلی به مساحت )

موکن الف در دیوان مدنی  محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهرکابن اقامه نموده است و زمین مدعی بها ی مندرج 

ن خود دانسته است. در مقابن را ملکیت شخصی موکلی 1337/  2/  17( مورخ  761/  6ترکه خط شرعی نمبر ) 

( متر مربع  زمین، خود را ذوالید ندانسته و به عدم ذوالیدی خویش اداط سوگند نموده  1811موکن الف در مورد ) 

( متر مربع زمین دیگر متذکر گردیده است که زمین متذکزه از مرف اداره شاروالی کابن برایش  721و در مورد ) 

رسماً تحوین خزانه دولت نموده است. محکمه بعد از تعامی ادعا و مدافعات مرفین توزیع گردیده و قیمت آنرا 

خویش در  1397/  9/  28( مورخ  528/  86دعوی و اجراط یه سلسله تحقیقات لازمه می فیصله شماره ) 

 زمینه  ایدار حکم نموده است که نص حکم آن  نین است.        

ان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابن در جلسه قضائی علنی نص حکم : ما هیئت قضائی ریاست دیو 

خویش که با حضور داشت ظرفین هر یه ب و ج مدعیان بالوکاله و الف  مدعی  1397/  9/  28منعقده تاریخی 

ی ( متر مربع و یه دربند حویل 721( به مساحت )  t 8علیه بالوکاله در ارتباط به غصب دو دربند حویلی شماره ) 
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(  711/  6( متر مربع واقع پرواه اییحی پروان سوم مندرج ترکه خط شرعی نمبر )  1811قدمی به مساحت ) 

مرتبه محکمه وثایق مرافعه کابن، مندرج یورت دعوی مدعی بالوکاله دایر گردیده بود به  1337ثور  17مورخ 

درج یورت دعوی مدعیان بالوکاله در جلسه ( متر مربع من 1811اتیاق آراط در ارتباط حویلی قدمی به مساحت ) 

نسبت سوگند  موکن مدعی علیه بالوکاله  مبنی بر عدم ذوالیدی بر یه دربند حویلی قدیمی  1397/ 6/  6قضائی 

( قانون ایول محاکمات مدنی به رد دعوی مدعی بالوکاله 215( متر مربع مبق تعدین ماده ) 1811به مساحت ) 

( متر مربع، مبق هدایت  721( به مساحت )  t 8رتباط به یه دربند حویلی شماره ) در محدوده مذکور و در ا

(  259( ماده )  8( قانون ایول محاکمات مدنی و فقره )  282( با رعایت فقره اول ماده )  281فقره اول ماده ) 

وکلین نی بر رد و تسلیمی به مقانون مذکور به اثبات دعوی مدعیان بالوکاله  و الزام موکن مدعی علیه بالوکاله  مب

مدعی بالوکاله تصمیم اتخاذ و ایدار حکم نمودیم. بعد از ایدار حکم محکمه ابتدائیه، مستانف بالوکاله عدم 

قناعت خود را نسبت به آن ابراز داشته و رسماً استیناف خواهی نموده که بالاثر آن اوراق قضیه محول دیوان مدنی 

گردیده و بعد از موایلت اوراق، مستانف مذکور اعتراض تیصلی خویش را بالای محکمه استیناف ولایت کابن 

 فیصله یادره محکمه ابتدائیه به دیوان مدنی استیناف تقدیم داشته است که فشرده آن ذییً ذکر می گردد.

ین قانون ومستانف بالوکاله در اعتراض تیصیلی خویش فییصله خط یادره محکمه ابتدائیه را به نسبت خ اط در تا

 18( مورخ  111مورد اعتراض قرار داده و نگاشته است که قبیً مقام محترم ریاست جمهوری می حکم شماره ) 

نمره ای رهایشی را یادر نموده بود که بعد از بررسی  21هدایت به تعدین ملکیت متذکره پرواه  1381/  2/ 

از مرف   1382/  1/  19( مورخ  123هاد شماره ) تخنیکی و انجینری موضوع تعدین پرواه متذکره ذریعه پیشن

 27( مورخ  747مقام شاروالی کابن به مقام عالی ریاست جمهوری رسماً پیشنهاد می گردد که می حکم شماره ) 

معاونیت اول ریاست جمهوری پیشنهاد متذکره منظور و رسماً زمین های متذکره به نمرات رهایشی  1382/  7/ 

بعد از تعدین، شاروالی کابن م ابق قوانین نافذه کشور، نمرات رهایشی را بالای اشخاص و تعدین می شود که 

افراد  به  فروش می رساند. موکلم با استیاده از فریت به شاروالی کابن عارض و م البه یه نمره زمین را می 

اروالی شرعاً و قانوناً خریداری نماید که بعد از می مراحن قانون زمین مدعی بهای فوق را با پرداخت پول آن از ش

نموده و بالای آن خانه اعمار می کند. دیوان مدنی استیناف بعد از تکمین اعتراض و دفع آن، حکم محکمه ابتدائیه 

 را به نسبت خ اط در تاوین قانون قابن نقض دانسته،  نین استدلال می نماید.



57 
 

( قانون ایول محاکمات مدنی که  نین مشعر است )  393( ماده )  2ارزیابی و استدلال : حسب هدایت فقره ) 

محکمه در ارزیابی همه جانبه قضیه تابع شکایت نمی باشد و یرف آنرا وسیله غور می داند( هیئت قضایی دیوان 

مدنی محکمه استیناف، اعتراض مستانف بالوکاله و دفع اعتراض مستانیان بالوکاله  با سایر اوراق مورد مقارنه و 

قرار داد  نین معلوم گردد که فیصله محکمه دارای یه سلسله  نواقص و خیها بوده که موجبات نقض  ارزیابی

 آنرا را فراهم می کند که به یورت شماره وار قرار ذین ذکر می شود:

در مرحله اول برای محکمه ابتدائیه لازم بود که بعد از تقدیم یورت دعوی مدعی و بعد از معلومات و  -1

امیکی در مورد حق مدعی دقت می نمود که حق مدعی در موضوع هذا حق دینی است یا حق عینی؟ تحقیقات 

زیرا که مرف معامله در تشخیص حق تغییر می نماید. به اساس معلومات و تحقیقات امیکی ساحه مدعی بها 

 ین مدعی بها را  بعدقبیً به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری مورد استمیک قرار گرفته و مدعی علیه زم

از می مراحن قانونی از اداره شاروالی با پرداخت قیمت آن به دست آورده است و تصرف وی بالای مدعی بها 

به موجب قانون بوده نه از مریق عمن غایبانه، لذا رسیدگی محکمه تحت عنوان غصب به موضوع نا موجه و 

 خ اط در تاوین قانون بوده و قابن نقض می باشد.

در یورتیکه بعد از ت بیق پروسه استمیک، عوض آن از قبین پول یا زمین برای موکلین مدعی توزیع  شده  -2

باشد در این یورت حق دعوی را دو باره نداشته اند ، اما اگر بدله استمیک را به دست نیاورده باشند در این 

قانوناً محیوظ می باشد. اما محکمه ابتدائیه  حالت حق مراجعه آنها بالای اداره شاروالی جهت اخذ بدله استمیک

به آن توجه نکرده بناً فیصله مصدوریه آن قابن نقض می باشد. بناً روی جریان ودلاین فوق از مرف هیات قضایی 

 دیوان هذا در مورد ذییً تصمیم اتخاذ وقرار یادر گردید.

 27ن در جلسه قضایی علنی منعقده تاریخی نص قرار: ما هیئت ریاست دیوان مدنی محکمه استیناف والایت کاب

به حضور داشت مرفین دعوی هریه .... مستانف بالوکاله و ....  مستانف علیهمای بالوکاله که در  1398/  8/ 

( قانون ایول  398( ماده )  2مورد غصب یه دربند حویلی دایر گردیده بود به اتیاق آراط مبق هدایت فقره )

یادره دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه  1397/  9/  28( مورخ  528/ 86یصله نمبر ) محاکمات مدنی به نقض ف

 دوم شهر کابن تصمیم اتخاذ و ایدار قرار نمودیم. 
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تبصره : دیده می شود در قضیه فوق، محکمه ابتدائیه در تعیین ویف واقعه حقوقی د ار اشتباه شده و قضیه 

و انیصال قرار داده است، درحالیکه یکی از شرایط اساسی در تحقق مزبور را تحت عنوان غصب مورد رسیدگی 

. این 1فعن غصب، تصاحب شخص در مدعی بها بدون موجب قانون و شرع توام با اعمال زور و غلبه می باشد

درحالیست که  مدعی علیه جهت بدست آوردن زمین مدعی بها عنوانی مرجع ذیصیح و قانون آن ) شاروالی ( 

شده و م البه توزیع آنرا نموده است و مرجع متذکره بعد از می مراحن قانون و اخذ قیمت آن از  رسماً عارض

ره  کعی علیه مذکور در زمین متذمدعی علیه، زمین متذکره را برای وی توزیع نموده است. بناً غایب دانستن مد

 تحت عنوان غصب مرتکبخیف تعریف و شرایط فعن غصب  بوده و محکمه هم در رسیدگی و انیصال قضیه 

خ اط در تاوین قانون شده است که به همین دلین   فیصله یادره آن در مرحله استینافی مورد نقض قرار گرفته 

است. در این قضیه حق عینی مدعی در زمین مدعی بها بعد از اجرای پروسه استمیک ساقط گردیده است و فقط 

می باشد، آنهم  دریورت داشتن اسناد معتبر و قانونی، بالای حق دینی وی که همانا  عوض و بدله  استمیک 

دولت محیوظ می باشد که می تواند جهت بدست آوردن تعویض عادلانه  استمیک بالای مرجع مربومه مراجعه 

 نماید.   

 خ ا در ت بیق قانون  .2-1-1-4-2 

به حالتی امیق می گردد که محکمه  همان گونه که قبیً گیته شد، خ اط در ت بیق قانون در موضوعات حقوقی

در استناد و ت بیق مواد قانونی نسبت به موضوعی خایی مرتکب خ اط و اشتباه شده باشد. در این حالت قاضی 

علم اجمالی از قاعده حقوقی و واقعه حقوقی دارد؛ اما در ت بیق و استناد مواد قانونی به خ اط می رود. برای 

مونه از اجراات عملی محکمه استیناف را که فیصله محکمه ابتدائیه به سبب خ اط توضیح بهتر این وضعیت یه ن

 در ت بیق قانون مواجه به نقض گردیده است نقن می گردد.

 دیوان مدنی محکمه استیناف ولایت کابن. 1397/  9/  19( مورخ  511/  431قرار قضایی شماره ) 

 مستانف بالوکاله: شخص الف.

 له: شخص بمستانف علیه بالوکا

                                                           
 .416(، ص1389، 1دکترفهیمه ملک زاده؛ اصطلاحات تشریحی حقوق جرا )تهران، مجد، چ -1 
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 دالر امریکایی از درک امانت. 51111موضوع دعوی: م البه مبلغ 

فشرده جریان موضوع و اجراات محکمه تحتانی : قبیً  اسامی الف مدعی بالوکاله می یورت دعوی اش عنوانی 

ته از دیوان مدنی محکمه حوزه اول شهر کابن  نین ادعا نموده است:) موکلم ...  شغن یرافی روی  بازار داش

مرف شب پول خود را روی اعتمادی که میان مرفین وجود داشته، در دکان موکن ب  مدعی علیه  بالوکاله  می 

( دالر امریکایی خویش را مور امانت نقداً برای موکن مدعی  51111مبلغ )   1393/  11/  18گذاشته و بتاریخ  

ش نزد موکن مدعی علیه مراجعه می کند او برایش علیه تسلیم  نموده، وقتی که فردای آن غرض گرفتن پول خوی

می گوید که دکان سرقت شده و سارقین پول را با خود برده اند. مدعی در اخیر یورت دعوی خویش م البه 

( دالر امریکایی موکلش علیه  موکن مدعی علیه نموده است. در مقابن  51111ایدار حکم را در قسمت مبلغ ) 

کره در دکان موکلش اعتراف داشته؛ اما متذکر گردیده که اشتن مبلغ متذویش از گذمدعی علیه ضمن دفاعیه خ

دکان موکلش سرقت شده، قین ها و دروازه دکان شکستانده شده و ییف که مربوط  1393/  11/  18بتاریخ  

یقات، قموکن  مدعی به سرقت برده شده است. محکمه بعد تکمین ادعا و مدافعات مرفین و اجرای یه سلسله تح

خویش در زمینه ایدار حکم نموده است که نص حکم آن  1397/  4/  25( مورخ  39/ 23می فیصله شماره ) 

  نین است: 

نص حکم : ماهئیت قضائی ریاست دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه اول شهر کابن در جلسه قضائی منعقده 

اشت مرفین دعوی در موضوع م البه مبلغ پنجاه خویش به اتیاق آراط در حال حضور د 1397/  4/  25تاریخی 

( قانون ایول  259( ماده )  6( و فقره )  345هزار دالر امریکایی ودیعت دایر گردیده بود، مبق هدایت ماده ) 

محاکمات مدنی به نسبت اسقاط سوگند به ترک خصومت مدعی بالوکاله ایدار حکم نمودیم. بعد از یدور 

تانف مذکور عدم قناعت خود را به آن ابراز داشته و رسماً  استیناف خواه شده که بیثر حکم محکمه ابتدائیه، مس

آن اوراق دوسیه محول دیوان مدنی محکمه استیناف گردیده که دیوان مذکور بعد از تکمین اعتراض و دفع 

 نموده است. لاعتراض مرفین دعوی به نقض حکم محکمه ابتدائیه به نسبت خ اط در ت بیق قانون  نین استدلا

استدلال : موریکه اعتراضات مستانف بالوکاله، دفع اعتراض مستانف علیه بالوکاله، فیصله خط نمبر )  ارزیابی و

یادره دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه اول شهر کابن و سایر اوراق دویسه  1397/  4/  25( مورخ  39/  23

دیوان مدنی محکمه استیناف ولایت کابن قرار گرفت، دیده شد  در مقایسه باهم مورد غور و بررسی هئیت قضائی
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که فیصله نمبر فوق محکمه ابتدائیه به سبب عدم رعایت احکام قوانین نافذه کشور مواجه به نقض می باشد. زیرا 

ز ( دالر امریکایی را ا 51111مدعی بالوکاله می یورت دعوی اش عنوانی محکمه ابتدائیه ادعا و م البه مبلغ ) 

که مزین به نشان شست  موکن مدعی  1394/  9/  16بابت امانت و ودیعت بر مبنای یه ق عه اییحی تاریخی 

علیه بالوکاله بوده،  علیه موکن مدعی علیه بالوکاله اقامه دعوی نموده است که محکمه ابتدائیه در قسمت سند 

یوف نشان شست خود را در ذین سند ارایه کردگی مدعی از مدعی علیه استجواب به عمن آورده است، مو

( قانون ایول محاکمات مدنی حیثیت  289مذکور تائید نموده است که در این حالت سند مزبور م ابق ماده ماده )

سند رسمی حایز می گردد، اما محکمه به آن توجه نکرده و از مدعی شهود م البه نموده که بعد از استماع شهود 

و بعد از تقاضا و م البه حلف از مرف مدعی از مدعی علیه  واسقاط  حلف از  مدعی وعدم قبول شهادت آنها

جانب مدعی به ترک خصومت مدعی در موضوع ما نحن فیه ایدار حکم نموده است. در حالیکه به موجب 

 ( قانون مدنی، سند از حیث ارزش اثباتیه در درجه اول قرار دارد و بر مبنای ماده مذکور تا281هدایت ماده )

وقتیکه عدم یحت یه سند در موضوعات حقوقی به اثبات نرسد محکمه حق ندارد به سایر مدارک اثباتیه 

مراجعه نماید؛ اما محکمه ابتدائیه بدون ذکر دلین مبنی بر عدم اعتبار سند مذکور، آنرا اعتبار نداده که این عمن 

مدنی و خ اط در ت بیق قانون می باشد.  ( قانون ایول محاکمات281محکمه تخ ی یریح از میاد مندرج ماده )

لذا نظر به دلاین وتذکرات فوق، فیصله خط محکمه مذکور از دید هئیت قضایی دیوان هذا قابن نقض دانسته شد 

 ( قانون ایول محاکمات مدنی ذییً تصمیم اتخاذ و قرار یادر گردید.398( ماده )2و در زمینه وفق هدایت فقره )

ضایی ریاست دیوان مدنی محکمه استیناف ولایت کابن در جلسه قضایی منعقده تاریخی نص قرار : ما هئیت ق

خویش که تحت ریاست رییس عمومی محاکم استیناف ولایت کابن به حضور داشت مرفین  1397/  9/  19

)  ( قانون ایول محاکمات مدنی به نقض فیصله شماره 398( ماده ) 2دعوی دایرگردیده بود وفق هدایت فقره )

یادره دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه اول شهر کابن متیقاً تصمیم اتخاذ و  1397/  4/  25( مورخ  39/  23

مرجعش گسین  ه را از اندراج خارج و بهیست هدایت داده می شود که اوراق دوقرار یادر نمودیم. به تحریرا

 دارد. 

( دالر امریکایی امانت را بر مبنی یه ق عه سند عرفی 51111تبصره: در قضیه فوق دیده می شود که مدعی مبلغ )

در محکمه ابتدائیه بالای مدعی علیه دعوی نموده که سند متذکره از مرف مدعی علیه هم  1394/  4/  16مورخ 
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( قانون ایول  281( ماده )1( و فقره ) 289مورد تصدیق قرار گرفته، که مبائیست محکمه مذکور م ابق ماده ) 

دنی بر مبنی سند متذکره به انیصال موضوع مبادرت می ورزید؛ اما محکمه بدون ارایه دلین، سند محاکمات م

مورد استناد مدعی را نادیده گرفته است، از مدعی غرض اثبات دعوی اش شهود م البه نموده است. که بعد از 

( قانون  345ابق ماده ) عدم قبول شهادت، شهود معرفی کردگی مدعی و به سبب اسقاط حلف از جانب مدعی م 

( قانون مذکور و   361ایول محاکمات مدنی در زمینه رأی خود را یادر نموده که این عملکرد محکمه م ابق ) 

( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه، یکی از مصادیق خ اط در ت بیق قانون بوده که به  4( ماده )  23فقره ) 

 در مرحله رسیدگی استینافی مورد نقض قرار گرفته است.همین دلین فیصله یادره محکمه مذکور 

 مخالیت با قانون  .3-1-1-4-2

مخالیت با قانون، به وضعیت و مواردی گیته می شود که تصمیم محکمه عاری از مستندات و دلاین قانونی بوده 

انون یگر مخالیت با قو بر مبنای حدس، گمان و دلاین آفاقی و تراشیده ذهن قاضی استوار باشد. یا به عبارت د

در این  1به حالتی امیق می شود که تصمیم قضایی محکمه مخالف نص یریح قانون یا شرع اتخاذ شده باشد.

جا لازم است که یه نمونه از اجراات عملی یکی از محاکم کشور، جهت وضاحت ذکر گردد تا موضوع به 

 یورت دقیق روشن گردد.

ری بود که  محکمه در دعاوی مربوط به عقارات  بعد از ادعای مدعی، رویه در محاکم مو 1383قبن از سال 

( قانون ایول محاکمات مدنی، قرار ذوالیدی یادر می  213بخامر تشخیص خارج از ذوالید مبق هدایت ماده ) 

، ایدار  1383/  5/  12( مورخ  217نمود، تا این که شورای عالی مقام ستره محکمه با یدور مصوبه شماره ) 

خورشیدی در یکی از محاکم ولایت  1383قرار قضائی ذوالیدی را در موضوعات عقاری منع قرار داد. قبن از سال 

( قانون ایول 213هرات از مرف دو مرد دعوی زوجیت بالای یه زن اقامه شده بود و محکمه به اساس ماده )

ل و ق عیت حکم، زن مورد ادعا در محاکمات مدنی در قسمت زن قرار ذوالیدی یادر نموده بود که تا انیصا

ذوالیدی آقای ... قرار داشته باشد. مثال عملی دیگر اینکه  ند سال قبن دیوان جزای محکمه استیناف ولایت 

( قانون ایول محاکمات 29دایکندی در مورد  هن پرونده جزای که متهمین آنها غایب بوده اند، با استناد به ماده )

                                                           
 .271دکترعباس زراعت؛ پیشین، ص  -1 
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ارنوالی مربومه آن ولایت ر نموده بود و اوراق دوسیه را جهت حیظ به اداره سمدنی قرار ترک خصومت یاد

 فرستاد بود.

 وعات حقوقیمحاکم ابتدائیه در موض قابن ذکر است، هر  ند که به یورت معمول نقض فیصله ها و قرارهای 

 و مخالیت با قانون (از سوی محکمه استیناف در این سه حالت ) خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون 

یورت می گیرد، اما باید دانست که موجبات نقض تصامیم قضائی محاکم ابتدائیه توسط محکمه استیناف تنها 

منحصر به این سه مورد نمی شود، بلکه موارد دیگری نیز وجود دارد که باعث نقض احکام و آراط محاکم ابتدائیه 

ات مدنی در شش مورد ذکر شده است که از این میان سه مورد آن قانون ایول محاکم 411می گردد  که در ماده 

 مانند:

 مدلن نبودن فیصله؛ -

 عدم م ابقت دلاین مندرج فیصله با حالات قضیه؛ -

 عدم استیاده درست از احکام قوانین. -

ورت به ی از موارد و مصادیق خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت با قانون است که در فوق

 میصن و مشروح با ارایه نمونه های از اجراات عملی محاکم توضیح گردید. اما سه مورد دیگر آن  مانند: 

عدم توضیح حالاتی که برای روشن شدن قضیه اهمیت دارد؛ که شامن تحقیقات امیکی م البه معلومات از  -

 ادارات ذیربط در مورد قضیه و... می شود.

 خصومت به علت عدم حضور مدعی؛ یدور فیصله به ترک -

سایر تخ ی های که قانون موجب نقض فیصله شده بتواند. مانند عدم م البه شهود ذولیدی در دعاوی عقاری  -

که ایجاب می کند، عدم م البه شهود حصر وراثت، جر ارث و موت مورث در دعاوی موروثی و سایر تخ ی 

 د است که از موجبات نقض محسوب گردیده است. های که در ماهیت موضوع موثر باشد، نیز موار

 در بخش قضایای جزایی. 2-1-4-2

 خورشیدی یکی از جهات اعتراض و استیناف  1393( قانون اجراات جزای مصوب  246( ماده ) 4م ابق  فقره )
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کم ه حخواهی علیه حکم محاکم ابتدائیه در تمام جرایم  به یورت فوق العاده در یورتی مجاز دانسته شده ک

مورد اعتراض در مخالیت با قانون یا خ اط در ت بیق قانون یا در تاوین آن بنا یافته و یا  در حکم ب ینی یورت 

( قانون تشکین  4( ماده )  23گرفته یا در اجراات ب ینی واقع گردیده که بر حکم تاثیر نموده باشد. در فقره ) 

الت ) خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت وییحیت قوه قضائیه موجودیت یکی از این سه ح

با قانون( را در حکم از موارد نقض حکم دانسته شده و موارد ومصادیق این سه حالت را قرار ذین بر شمرده 

 شده است:

 مدلن نبودن فصله یا قرار؛ -

ین اثبات و نیی را ارزیابی نموده، ( قانون اجراات جرای محکمه مکلف است دلا 23توضیح : م ابق هدایت ماده ) 

با در نظر داشت مراتب قوت و ضعف آن، حکم خود را  مستند به دلاین مرجح قابن اعتبار قانونی یادر نماید.       

( قانون مذکور مقرر می دارد که محکمه نمی تواند به ظن خود و در موجودیت شبهه در  19( ماده )  4و فقره ) 

هم حکم نماید. بناً حکم محکمه وقتی از اعتبار برخوردار است که به مستند به دلاین قانونی دلاین، به اتهام مت

 ایدار یافته باشد، در غیر آن حکم ایدار یافته ارزش قانونی نداشته و در محکمه فوقانی مواجه به نقض میگردد.

 عدم م ابقت دلاین مندرج فیصله با حالات قضیه؛  -

ات جزای دلاین مورد استناد در فیصله باید مربوط به نیی ا( قانون اجر 25( ماده )  2)  توضیح : م ابق حکم فقره

یا اثبات اموری باشد که  به قضیه مورد رسیدگی تعلق داشته باشد. مثیً اگر قضیه مورد رسیدگی قتن باشد و 

 اد مخدر اداط شده باشد.محکمه در استدلال خویش به شهادت شاهدی استناد نماید که آن در راب ه به قضیه مو

 عدم رعایت احکام قانون؛    -

توضیح : فیصله که یه محکمه یادر می نماید از دو حالت خالی نیست، رأی برائت یا رأی محکومیت ولی به 

هر یورت فیصله باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی، ایولی، وموافق به واقعیت های عینی قضیه 

بر اساس آن رأی یادر شده است، محکمه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد  مدون باشد که

 دور ی و اگر قانونی در مورد نباشد یا در یورت تعارض یا ابهام  قوانین مدون  از رسیدگی شکایات و دعاوی و
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 1 حکم امتناع ورزد.

 یدور فیصله فیصله یا قرار خصومت به دلین عدم حضور مدعی؛ -

توضیح : ترک خصومت م ابق قانون ایول محاکمات مدنی، در دعاوی حقوقی م رح بحث است نه در دعاوی 

 جزای.

 سایر تخ ی های که حکم را اخیل می کند. -

آمده است: هر  ( قانون اجراات جزای  به شرح ذین 269توضیح : مثال بارز این فقره، بیانگرحالتی است که در ) 

حیت یا قبول  نان دفع فرعی یادر نموده باشد که مانع سیر دعوی گردد، محکمه ییگاه محکمه به عدم 

 استیناف حکم را نقض و قضیه را جهت فیصله در این موضوع به محکمه ذیصیح ارجاع می نماید.

 خ اط در تاوین قانون  .1-2-1-4-2

تعیین ویف جرمی مرتکب  خ اط در تاوین قانون در قضایای جزای به حالتی امیق می گردد که محکمه در

خ اط شده باشد. در این حالت قاضی در درک واقعه جرمی مرتکب اشتباه می شود و نمی تواند واقیعت واقعه 

ارتکابی را  درست درک کند و به جای قاعده مربوط، قاعده  نامربوط را نسبت قضیه که اتیاق افتاده، مورد ت بیق 

موضوع  یه نمونه از اجراات زنده و عملی محکمه استیناف را در قرار می دهد. جهت وضاحت بهتر و بیشتر 

 اینجا نقن می نمایم.  

 دیوان جزای استیناف ولایت خوست.  1398/  4/ 12( مورخ  58/ 43فیصله شماره ) 

 شهرت مستانف: شخص الف سارنوال قضیه

 شهرت مستانف علیه : شخص ب متهم قضیه 

 ننوع قضیه : غصب یه عراده موتر سایک

 خلص جریان موضوع و اجراات محکمه ابتدائیه : به میحظه اوراق دوسیه جریان موری است که متهم قضیه با 

                                                           
 .27پوهندوی محمد شفیع صالحی؛ پیشین، ص  -1 
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در یه عراده موتر سوار بوده اند و وقتیکه یه عراده موترسایکن  1397/  11/  16همکاری یه نیر بنام .... بتاریخ 

تر حامن خود را با وی نزدیه نموده و در سر سرک را به رانندگی شخصی بنام .... در حال حرکت می بینند، مو

عام، عراده موتر سایکن مورد نظر را از نزد وی با استیاده از سیح به جبر و اکراه گرفته و متهم قضیه موتر سایکن 

را سوار شده  می خواسته فرار نماید، متضرر قضیه با وی درگیر شده ، موتر سایکن به زمین افتاده که در اثر جار 

و جنجال، مردم محن خبر می شود و در نتیجه متهم از مرف مردم محن دستگیر شده و برای پولیس تسلیم داده 

می شود. اوراق دوسیه جهت تحقیقات مزید به سارنوالی مربومه محول می گردد، سارنوالی مربوط بعد از اکمال 

ی محول محکمه ابتدائیه ولسوالی تحقیقات، ترتیب اتهام نامه و یورت دعوی، اوراق را غرض انیصال شرع

 اسماعین خین ولایت خوست نموده و محکمه مذکور در مورد قرار ذین ایدار حکم  می نماید.

نص حکم محکمه ابتدائیه : ما هئیت قضائی ریاست محکمه ابتدائیه ولسوالی اسماعین خین و مندوزی ولایت 

ش به حضور داشت حقیقی مرفین قضیه به اتیاق خوی 1397/  12/  28خوست در جلسه قضائی منعقده تاریخی 

( کود جزا شما ........ ولد ........ را در قضیه رهزنی از ابتدای ایام نظارت  611( ماده )  2آراط مبق هدایت فقره ) 

به مدت پنج سال و شش ماه حبس تنیذی محکوم به مجازات نمودیم  1397/ دلو /  16و توقییی اعتبار از تاریخ 

سایکن بدست آمده به رویت اسناد به ماله آن رد و تسلیم داده شود و شریه جرمی متهم تحت تعقیب  و موتر

عدلی قرار داده شود. سارنوال قضیه به فیصله محکمه قناعت نکرده و بداخن معیاد قانونی اعتراض خود را به 

ره راض و دفع آن، به نقض فیصله یاددیوان جزا استیناف آن ولایت تقدیم داشته و دیوان مذکور بعد از اکمال اعت

 محکمه ابتدائیه به نسبت خ اط در تاوین قانون  نین استدلال نموده است.

یادره ابتدائیه  1397/  12/  28( مورخ  39ازریابی و استدلال : موریکه اوراق مرتبه دوسیه، فیصله شماره ) 

ی راض متهم قضیه  تحت غور و بررسی استینافولسوالی اسماعین خین ولایت خوست، اعتراض سارنوال و دفع اعت

هئیت این دیوان قرار گرفت؛  نین استنباط می گردد که مسولیت متهم در قبال غصب ثابت بوده و نظر به دلاین 

 ذین کسب الزامیت می نماید.  

دیده است. رمتهم قضیه در محن واقعه به گونه بالیعن از مرف متضرر قضیه و دیگر مردم اهالی قریه گرفتار گ-1

متضرر قضیه تمام جریان واقعه را به گونه واضح تحریر داشته ومتهم را به مور مستقیم مورد شناساسی وادعای  -2

 خود قرار داده است.
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متهم قضیه در جریان پروسه تحقیق به عمن ارتکابی خود گونه یریح اعتراف داشته و گیته است که من  -3

ترسایکن را که در مسیر عمومی روان بود متوقف نمودیم و با استیاده از سیح همراه شخصی بنام ... یه عراده مو

یاحب موتر سایکن را تهدید کردیم و به زور موتر سایکن را از نزد وی گرفتیم و در همین وقت مردم خبر شد 

 و من از مرف مردم گرفتار شدم و به پولیس تسلیم داده شدم و شریکم از ساحه فرار نمود.

مه ابتدائیه در تعیین ویف واقعه جرمی که غصب می باشد، به خ اط رفته و ویف واقعه را رهزنی اما محک

تشخیص نموده و متهم را به اتهام ارتکاب جرم راهزنی محکوم به مجازات نموده است در حالیکه محن واقع 

ا، مردم اهالی به محن واقعه محجور نبوده و واقعه در داخن قریه در راه  عمومی اتیاق افتاده و در اثر سر و ید

جمع شده اند  بناً احوال و شرایط جرم ق اع ال ریق در این قضیه مصداق نداشته و مجازات متهم به اتهام ارتکاب 

جرم راهزنی از سوی محکمه ابتدائیه بر اساس خ اط در تاوین قانون بنا یافته است. و ویف جرمی  قضیه مورد 

( کود جزا مستوجب مجازات می باشد.  712( ماده )  3قضیه در روشنی فقره ) ادعا فعن غصب می باشد و متهم 

بناً روی دلاین وجریان فوق فیصله یادره محکمه ابتدائیه به نسبت خ اط در تاوین قانون مواجه به نقض بوده و 

 هئیت قضائی دیوان هذا در مورد قرار ذین تصمیم اتخاذ و ایدار حکم نمودند.

ریاست دیوان جزای محکمه استیناف ولایت خوست در جلسه قضائی علنی منعقده تاریخی  نص حکم : ما هئیت

( قانون تشکین و  54خویش به حضور داشت مرفین قضیه مبق ییحیت های مندرج ماده )  1398/  4/  12

یادره  1397/  12/  28( مورخ  39ییحیت قوه قضائیه به اتیاق آراط متکی به دلاین فوق فیصله خط شماره ) 

محکمه ابتدائیه ولسوالی اسماعین خین و مندوزی ولایت خوست  را نقض نموده  و تو ....... ولد ....... را در 

 ( کود جزا از ابتدای ایام نظارت و 712( ماده )  3سایکن مبق حکم فقره )  موتر  یه عراده  پیوند قضیه غصب

 به مجازات نمودیم. توقییی به مدت سه سال حبس تنییذی استینافاً محکوم

تبصره : خ اط در تعیین ویف واقعه حقوقی ) خ اط در تاوین قانون ( توسط قضات یکی از شایع ترین خ اهای 

است که ممکن دستگاه قضایی افغانستان شاهد آنست، یکی از عوامن اساسی و بارز آن در کناره عوامن دیگر، 

یع حقوقی است، در قضایای جزای هم مشابه و یا مشترک  موجودیت عنایر مشابه و یا مشترک در برخی از وقا

بودن بعضی از عنایری برخی از جرایم با یه دیگر شان باعث می شود که قضات در تشخیص و تثبیت ویف 

قضایای جرمی مرتکب خ اط گردند و متهم را  به غیر از جرم ارتکابی اش، به اتهام جرمی دیگری مورد محاکمه 
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که در واقع مرتکب آن نشده است. در قضیه فوق هم دیده می شود که  محکمه ابتدائیه در  و مجازات قرار دهند

انیصال موضوع که اییً جرم غصب بوده به دلین مشترک بودن برخی از عنایر مکونه آن با عنایر مکونه جرم 

ده و متهم قضیه را به رهزنی که همانا استیاده  از تهدید و اکراه می باشد، مرتکب خ اط در تاوین قانون گردی

ارتکاب جرم رهزنی مورد محاکمه و مجازات قرار داده است، در حالیکه در تحقق تعریف جرم رهزنی به عیوه 

( کود جزا نیز  611استیاده از تهدید و اکراه، محجور بودن محن و موضع گرفتن در محن محجور وفق ماده ) 

ر اخیر تحقق پیدا نکرده است ؛ اما محکمه ابتدائیه به جهت شرط دانسته است که در قضیه متذکره این دو عنص

مشترک بودن برخی از عنایر مکونه ) تهدید و اکراه ( میان این دو جرم ، در تعیین ویف جرمی قضیه  مرتکب 

 خ اط گردیده است که به نسبت همین خ اط فیصله یادره آن در مرحله استینافی مواجه به نقض گردیده است. 

 خ اط در ت بیق قانون .2-2-1-4-2

خ اط در ت بیق قانون در موضوعات جزای به حالت و یا وضعیت امیق می شود که  محکمه در تعیین کمیت  

و  اندازه  مجازات به خ ا می رود. به عبارت دیگر عبارت از اشتباه است که محکمه تحتانی در فیصله خویش 

قضیه سرقت را فرض نماییم عمن ارتکابی مرتکب سرقت مبق  در تعین جزاط خ اط نموده باشد مانند اینکه یه

( کود جزا که حالت مشدده است، باید مرتکب مجازات  به حبس موین گردد ؛ اما محکمه مرتکب  712ماده ) 

( کود مذکور به جزای خییف حبس متوسط محکوم به جزا نموده است که در  711جرم سرقت را مبق ماده ) 

برای فهم بهتر   1ه خ اط در ت بیق قانون می باشد و فیصله قابن نقض دانسته می شود.این حالت فیصله محکم

موضوع یه نمونه از اجراات عملی محکمه استیناف را که فیصله محکمه ابتدائیه را بدلین خ اط در ت بیق قانون 

 نقض نموده است به شرح ذین نقن می نماییم.

 دیوان جزای ولایت خوست. 1397/  9/  14( مورخ  194/  172فیصله شماره ) 

 شهرت مستانف : شخص الف سارنوال قضیه 

 شهرت مستانف علیه : شخص ب متخلف قضیه 

                                                           
 .289محمد ظریف علم ستانکزی؛ پیشین، ص  -1 
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 نوع قضیه : مجروحیت 

خییه جریان قضیه : به می حظه اوراق دوسیه جریان موری است که پدر متضرر قضیه می عریضه م بوع 

رحیت پسرش از ناحیه هر دو پا توسط متخلف قضیه به خویش عنوانی قومندانی امنیه ولایت خوست از مج

وسیله سیح کیشینکوف عارض گردیده است، بالآثر آن منسوبین پولیس داخن اقدام شده که در نتیجه متخلف 

ربومه محول گردیده که گرفتار و اوراق دوسیه جهت تحقیقات مزید به سارنوالی م 1397/  6/  22مذکور بتاریخ 

بعد از تکمین تحقیقات، ترتیب اتهام نامه و یورت دعوی، اوراق دوسیه را غرض انیصال شرعی کور سارنوالی مذ

و قانونی به دیوان جزای محکمه ابتدائیه شهری ولایت خوست ارسال نموده که محکمه مزبور می فیصله شماره 

 در مورد قرار ذین ایدار حکم نموده است. 1397/  8/  8( مورخ   111) 

هئیت قضائی ریاست دیوان جزای محکمه ابتدائیه شهری ولایت خوست در جلسه  قضائی علنی نص حکم : ما 

خویش در حال حضور داشت حقیقی مرفین قضیه با اتیاق آراط مبق هدایت ماده  1397/  8/  8منعقده تاریخی 

. ولد ........ متخلف قضیه ( کود مذکور تو ...... 119( ماده )  8( و فقره )  97( کود جزا با رعایت ماده )  577) 

را به اتهام قضیه مجروحیت اسامی ...  ولد ...  از ابتدای ایام نظارت و توقییی بمدت سه ماه حجز تنییذی محکوم 

به مجازات نمودیم و دعوی حق العبدی متضرر قضیه محیوظ می باشد. سارنوال قضیه به فیصله مصدوریه محکمه 

ف خواه گردیده که بالآثر آن اوراق دوسیه جهت غور استینافی محول دیوان جزای ابتدائیه قناعت ننموده و استینا

استیناف آن ولایت گردیده است که دیوان مذکور بعد از اکمال اعتراض و دفع آن به  نقض  فیصله  یادره  

 ابتدائیه به نسبت خ اط در ت بیق قانون  نین استدلال نموده است.    محکمه

یادره دیوان جزای  1397/  8/  8( مورخ  111ه شماره ) لموریکه اوراق مرتبه دوسیه، فیص ارزیابی و استدلال :

محکمه ابتدائیه شهری ولایت خوست، اعتراض سارنوال و دفع اعتراض وکین مدافع متخلف قضیه  مورد غور و 

 مزکور در قضیه  تخلفبررسی استینافی هئیت قضائی این دیوان قرار گرفت  نین استنباط می گردد که الزامیت  م

 مجروحیت متضرر قضیه نظر به دلاین ذین ثابت می باشد.  

 که   بودیم دوسیه اظهار داشته  است. من و همراه ....... یکجا  59اسامی........  به عنوان شاهد قضیه در ورق  -1
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ما دو نیر مجروح را به  سیح زخمی شد و متضرر اسامی ........ قضیه از سوی ........ متخلف مذکور توسط فیر

 کلنیه انتقال دادیم.            

بمیحظه اظهارات پدر متضررکه ضم اوراق دوسیه می باشد گیته است که در روز واقعه من در قریه بودم و  -2

به من از خانه تیلیون شدکه پسرم همراه متخلف مذکور جنگ شدند و پسرم را توسط فیر سیح مجروح ساخته 

 است. 

می باشد از درگیری با متضرر قضیه اقرار نموده  35الی  32ضمن اظهارات اش که درج ورق  هتهم قضیم -3

 است.

موجودیت نظریه نهایی مبی در مورد مجروحیت متضرر قضیه که برای وی بمدت سه ماه استراحت توییه  -4

 نموده است.

( کود جزا ثابت  577( ماده )  4ی فقره ) لیت متخلف در قبال قضیه در روشنبناً روی جریان و دلاین فوق مسؤ

بوده است؛ اما محکمه ابتدائیه در ت بیق احکام قانون به خ اط رفته  ون قضیه ارتکابی جنحه بوده است ولی 

محکمه ابتدائیه متخلف را به استناد مواد قانونی مربوط به جنایت محکوم به مجازات نموده است، لذا هئیت 

 ضوع ما نحن فیه ذییً تصمیم اتخاذ و ایدار حکم نمودند.قضایی دیوان  هذا در مو

نص حکم : ما هئیت قضائی ریاست دیوان جزای محکمه استیناف ولایت خوست در جلسه قضائی سری منعقده 

( قانون تشکین  54به حضور داشت حقیقی مرفین قضیه با کسب ییحیت های ماده )  1397/  9/  14تاریخی 

یادره دیوان جزای محکمه  1397/  8/  8( مورخ  111به اتیاق آراط، فیصله شماره ) و ییحیت قوه قضائیه 

ابتدائیه شهری ولایت خوست به نسبت خ اط در ت بیق قانون نقض نموده و متخلف قضیه را در پیوند به 

تینافاً به مدت ( کود جزا اس 578( ماده )  5( و فقره )  577( ماده )  4مجروحیت متضرر قضیه  متکی به  فقره ) 

هشت ماه حجز موری که محکوم نمودیم که مدت سه ماه حجز سپری شده آن  اعتبار از ایام گرفتاری تاریخی 

 م ابق  آن   تنییذی و متباقی ،( کود جزا 119)   ( ماده 8م ابق فقره )  1397/  9/  21الی تاریخ  1397/  6/  21

 بالایش سپری گردد. ( کود مذکور در منزل 119( ماده )  2فقره ) 

 ضیه ق سوی محکمه ابتدائیه است.  ون   از  ارتکاب خ اط در ت بیق قانون  از  تبصره : قضیه فوق نمونه بارزی
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کود جزا در کتگوری جرم  31و  28ارتکابی از حیث تقسیم جرایم از نظر خیت و شدت مجازات به اساس ماده 

ه به استناد مواد قانونی مربوط به جرم جنحه متخلف را محکوم جنحه قرار داشته است ومیبایست محکمه ابتدائی

می نمود، اما محکمه در رسیدگی وانیصال موضوع م روحه مرتکب خ اط در ت بیق قانون شده و متخلف قضیه 

را با استناد مواد قانونی مربوط به جنایت مورد محاکمه و مجازات قرار داده است که به نسبت همین خ اط فیصله 

 ه آن در رسیدگی مرحله استینافی مواجه به نقض گردیده است.یادر

 مخالیت با قانون  .3-2-1-4-2

مخالیت با قانون به حالت و وضعیت امیق می گردد که آراط یادره محکمه عاری از مستندات و دلاین قانون 

ت از مخالیت با قانون آنسبوده و بر مبنای حدس و گمان و دلاین آفاقی استوار باشد. یا به عبارت دیگر منظور 

که حکم محکمه ابتدائیه مخالف با قانون ایدار یافته باشد. به این معنا که مثیً عملی جرم دانسته شده باشد که 

یا اینکه مخالیت با قانون حالتی را احتوا می کند که م ابق قانون باید فیصله قاضی مدلن  1در قانون جرم نباشد.

شد و با دلاین آفاقی نباید فیصله یادر گردد، هر گاه فیصله محکمه  مدلن و با استناد و استناد قانونی داسته با

برای توضیح بیشتر این مورد یه نمونه از اجراات عملی محکمه  2قانونی یادر نشده باشد قابن نقض می باشد.

 نقن می گردد. 

 یت پنجشیر.دیوان جزای استیناف ولا 1392/  8/  25( مورخ  65/  53فیصله شماره ) 

 شهرت مستانف : شخص الف متهم قضیه 

 شهرت مستانف علیه : شخص ب سارنوال قضیه 

 نوع قضیه : اقدام به خودکشی 

فشرده جریان قضیه : مندرجات اوراق دوسیه حاکی از آنست که متهم قضیه بنابر مشاجره لیظی با مادر نامزدش 

شیر توسط یه مین تینگچه کمری خویش در قسمت یدر در ولسوالی پریان ولایت پنج 1392/  6/  31بتاریخ 

 پ خویش فیر می نماید و از آن ناحیه به یورت س حی مجروح می گردد. متهم از سوی پولیس گرفتار و 

                                                           
 .291دکتورغلام حیدرعلامه؛ پیشین، ص  -1 

 .289نکزی؛ پیشین، ص محمد ظریف علم ستا -2 
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جهت و اوراق نسبتی آن غرض تحقیقات مزید محول سارنوالی مربومه می گردد. سارنوالی مربومه بعد از تکمین 

ه و یورت دعوی، اوراق دوسیه را جهت انیصال به محکمه ابتدائیه ولسوالی پریان تحقیقات، ترتیب اتهام نام

خویش در  1392/  7/  23( مورخ  27/  14ولایت پنجشیر ارسال می نماید. محکمه مذکور می فیصله شماره ) 

 زمینه  نین ایدار حکم می نماید.

 23پنجشیر در جلسه قضائی منعقده تاریخی  نص حکم : ما هئیت قضایی محکمه ابتدائیه ولسوالی پریان ولایت

( قانون اساسی کشور تو  131خویش به حضور داشت حقیقی مرفین دعوی متکی به هدایت ماده )  1392/  7/ 

........ ولد ........ به اتهام عمن اقدام به خود کشی از ابتدائیه ایام نظارت و توقییی تعزیراً بمدت سه ماه حبس 

مجازات نمودیم. متهم قضیه به حکم محکمه ابتدائیه قناعت نکرده استیناف خواه شده که بلآثر تنییذی محکوم به 

آن اوراق دوسیه محول دیوان جزای محکمه استناف ولایت پنجشیر گردیده است. دیوان مذکور بعد از تعامی 

تدلال نموده گونه ذین اساعتراض و دفع آن،  به نقض فیصله یادره محکمه ابتدائیه به نسبت مخالیت با قانون ب

 است.

ارزیابی واستدلال : موریکه فیصله خط محکمه ابتدائیه، اعتراض متهم قضیه وسایر اوراق دوسیه در مقایسه با هم 

مورد غور وبررسی هئیت قضایی دیوان هذا قرار گرفت  نین استنتاج می گردد که فیصله محکمه ابتدائیه در 

 شور ایدار یافته و به اساس دلاین ذین قابن نقض می باشد.مخالیت با  احکام قوانین نافذه ک

ن قابن مجازات ( قانون جزا شروع به خود کشی جرم نبوده و مرتکب آ 397(  ماده )  3به اساس حکم فقره ) -1

   کور قرار داشته قابن نقض می باشد.  ( ماده مذ 3مخالف با حکم فقره )  له محکمه ابتدائیه درنمی باشد. بناً فیص

( قانون اساسی مبنی بر مجازات متهم به اتهام اقدام به خودکشی نادرست  131استناد محکمه ابتدائیه به ماده )  -2

می باشد. زیرا اولاً حکم ماده متذکره در موضوعات جزای به دلین رعایت قاعده قانونیت جرم و جزا م ابق ماده 

ی بالیرض در موضوعات جزای هم قابن ت بیق باشد، آن در حالت ( قانون اساسی، قابن ت بیق نیست. ثانیاً اگر 27) 

است که در آن موضوع کدام حکمی در قوانین موضوعه وجود نداشته باشد. بناً نظر به دلاین فوق از مرف  هئیت 

 قضایی این دیوان در زمینه ذییً تصمیم اتخاذ و ایدار حکم گردید.

 نعقده م قضائی  جلسه  در  پنجشیر  ی محکمه استیناف ولایت نص حکم : ما هئیت قضائی ریاست دیوان جزا 
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( قانون  54خویش به حضور داشت حقیقی مرفین قضیه با کسب ییحیت های ماده )  1392/  8/  25تاریخی 

یادره محکمه  1392/  7/  23(  مورخ  27/  14تشکین و ییحیت قوه قضائیه به اتیاق آراط ،  فیصله شماره ) 

ضیه ق ولسوالی پریان ولایت پنجشیر به نسبت مخالف با قانون نقض نموده و استنیافاً  به برائت متهم ابتدائیه 

نمودیم.                                                        حکم  ( قانون جزا در قضیه فوق 4( قانون اساسی و ماده )  25متکی به ماده ) 

که قبیً به گونه ای رویه قضایی در محاکم رایج بود، مسئله فرار دختران از منزل  نمونه دیگر از مخالیت با قانون

بود. هرگاه دختری از خانه فرار می کرد در حالیکه هیچ نوع جرم دیگری را مرتکب نمی شد. محکمه دختر 

ود تا آنکه این ( قانون اساسی محکوم به مجازات می نم 131مذکوره را به جرم فرار از منزل مبق هدایت ماده ) 

 عملکرد محاکم می متحد المالی از سوی شورای عالی ستره محکمه منع قرار داده شد.

 تجارتی قضایای در بخش  .3-1-4-2

قانون ایول محاکمات تجارتی احکام یادر محاکم ابتدائیه تجارتی عموماً قابن مرافعه  247به اساس حکم ماده 

قانون مذکور  249و  248حتاً استثناط کرده باشد. موارد استثناط در ماده ملبی است، مگر در مواردی که قانون یرا

قانون  264قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه تصریح شده است و در ماده  72ماده   3و  2و نیز در فقرات 

ام کایول محاکمات تجارتی آمده است : هر گاه محکمه مرافعه در نتیجه رسیدگی، حکم ابتدائیه را موافق اح

 «قانون یافت، آنرا تائید می کند و الا حکم مذکور را نقض نموده و خود در مورد حکم جدیدی یادر می نماید...

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه،  نقض حکم در یورت موجه دانسته می شود  4ماده  23به اساس فقره 

قانون یادر شده باشد. موارد و مصادیق این سه که آن حکم در مخالیت با قانون یا خ اط درت بیق و یا در تاوین 

 حالت را  نین بر شمرده است :  

 مدلن نبودن فیصله یا قرار؛ -

 عدم م ابقت دلاین مدرج فیصله با حالات قضیه؛     -

 عدم رعایت احکام قانون؛ -

 یدور فیصله یا قرار ترک خصومت به دلین عدم حضور مدعی؛  -

 اخیل نماید.سایر تخ ی های که حکم را  -



73 
 

موضوع قابن توجه در باب قضایای تجارتی این است که محاکم تجارتی در یورت نقض فیصله محاکم ابتدائیه 

در مرحله استینافی، ییحیت ارجاع اوراق دوسیه را غرض فیصله مجدد به محاکم ابتدائیه ندارند و به موجب 

قض شده را مورد رسیدگی قرار داده و بعد از قانون ایول محاکمات تجارتی باید خود، قضیه ن  264ماده 

تحقیقات لازم در مورد فیصله جدید یادر نمایند، البته ارجاع احکام نقضی شکلی ) فیصله ها و قرارهایکه از 

 مرف محاکم ابتدائیه در شکلیات ایدار یافته( از این حکم  مستثنی می باشد.

 خ اط در تاوین قانون  .1-3-1-4-2

مباحث پیشین تذکر رفت، خ اط در تاوین قانون در قضایا و وقایع حقوقی به حالت و وضعیتی  همان موریکه در

امیق می شود که محاکم تحتانی در ایدار تصامیم و آرای قضایی خود در تعیین ویف قضیه حقوقی مورد 

ضائیه ارتکاب قانون تشکین و ییحیت قوه ق 4ماده  23رسیدگی مرتکب خ اط و اشتباه شده باشند. در فقره 

خ اط در تاوین قانون در تصامیم و آراط  یادره قضایی محاکم از موجبات نقض دانسته شده است؛ اما در برخی 

اوقات اشتباه محکمه در تعیین ویف واقعه حقوقی موجب ب ین فیصله آن محکمه می گردد، مثیً مانند اینکه 

ارد، قضیه ای را که ماهیت تجارتی دارد مورد رسیدگی دیوان مدنی که ییحیت رسیدگی به موضوعات مدنی را د

و انیصال قرار دهد. یا بر عکس محکمه تجارتی که ییحیت رسیدگی به موضوعات تجارتی را دارد، واقعه ای 

را که ماهیت مدنی دارد مورد رسیدگی و انیصال قرار دهد. در این هر دو یورت فیصله ها یادره محاکم متذکره 

در تا وین قانون به دلین عدم ییحیت در رسیدگی موضوع، در مرحله فوقانی مواجه به ب ین به نسبت خ اط 

می گردد. در اینجا به غرض درک و فهم بیشتر موضوع، یه نمونه از اجراات عملی محکمه استیناف را که فیصله 

 قن می کنیم.محکمه ابتدائیه را به نسبت خ اط در تاوین قانون بامن نموده است قرار شرح ذین ن

 دیوان تجارتی محکمه استیناف ولایت کابن.  1398/  1/  25( مورخ  11قرار قضائی شماره ) 

 مستانف بالوکاله : شخص الف 

 مستانف علیه بالوکاله : شخص ب

  1371/  11/  29( مورخ  1726موضوع دعوی : م البه تخلیه و کرایه یه دربند حویلی مندرج قباله ) 

 ع و حکم محکمه ابتدائیه : مندرجات اوراق دوسیه حاکی از آنست که مستانف بالوکاله می خلص جریان موضو
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( افغانی کرایه  411111یورت دعوی اش عنوان محکمه ابتدائیه تجارتی الف ولایت کابن ادعا و م البه مبلغ ) 

لیه است، در مقابن مستانف عو رد عین و تخلیه حویلی متذکره را علیه مستانف علیه بالوکاله اقامه دعوی نموده 

مذکور دعوی مستانف را دفع نموده و حویلی مدعی بها را ملکیت موروثی موکن خود عنوان نموده است. محکمه 

 مزبور بعد از تعامی ادعا و مدافعات مرفین دعوی در موضوع ما نحن فیه  نین ایدار حکم نموده است.

تجارتی الف ولایت کابن در جلسه قضائی منعقده تاریخی  نص حکم : ما هئیت قضائی ریاست محکمه ابتدائیه

خویش در حال حضور داشت مرفین دعوی هر یه ........ مدعی بالوکاله  و ........ مدعی علیه  1397/  11/  26

قانون ایول محاکمات تجارتی به عدم اثبات دعوی مدعی بالوکاله مبنی بر  232و  231بالوکاله متکی به مواد 

( حویلی مورد ادعا، علیه مدعی علیه بالوکاله ایدار حکم نمودیم. از مبلغ متذکره  428667کرایه مبلغ ) تخلیه و 

( می شود توسط موکن مدعی بالوکاله تحوین خزانه دولت گردد.      4287یه فیصد محصول عدم اثبات که مبلغ ) 

وسیه خواه گردیده است که بلآثر آن اوراق د مستانف بالوکاله به فیصله محکمه ابتدائیه قناعت ننموده، استیناف

محول دیوان تجارتی استیناف گردیده و دیوان مذکور به  نقض فیصله محکمه ابتدائیه به نسبت خ اط در تاوین 

 قانون  نین استدلال نموده است.

ت محکمه ریاس مصدوره 1397/  11/  26( مورخ  218/  145ارزیابی و استدلال : موریکه فیصله خط شماره ) 

ابتدائیه تجارتی الف ولایت کابن و تمامی مندجات اوراق دوسیه با اعتراضات تحریری مستانف بالوکاله و دفع 

بررسی هئیت قضائی ریاست دیوان هذا قرار گرفت در نتیجه  نین استنباط  مستانف علیه بالوکاله مورد غور و

به نسبت عدم ییحیت رسیدگی تخلیه اماکن گردید که محکمه ابتدائیه در یدور فیصله نمبر فوق خویش 

رهایشی که هر دو مرف در خصوص حویلی مدعی بها، ادعای مالکیت داشته اند مرتکب خ اط در تاوین قانون 

  /  11/  29( مورخ  1726شده است. مستانف بالوکاله ضمن یورت دعوی خویش حویلی مندرج قباله شماره ) 

نای آن ادعای تخلیه و کرایه آنرا علیه موکن مستانف علیه بالوکاله بو بر م ملکیت شخصی موکن خود دانسته 1371

/  11( مورخ  325/  1639نموده است. در مقابن مستانف علیه حویلی مدعی بها را با اساس قباله خط شماره ) 

موکن ملکیت موروثی موکن خود عنوان نموده و تذکر داده است که حویلی متذکره ملکیت مورث  1337/  11

بوده که بعد از فوت آن به مریق ارث به موکن اش تعلق گرفته است. بناً از اینکه مرفین دعوی با استناد به اسناد 

شرعی ادعای ملکیت در رقبه حویلی متذکره داشته اند و رسیدگی به موضوع رقبه از ییحیت های محاکم مدنی 
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مربوط به منافع را دارا می باشد، در رسیدگی به  می باشد و محکمه تجارتی که ییحیت رسیدگی به موضوعات

( قانون ایول  5دعوی رقبه فاقد ییحیت می باشد. میبائیست محکمه ابتدائیه تجارتی وفق هدایت ماده ) 

محاکمات تجارتی به عدم ییحیت موضوعی می قرار قضائی تصمیم اتخاذ نموده و اوراق دوسیه را غرض 

سال می نمود. اما محکمه مذکور در تعیین ویف حقوقی قضیه مرتکب خ اط انیصال به مرجع ذیصیح آن ار

شده و رسیدگی به موضوعات رقبه اماکن رهایشی که از ییحیت محاکم مدنی می باشد. موضوع متذکزه را 

تجارتی تشخیص داده و به رسیدگی و انیصال آن مبادرت ورزیده است که فیصله یادره محکمه ابتدائیه تجارتی 

سبت عدم ییحیت در رسیدگی به موضوع ما نحن فیه مواجه به ب ین می باشد و هئیت قضائی این دیوان به ن

( قانون ایول محاکمات مدنی در زمینه ذییً تصمیم  399( ماده ) 5نظر به دلاین و تذکرات فوق وفق حکم فقره )

 اتخاذ و قرار یادر گردید.

رتی محکمه استیناف ولایت کابن در جلسه قضائی منعقده تاریخی نص قرار : ما هئیت قضائی ریاست دیوان تجا

خویش که در حال خضور داشت مرفین دعوی هر یه ........ مستانف بالوکاله و ........ مستانف  1398/  1/  25

 ( قانون 399( ماده )  5علیه بالوکاله دایر گردید بود متکی به دلاین و جریانات فوق مبق هدایت حکم فقره ) 

 218/  145( قانون ایول نامه تجارت به ب ین فیصله خط شماره )  2ایول محاکمات مدنی و با رعایت ماده ) 

 یادره محکمه ابتدائیه تجارتی الف ولایت کابن متیقاً تصمیم اتخاذ و قرار یادر نمودیم. 1397/  11/  26( مورخ 

 ستناد به اسناد شرعی ملکیت رقبه حویلی مدعیتبصره : موریکه قضیه فوق میحظه می شود مرفین دعوی با ا

بها را متعلق به موکلین خود میدانند، مدعی بالوکاله بر مبنای اینکه حویلی مدعی بهای ملکیت بی اشتراک موکلش 

می باشد ادعای تخلیه و کرایه آنرا علیه موکن مدعی علیه نموده است. در مقابن مدعی علیه هم حویلی مورد 

اساس قباله شرعی دست داشته خویش ملکیت موکن خود دانسته و دعوی مدعی را مبنی بر ادعای منازعه را با 

این دعوی بالای رقبه حویلی  ،تخلیه و کرایه حویلی متذکره رد نموده است. دیده می شود که در موضوع فوق

هت بتدائیه تجارتی به جمتذکره بوده و ادعای کرایه به عنوان یه دعوی فرعی م رح بحث بوده است، اما محکمه ا

اینکه مدعی ادعا و م البه کرایه حویلی متذکره را داشته موضوع را تجارتی تشخیص داده و در موضوع رسیدگی 

نموده است. در حالیکه موضوع ایلی در قضیه متذکره منازعه بالای رقبه مدعی بها بوده و قبن از روشن ملکیت 

 ی قابلیت مرح را ندارد، ولی محکمهخلیه به عنوان یه دعوی فرعرقبه مدعی بهای متذکره، دعوی کرایه و ت
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ابتدائیه تجارتی به این مهم  توجه نکرده و قبن از روشن شدن موضوع رقبه حویلی متذکره که رسیدگی به آن از 

ییحیت محاکم مدنی بوده در قضیه خود را ذیصیح دانسته و به انیصال موضوع مبادرت ورزیده است. که 

یادره محکمه مذکور به نسبت ارتکاب اشتباه در تعیین ویف حقوقی قضیه ) خ اط در تاوین قانون ( فیصله 

 وعدم ییحیت رسیدگی در موضوع از سوی دیوان تجارتی محکمه استیناف مواجه به ب ین گردیده است.  

 خ اط در ت بیق قانون  .2-3-1-4-2

حالتی است که محکمه در یدور آرای قضائی خویش در  خ اط در ت بیق قانون در موضوعات حقوقی عبارت از

استناد به مواد قانونی نسبت به موضوع خاص به خ اط رفته باشد. خ اط در ت بیق قانون همانند خ اط در تاوین 

قی از سوی قضات رخ می دهد. ترین اشتباهاتی است که از در جریان رسیدگی موضوعات حقو قانون از شایع

ن س حی و یا هم عدم درک درست قضات از ماهیت وقایع حقوقی از یه مرف و اغیق شناخت و تحلی شاید

و پیچیدگی و یا هم عدم تیسیر و تحلین درست از احکام مواد قانون نسبت به یه موضوع خاص از سوی دیگر 

صمیم خود از عمدترین دلاین آن باشد. در اینجا یه نمونه از اجراات عملی محکمه ابتدائیه را که در اتخاذ ت

مرتکب خ اط در ت بیق قانون شده و به همین جهت در مرحله استینافی مواجه به نقض گردیده است، نقن می 

 گردد.

 ریاست دیوان تجارتی محکمه استیناف ولایت کابن. 1398/  2/  26( مورخ  21قرار قضائی شماره ) 

 مستانف بالوکاله : شخص الف

 مستانف علیه بالوکاله : شخص ب

 ع دعوی : م البه پول  موضو

اسامی ...........   که آنست   از ابتدائیه : مندجات اوراق دوسیه حاکی   خلص جریان  موضوع و اجراات محکمه

مستانف بالوکاله می عریضه م بوع  خویش عنوانی ریاست حقوق ولایت کابن علیه مستانف علیه بالوکاله در 

 البه جبران خساره آن عارض گردیده است. ریاست حقوق اوراق خصوص استرداد یه پایه ماشین حیر  اه و م

دوسیه را بعد از یه سلسله اجراات مقدماتی غرض انیصال شرعی و قانونی محول محکمه ابتدائیه تجارتی ب 

( ماده  7و  1ولایت کابن می نماید که بعد از موایلت اوراق دوسیه، مدعی علیه بالوکاله حسب هدایت فقرات ) 
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قانون ایول محاکمات تجارتی، اعتراضات ابتدائی خویش را در خصوص موضوع راجع به مرتبط بودن  ( 114) 

دعوی مستانف بالوکاله با دعوی قبلی مستانف علیه که در اداره حقوق می باشد ارایه داشته، محکمه بعد از ارایه 

خویش در  1397/  12/  13مورخ  621/  416اعتراضات ابتدائی از جانب مدعی علیه مذکور می قرار قضائی ) 

 زمینه  نین تصمیم اتخاذ نموده است.

 13نص قرار : ما هئیت قضائی ریاست محکمه ابتدائیه تجارتی ب ولایت کابن در جلسه قضائی منعقده تاریخی 

( قانون ایول محاکمات تجارتی  116( ماده )  7خویش به اتیاق آراط متکی به هدایت فقره )  1397/  12/ 

یم اتخاذ و قرار یادر نمودیم تا اوراق دوسیه اسامی ......... موکن مدعی بالوکاله علیه اسامی ......... موکن تصم

مدعی علیه بالوکاله به دلین داشتن ارتباط با اوراق دوسیه و دعوی موکن مدعی علیه که قبیً علیه موکن مدعی 

محکمه هذا یادر گردیده،  1397/  5/  21( مورخ  171)  بالوکاله اقامه نموده بود و در مورد قرار قضائی شماره

به ریاست محترم حقوق ولایت کابن ارسال گردد تا دوسیه و دعوی فعلی موکن مدعی بالوکاله علیه موکن مدعی 

علیه بالوکاله با دوسیه قبلی موکن مدعی علیه بالای موکن مدعی بالوکاله، یکجا سازی و به این محکمه ارسال 

تانف بالوکاله به قرار یادره محکمه ابتدائیه قناعت نکرده، استیناف خواه گردیده است که بلآثر آن اوراق مس گردد.

دوسیه غرض غور استینافی محول ریاست دیوان تجارتی محکمه استیناف گردیده است، دیوان مذکور بعد از 

قانون  ئیه به نسبت خ اط در ت بیقتعامی اعتراض و دفع اعتراض مرفین دعوی به نقض قرار یادره محکمه ابتدا

  نین استدلال نموده است.

یادره محکمه ابتدائیه  1397/  12/  13( مورخ  621/  416ارزیابی واستدلال : موریکه قرار قضائی نمبر ) 

بله با هم ه و مقاتحریری مستانف بالوکاله در مقایس تجارتی ب ولایت کابن و تمامی اوراق دوسیه با اعتراضات

د غور و ارزیابی هئیت قضائی این دیوان قرار گرفت. مشاهده گردید که اعتراضات بعمن آمده از سوی مستانف مور

مذکور بالای قرار قضائی نمبر فوق محکمه ابتدائیه وارد بوده و قرار یادره محکمه ابتدائیه به نسبت خ اط در 

تانف یه تجارتی ادعای مندرج عریضه موکن مست بیق قانون قابن نقض می باشد. زیرا هئیت قضائی محکمه ابتدائ

بالوکاله را در مورد استرداد ماشین حیر  اه و خساره توقف آن علیه موکن مدعی علیه بالوکاله یورت گرفته با 

دعوی قبلی موکن مدعی علیه که از درک مزد کارکردگی اش علیه موکن مدعی بالوکاله اقامه شده بوده و به غرض 

ن خبره فرستاده شده بوده است، مرتبط و از یه منشاط دانسته و اوراق دوسیه مدعی را با تصییه حساب به اه
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( قانون ایول محاکمات تجارتی ذریعه قرار نمبر فوق خویش به  116( و ماده )  114( ماده )  7استناد به فقره ) 

ن ه را با اوراق قبلی موکریاست حقوق ولایت کابن ارسال داشته است تا اوراق دوسیه فعلی مستانف بالوکال

(  114( ماده )  7مستانف علیه بالوکاله علیه موکن مستانف بالوکاله، یکجا سازی نمایند. در حالیکه حکم  فقره ) 

قانون ایول محاکمات تجارتی در موردی است که دعوی اقامه شده در یه محکمه دیگر تجارتی دایر گردیده ، 

انوناً فیصله شود. در  نین یورت محکمه بعد از تثبیت باید با استناد ماده ) باهم مرتبط بوده و باید در آنجا ق

( قانون ایول محاکمات تجارتی از رسیدگی به دعوی امتناع ورزد و اوراق دوسیه را به محکمه مربومه آن  116

اله در کدام بالوکارسال نماید. حال آنکه در قضیه م روحه ای مستانف بالوکاله با دعوی قبلی موکن مستانف علیه 

محکمه دیگر تجارتی تحت دوران قرار نداشته که قانوناً در آنجا فیصله شود؛ بناً این استدلال و برداشت محکمه 

( قانون ایول محاکمات تجارتی  114( ماده )  7در قضیه م روحه جهت یکجا سازی اوراق متکی به فقره ) 

ن قابن نقض می باشد. بناً هئیت قضائی ریاست دیوان هذا وفق مورد نداشته و به نسبت خ اط در ت بیق حکم قانو

( قانون ایول نامه تجارت به  2( قانون ایول محاکمات مدنی با در نظر داشت ماده )  419( ماده )  2فقره ) 

 نقض قرار قضائی نمبر فوق محکمه ابتدائیه ذییً تصمیم اتخاذ وقرار یادر نمود.

ست دیوان تجارتی محکمه استیناف ولایت کابن در جلسه قضائی منعقده تاریخی  نص قرار : ما هئیت قضائی ریا

به اتیاق آراط در حال حضور داشت مرفین دعوی هر یه ........ مستانف بالوکاله  و ........ مستانف  1398/  2/  26

( قانون ایول  419ه ) ( ماد 2علیه بالوکاله دایر گردیده بود، متکی به دلاین و تذکرات فوق مبق حکم فقره ) 

 12/  13( مورخ  621/  416( قانون تجارت به نقض قرار قضائی شماره    )  2محاکمات مدنی با رعایت ماده ) 

 یادره محکمه ابتدائیه تجارتی ب ولایت کابن تصمیم اتخاذ وقرار یادر نمودیم. 1397/ 

 اجراات  در  که می دهد   ه ابتدائیه را نشان: قضیه فوق نمونه ای روشن و بارزی از اجراات عملی محکمتبصره

یدور قرار قضائی، جهت یه جا سازی  می  خویش مرتکب خ اط در ت بیق قانون گردیده است، زیرا محکمه 

اوراق دعوی که از مرف مدعی بالای مدعی علیه اقامه شده است با اوراق دعوی که قبیً از مرف مدعی علیه 

قانون ایول  116و ماده  114ماده  7و  6است و در اداره حقوق قرار داشته، به فقرات بالای مدعی اقامه شده بوده 

قانون مذکور بیانگر وضعیت و  114ماده  7و  6محاکمات تجارتی استناد نموده است. در حالیکه حکم فقرات 

 دعوی دیگری حالتی است که عین دعوی مورد رسیدگی در یه محکمه دیگر دایر باشد و یا دعوی اقامه شده با
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که باهم مرتبط بوده و در محکمه دیگر که به موجب قانون ییحیت رسیدگی موضوع را داشته باشد مورد 

قانون ایول محاکمات حکم می کند که محکمه بخامر  116رسیدگی قرار داشته باشد، در این یورت ماده 

وسیه متعلقه را جهت وارسی به وحدت رسیدگی قضائی باید از رسیدگی به دعوی اجتناب ورزد و اورا ق د

محکمه مربومه آن در ظرف ده روز بعد از یدور قرار قضائی خویش ارسال نماید. حال آنکه در قضیه م روحه 

قانون مذکور که جهت یکجا سازی اوراق مورد استناد  114ماده  7و  6فوق، حالات پیش بینی شده مندرج فقرات 

اشته است و به همین جهت تصمیم محکمه مذکور به نسبت خ اط در محکمه ابتدائیه قرار گرفته، مصداق ند

 ت بیق قانون در مرحله رسیدگی استینافی مواجه به نقض گردیده است.

 مخالیت با قانون  .3-3-1-4-2

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه از موارد نقض آرای  4ماده  23مخالیت با قانون که م ابق حکم فقره  

نسته شده است به حالت و وضعیتی گیته می شود که حکم محکمه عاری از مستندات احکام قضائی محاکم دا

قانونی بوده و بر مبنای دلاین آفاقی و عندی استوار باشد. یا به عبارت دیگر مخالت با قانون به حالتی امیق می 

برای فهم و درک بهتر این مورد  1شود حکم محکمه در مخالیت بیّن و آشکار با احکام قانون و شرع بنا یافته باشد

 یه نمونه از اجراات عملی محکمه را در اینجا نقن می کنم.  

 ریاست دیوان تجارتی محکمه استیناف ولایت کابن. 1398/  8/  29( مورخ  191قرار قضائی شماره ) 

 مستانیان بالوکاله : شخص الف و ب 

 موضوع  دعوی : م البه پول

محکمه ابتدائیه : بمیحظه اوراق دوسیه جریان موری بوده که شخص الف مدعی  فشرده جریان موضوع و حکم 

 688111بالوکاله می یورت دعوی خویش عنوانی محکمه ابتدائیه تجارتی الف ولایت کابن ادعا و م البه مبلغ ) 

لیه بالوکاله اقامه دعوی ( دالر امریکایی را از بابت معامیت تجارتی علیه اسامی ........ و ......... موکین مدعی ع

نموده است. در مقابن مدعی علیه مذکور ضمن دفاعیه تحریری خود دعوی مدعی را رد نموده و از محکمه تقاضا 

نموده است تا برد دعوی مدعی تصمیم اتخاذ و ایدار حکم نماید. در نتیجه محکمه مزبور بعد از تعامی ادعا و 

                                                           
 .271دکتر عباس زراعت؛ پیشین، ص  -1 
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تحقیقات لازمه پیرامون موضوع م روحه می فیصله خط شماره ) مدافعات مرفین دعوی و اجرای یه سلسله 

 خویش در زمینه حکم ذین را یادر نموده است. 1398/  3/  27( مورخ  75/  52

نص حکم : ما هئیت قضائی ریاست محکمه ابتدائیه تجارتی الف ولایت کابن در جلسه قضائی منعقده تاریخی       

مرفین دعوی هر یه .......... مدعی بالوکاله و ........... مدعی علیه بالوکاله  خویش به حضور داشت 1398/  3/  27

( قانون ایول  166و  163-232- 231( قانون تجارت و مواد )  624و  2دایر گردیده بود م ابق حکم مواد ) 

اسامی ......... موکن ( افغانی سهم  11515911( دالر امریکایی و مبلغ )  51111محاکمات تجارتی به اثبات مبلغ ) 

( افغانی سهم اسامی ......... موکن مدعی بالوکاله  وعدم اثبات  2181611مدعی بالوکاله و همچنان به اثبات مبلغ ) 

( دالر امریکایی م البه .......... موکن مدعی بالوکاله و هم  نان به عدم  391541( افغانی و مبلغ )  258611ملغ ) 

( م البه ........... موکن مدعی بالوکاله علیه ......... موکله مدعی  4111دالر امریکایی و مبلغ )  ( 23111اثبات مبلغ ) 

( دالر امریکایی م البه .......... علیه ........... موکن مدعی علیه بالوکاله  51111علیه بالوکاله و به عدم اثبات مبلغ ) 

ی به حکم یادره محکمه ابتدائیه قناعت نکرده، استیناف خواه مرفین دعو« تصمیم اتخاذ و ایدار حکم نمودیم...

گردیده اند که بالآثر آن اوراق دوسیه غرض غور استینافی به ریاست دیوان تجارتی محکمه استیناف ولایت کابن 

محول گردیده است که بعد از موایلت اوراق دوسیه و تکمین اعتراضات مرفین دعوی، دیوان مذکور به نقض 

 ط یادره محکمه ابتدائیه به نسبت ایدار آن در مخالیت با احکام قانون  نین استدلال نموده است.فیصله خ

یادره محکمه ابتدائیه تجارتی  1398/  3/  27( مورخ  75/  52ارزیابی و استدلال : موریکه فیصله خط شماره ) 

ات یسه قرار گرفت، دیده شد که اعتراضالف ولایت کابن با اعتراضات تحریری مستانیان بالوکاله با هم مورد مقا

مستانیان مذکوران قسماً بالای فیصله خط نمبر فوق محکمه ابتدائیه وارد می باشد؛ زیرا میبائیست محکمه ابتدائیه 

در مورد حواله جات تحقیقات همه جانبه را انجام می داد که مبالغ حواله شده از مریق یرافی برای کدام اشخاص 

خاص حواله گیرنده  ه  نسبتی به اشخاص حواله داده شده داشته اند و آیا اشخاص حواله یورت گرفته و اش

گیرنده از تسلیمی مبالغ حواله شده تائید و تصدیق می دارند یا خیر؟ در یورت تائید آیا پول های حواله شده را 

ه ابتدائیه در نص حکم برای اشخاص حواله داده شده تسلیم و سپرد نموده اند یا خیر؟ و از مرفی هم محکم

خویش اضافتر از م البه مدعی بالوکاله ایدار حکم نموده است که این عملکرد محکمه در مخالیت یریح و 

( قانون ایول  241( و ماده )  259( ماده )  1( قانون ایول محاکمات تجارتی و فقره )  34آشکار با حکم ماده ) 
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لاین ذکر شده، از مرف هئیت قضائی این دیوان متکی به حکم ماده محاکمات مدنی قرار داشته است. بناً روی د

( قانون ایول محاکمات تجارتی به نقض فیصله یادره محکمه ابتدائیه ذییً تصمیم اتخاذ و قرار یادر  264) 

 گردید.

خی  ینص قرار : ما هئیت قضائی ریاست دیوان تجارتی محکمه استیناف ولایت کابن در جلسه قضائی منعقده تار

خویش به اتیاق آراط در حال حضور داشت مرفین دعوی هر یه .......... و ........... مستانیان  1398/  8/  29

بالوکاله که تحت ریاست رییس یاحب عمومی محاکم استیناف دایر گردید، متکی دلاین و جریانات فوق، وفق 

 1398/  3/  27( مورخ  75/  52خط شماره ) ( قانون ایول محاکمات تجارتی به نقض فیصله  264حکم ماده ) 

مصدوریه محکمه ابتدائیه تجارتی ولایت کابن تصمیم اتخاذ و قرار یادر نمودیم. مدعی می تواند از تاریخ یدور 

 قرار قضائی هذا دعوی خویش را در معیاد قانونی تقدیم دیوان هذا نماید.

نون محکمه ابتدائیه است؛ زیرا در قضیه متذکره دیده می تبصره : قضیه فوق نشانگر، نمونه از اجراات خیف قا

شود که محکمه ابتدائیه اضافه تر از مبالغ م البه شده از مرف مدعی بالوکاله ایدار حکم نموده است، در حالیکه 

( قانون ایول و محاکمات تجارتی، محکمه مقید به ادعا و دفاع مرفین است و نمی تواند  34وفق هدایت ماده ) 

مقدار مدعی بها اضافه تر و یا نسبت به م لبی که اظهار نشده است حکم یادر کند. نظر به تحقیق موضوع و  از

(  قانون ایول محاکمات  81بر اساس دلاین تقدیم شده ایدار حکم به کمتر از مدعی بها جایز است. و نیز ماده ) 

د که از مرف شخصیت های حقوقی یا مدنی  ینن حکم می کند: محکمه به رسیدگی دعاوی اقدام می نمای

حکمی حن و فصن آن تقاضا شده باشد. بناً ایدار حکم محکمه ابتدائیه در این قضیه اضافه تر از م البه و ما 

( قانون  81)  ماده   ( قانون ایول محاکمات تجارتی و 34ماده )   ادعای مدعی در مخالیت بینّ و اشکار با حکم

 اشته و به همین دلین در مرحله رسیدگی استینافی قابن نقض دانسته شده است.ایول محاکمات مدنی قرار د

قانون تشکین و ییحت قوه قضائیه  54در مورد نقض احکام محاکم ابتدائیه از سوی محکمه استیناف که در ماده 

ست به ا به عنوان یکی از ییحیت های محکمه استیناف نسبت به آرای یادره محاکم ابتدائیه تسجین گردیده

یورت مشروح و میصن با ارایه نمونه های از اجراات عملی بحث یورت گرفت و اکنون می پردازیم به سایر 

قانون مذکور که برای محکمه استیناف نسبت به تصامیم قضائی محاکم ابتدائیه   54ییحیت های مندرج ماده 

 تبیین گردیده است. 
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ور حکم محکمه ابتدائیه را موافق احکام  قانون تشخیص دهد آنرا تائید : در یورتی که محمکمه استیناف، ید -

 419ماده  1و فقره  398ماده  4قانون اجراات جزایی و در فقره  267ماده  1تائید می نماید. این موضوع در فقره 

 قانون ایول محاکمات تجارتی تبیین شده است.  264قانون ایول  محاکمات مدنی و ماده 

دارای نواقص اعدادی و ارقامی  بوده و عاری از موارد ب ین و نقض  احکام محکمه ابتدائیه تصحیح : هر گاه -

سال حبس تحریر یافته باشد یا در تحریر اسم اشتباه یورت گرفته باشد، مانند  61سال حبس  6باشد. مثلآ بجای 

بالای آن حکم نموده باشد اینکه محکمه در نص حکم خویش بجای اسم متهم، اسم متضرر قضیه را ذکر نموده و 

قانون  267ماده  4و... در این حالات محکمه فوقانی حکم را بعد از تصحیح، تائید می نماید. این مورد در فقره 

قانون ایول محاکمات تجارتی تسجین شده است. اما اگر این نواقص و اشتباهات در  265اجراات جزایی و ماده 

 3ورت گرفته باشد. در این یورت دیوان مربومه استیناف مبق حکم فقره احکام یادره محاکم ابتدائیه مدنی ی

قانون ایول محاکمات مدنی، موضوع را جهت استداراک نقصان و اییح به محکمه مربومه می قرار  398ماده 

 قضائی اعاده می نماید. 

مه  و نه هم کامیً حکم محکتعدین : حالتی است که محکمه استیناف نه حکم محکمه ابتدائیه را تائید می کند  -

قانون  4ماده  7و فقره  1ابتدائیه را نقض می کند، بلکه در بعضی موارد آن تعدییت و تغییرات را وارد می نماید.

تشکین و ییحیت قوه قضائیه در این مورد  نین مشعر است : تعدین حکم عبارت از حکم محکمه تحتانی در 

ین ماده مشخص قانون و تعیین مجدد کیییت و کمیت مجازات محکوم بها قضایای جزای، خ اط در ت بیق و تاو

 267ماده  3می باشد، مشروط بر اینکه این خ اط منجر به نقض لیظ و متن و یا ب ین حکم نگردد. و در فقره 

قانون اجراات جزای هم به این مورد اشاره یورت گرفته است. مثیً شخصی عمداً دیگری را مورد ضرب و 

کود جزا، مجازات  577قرار داده موریکه سبب ناتوانی یه عضو متضرر از کار شده باشد. در این مورد ماده جرح 

مرتکب را می  هار فقره با در نظر داشت مدت ناتوانی عضو تعیین و مشخص نموده است. در فقره اول آن بیان 

انزده ار تا پ، به جزای نقدی از پنج هزشده است: در یورتی که منجر به ناتوانی از کار بیش از یه هیته گردد

در فقره دوم آن ذکر شده است: در یورتی که منجر به ناتوانی از کار بیش از یه هیته تا یه ماه هزار افغانی. 

گردد به جزای نقدی از پانزده هزار تا سی هزار افغانی. در فقره سوم آن آمده است: در یورتی که منجر به ناتونی 

                                                           
 .159دکتور حفیظ الله دانش؛ پیشین، ص  -1 



83 
 

یه ماه تا سه ماه گردد به حبس قصیر. و در فقره  هارم آن گیته شده است: در یورتی که منجر از کار بیش از 

به ناتوانی از کار برای مدت بیش از سه ماه گردد به حبس متوسط تا دو سال. محکمه ابتدائیه با استناد به نظریه 

نماید؛ اما زمانیکه دوسیه محول محکمه داکتر، متهم قضیه را مبق فقره دوم ماده متذکره به جزای نقدی محکوم می 

قانون اجراات جزائی در مورد تعیین مدت دقیق از  267ماده  6استیناف می شود. آن محکمه وفق هدایت فقره 

کار آفتادن عضو مجروح  خواستار معلومات می شود، بعداً شیاخانه می نظریه جدید خویش در مورد مدت از 

ماه ابراز نظر می نماید. در این یورت محکمه استیناف فیصله محکمه ابتدائیه  کار افتادن عضو از یه ماه تا سه

کود جزا محکوم  577را تشدیداً مورد تعدین قرار می دهد و مرتکب را به جزای پیش بینی شده فقره سوم ماده 

 می نماید.            

یاید که تعدین حکم فقط در قضایای قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه  نین بر م 4ماده  7از فحوای فقره 

جزای مورد داشته و در قضایای مدنی، حقوق عامه، و تجارتی این حکم قابلیت اجرا را ندارد.  ون در این 

موضوع حکمی در ایول محاکمات مدنی و ایول محاکمات تجارتی وجود ندارد و نیز تعدین حکم محاکم 

 مرسوم نیست.  معمول و عمیً در محاکم فوقانی تحتانی در موضوعات مدنی، تجارتی و حقوق عامه

ب ین : حالتی است ناشی از عدم رعایت احکام قانون در مورد اجراات اساسی که شامن موارد ذین می گردد  -

 فقدان ارکان اساسی قضاط ؛ -1:  

 یدور فیصله غیر محتمن ثبوت ؛ -2

 1ه.فقدان ییحیت یکی از مرفین دعوی، هئیت قضائی یا محکم -3

 قانون اجراات جزای در این زمینه  نین مشعر است :  289ماده  

 عدم رعایت احکام قانون در یکی از موارد اجراات اساسی ، موجب ب ین می گردد.-1

اجراات اساسی شامن رعایت احکام قانون در مورد تشکین محکمه، ییحیت موضوعی یا حوزه وی آن،  -2

 توسط اهن خبره و حق تعیین وکین مدافع می باشد. گرفتاری، تیشی، تحقیق، معاینات

                                                           
 .4ماده  3، فقره 1392وزارت عدلی، قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه، مصوب سال  -1 
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این ماده، محکمه مکلف است حکم  2در یورت عدم رعایت احکام قانون در یکی از موارد مندرج فقره  -3

ضای هم نشده باشد، در این یورت اخود را به ب ین اجراات و نقض فیصله یادر نماید، گر ه در موضوع تق

 ق احکام قانون اجراات یورت می گیرد.اجراات بامن و مجدداً م اب

 قانون ایول محاکمات مدنی موارد و اسباب ب ین فیصله،  نین بر شمرده شده است:  399و در ماده 

 فقدان ارکان اساسی قضا در فیصله؛ -1

 عدم ییحیت یکی از مرفین دعوی برای مخایمه؛ -2

 ت عینی راجع به مدعی بها؛یدور فیصله قضایی غیر محتمن الثبوت ویا مخالف واقعی -3

 یدور فیصله از مرف هئیت قضایی فاقد ییحیت؛ -4

 یدور فیصله از مرف محکمه فاقد ییحیت. -5

اما در قانون ایول محاکمات تجارتی از موارد ب ین فیصله محاکم تحتانی ذکری به عمن نیامده است و در 

تی، محاکم فوقانی تجارتی، ییحیت ب ین را با یورت موجودیت موارد ب ین در فیصله محاکم تحتانی تجار

قانون ایول محاکمات مدنی اعمال  399قانون تشکین و ییحیت قوه قضایئه و ماده  4ماده  3استناد به ماده فقره 

می کنند. و در یورت که فیصله محاکم ابتدائیه اعم از جزای، مدنی، تجارتی و...  از سوی محاکم استیناف مواجه 

  گردد، موضوع غرض رسیدگی مجدد به محکمه ابتدائیه مربومه اعاده می گردد.  به ب ین

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه یکی از ییحیت های محکمه استیناف نسبت   54لغو : وفق حکم ماده  -

 نه هم در سایر به آرای یادره محاکم ابتدائیه لغو آنها می باشد. اما اسباب و موارد این حالت نه در این قانون و

قوانین شکلی مانند قانون ایول محاکمات مدنی، ایول محاکمات تجارتی و اجراات جزای در مرحله رسیدگی 

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه، اعمال این  4ماده  17استینافی مشخص و معیین نشده است، بلکه در فقره 

ره محکمه در مرحله تجدید نظر دانسته شده ییحیت از جمله ییحیت های خاص و ویژه شورای عالی ست

است. روی همین ملحوظ است که در اغلب کتاب های که در این بخش به رشته تحریر درآمده است، ییحیت 

لغو احکام یادره محاکم را فقط در مرحله تجدید نظر از ییحیت های شورای عالی ستره محکمه دانسته شده 
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ییحیت  از سوی محکمه استیناف نسبت به فیصله های یادره محاکم  است از مرفی هم فعیً در عمن این

 ابتدائیه اعمال نمی گردد.

 ییحیت ستره محکمه  .2-4-2

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه، ستره محکمه مرجع عالی و نهایی قضائی است  4ماده  12به اساس فقره 

ر می دهد. دیوان های مربومه ستره محکمه ییحیت که قضایا را از لحاظ یحت ت بیق قانون مورد نظارت قرا

دارد که تمام احکام غیر ق عی و نهایی یادره دیوان های محاکم استیناف را که از مرف یکی از امراف دعوی 

مورد اعتراض قرار گرفته باشد و حتی آرای ق عی محاکم استیناف را در مواردی که معترض از عدم رعایت 

به منظور اممنان از ان باق و عدم ان باق آنها با مقررات قانونی و موازین  شرعی مورد  احکام قانون شاکی باشد

  47و ماده   9ماده  2غور و رسیدگی قرار دهد و در نتیجه تصمیم خویش را بر مبنای ییحیت های مندرج فقره 

ادره محاکم تعدین احکام ی قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه، مبنی بر تائید، نقض، ب ین، الغاط ، تصحیح و

تحتانی ایدار نمایند. تیاوت میان رسیدگی محاکم استیناف و فرجام نسبت به قضایای مورد رسیدگی در این نکته 

نهیته است که محاکم استیناف یرف در یورت ب ین، و تصحیح در موضوعات مدنی، و در یورت ب ین در 

بتدائیه یادر کننده حکم  یا محکمه مماثن غرض فیصله مجدد موضوعات تجارتی و جزای، قضیه را به محکمه ا

ارجاع می دارد و در سایر موارد ) نقض و تصحیح ( قاعدتاً در موضوعات حقوقی به استثنای موضوعات مدنی 

در حالت تصحیح و در موارد ) نقض، تعدین و تصحیح ( عموماً در موضوعات جزای، محکمه استیناف خودش 

تخاذ می نماید. اما دیوان های ستره محکمه عیوه بر مورد ب ین، در یورتیکه دلاین فرجامی در موضوع تصمیم ا

خواهی را موجه تشخیص دهد و  فیصله محاکم استیناف را نقض نماید، مانند دیوان های محاکم استیناف در 

مه استیناف راجع موضوع ایدار حکم نمی نماید بلکه موضوع را با ذکر دلاین غرض یدور حکم مجدد به محک

می سازد و محکمه استیناف قضیه را به اشتراک اعضای غیر از اعضای قضایی که در فیصله قبلی تصمیم اتخاذ 

نموده بودند، مجدداً مورد رسیدگی و بررسی قضائی قرار می دهد و در یورتیکه فیصله جدید بار دیگر م ابق 

حکمه بعد از نقض دوم  نین قضیه را غرض رسیدگی احکام قانون از جانب ستره محکمه نقض گردد، ستره م

     1مجدد به محکمه مماثن ) محکمه هم س ح( ارجاع میدارد. 

                                                           
 .295محمد ظریف علم ستانکزی؛ پیشین، ص  -1 
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از آنجایکه موضوع ایلی این پژوهش را بررسی تیاوت میان خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون و 

فقره ایدار فیصله محاکم تحتانی  4می  47و ماده  4ماده  23مخالیت با قانون تشکین می دهد از مرف هم فقره 

را در یورت خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت با قانون در رسیدگی فرجامی موجب نقض 

دانسته است. بناً روی نقض آرای محاکم تحتانی در بخش های جزای، مدنی و تجارتی به نسبت موجودیت این 

ن، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت با قانون ( از سوی ستره محکمه به یورت سه حالت ) خ اط در تاوین قانو

 میصن و همه جانبه می پردازیم.

 مدنی قضایای در بخش .1-2-4-2

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه   9ماده  2قانون ایول محاکمات مدنی و فقره  451و  451به اساس مواد 

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه و مواد  55تثنای مواردیکه در ماده تمام احکام یادره محکم تحتانی به اس

قانون  47قانون ایول محاکمات مدنی احصاط شده است، قابن غور فرجامی دانسته شده است. و ماده  479و  513

 تشکین و ییحیت قوه قضائیه در مورد نقض آراط یادره محاکم تحتانی از سوی ستره محکمه  نین مشعر است:

با  تهرگاه دیوان ستره محکمه حین رسیدگی فیصله مورد اعتراض، دریابد که فیصله محکمه تحتانی در مخالی

قانون یا خ اط در ت بیق یا تاوین آن یادر گردیده است، فیصله را نقض و غرض یدور حکم م ابق قانون به 

تعریف نقض و موارد آن  نین یراحت  قانون مذکور در مورد 4ماده  23محکمه تحتانی ارجاع می نماید. و فقره 

دارد: نقض حکم: شکستن حکمی است که در مخالیت با قانون یا خ اط در ت بیق یا تاوین آن یادر شده و شامن 

 موارد ذین می باشد:

 مدلن نبودن فیصله یا قرار؛ -

 عدم م ابقت دلاین مندرج فیصله با حالات قضیه؛ -

 عدم رعایت احکام قانون؛ -

 یصله یا قرار ترک خصومت به دلین عدم حضور مدعی؛یدور ف -

 سایر تخ ی های که حکم را اخیل نماید. -
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لذا لازم است به موارد نقض احکام آراط محاکم تحتانی به موجب خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون و 

 .مخالیت با قانون از سوی ستره محکمه به یورت موردی و مستقن به پرداخته شود

 خ اط در تاوین قانون .1-1-2-4-2

هر گاه دیوان ستره محکمه حین رسیدگی فیصله مورد اعتراض دریابد که خ اط در تاوین قانون یورت گرفته 

قانون ایول محاکمات مدنی،  361قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه و ماده  47ماده  1است م ابق فقره یه 

جدد به محکمه تحتانی ارجاع می نماید. خ اط در تاوین قانون در فیصله یادره را نقض غرض یدرو حکم م

موضوعات حقوقی به حالتی گیته می شود که محکمه تحتانی در تعیین ویف واقعه حقوقی مرتکب خ اط شده 

باشد. مثیً قضیه استحقاق را تحت عنوان دعوی غصب مورد رسیدگی قرار دهد یا دعوی ترکه و تقسیم را به زیر 

عوی غصب مورد رسیدگی و انیصال قرار دهد. در یورت که محکمه تحتانی در رسیدگی و انیصال یه عنوان د

موضوع مدنی در تعیین ویف حقوقی آن مرتکب اشتباه و خ اط گردد. دیوان مربومه  ستره محکمه  ینن فیصله 

 ه حکم یا در یورترا به نسبت خ اط در تاوین قانون نقض و جهت ایدار فیصله مجدد به محکمه یادر کنند

 باشد به محکمه مماثن ) هم س ح ( راجع می نماید. که نقض بار دوم

 خ اط در ت بیق قانون  .2-1-2-4-2 

همان موری که در بحث های گذشته گیته شد که خ اط در ت بیق قانون به حالت و وضعیتی گیته می شود که 

ورد رسیدگی خود مرتکب خ اط در ت بیق محکمه تحتانی در یدور آرای قضائی خویش نسبت به موضوع م

مواد قانونی گردیده باشد. یا به عبارت دیگر خ اط در ت بیق قانون عبارت است از ت بیق مواد قانونی نا مربوط 

دیوان مدنی حقوق  1386/  11/  24( مورخ  7نسبت به یه واقعه حقوقی. مثال زنده آن قرار قضائی شماره ) 

دیوان حقوق عامه  1386/  11/  9( مورخ  4ت بلخ است که قرار قضائی شماره ) عامه محکمه استیناف ولای

ماده  4و فقره  276 – 437محکمه ابتدائیه آن ولایت را که مبنی بر عدم ییحیت یادر شده بوده  به استناد مواد 

( یادره دیوان  7 قانون ایول محاکمات مدنی ق عی دانسته و مورد تائید قرار داده است که قرار شماره ) 398

حقوق عامه محکمه استیناف ولایت مذکور از سوی دیوان مدنی و حقوق عامه ستره محکمه می قرار قضائی 

 مندرج  4به دلین خ اط در ت بیق قانون نقض گردیده است و در دلین شماره  1387/  6/  6( مورخ  535شماره ) 
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 ه است: بخش تحلین و ارزیابی مستشاران قضائی  نین تذکر رفت

 1386/  11/  24( مورخ  7هئت قضائی دیوان حقوق عامه محکمه استیناف ولایت بلخ در قرار قضائی شماره ) 

( قانون ایول محاکمات در راب ه به  437خویش از لحاظ استناد به مواد قانون به خ اط رفته اند،  ون ماده ) 

( قانون مذکور در راب ه به اسناد رسمی است که  286معیاد فرجام خواهی است نه استیناف خواهی و ماده ) 

( قانون مذکور در راب ه به تائید فیصله است نه  398( ماده )  4محن استناد به آن در فیصله است نه قرار و بند ) 

به تذکرات فوق کور مصداق دارد. بناً نظر ( قانون مذ 419( ماده )  1فقره ) در مورد قرار و در مورد تائید قرار 

کور به نسبت خ اط در ت بیق قانون قابن نقض بوده و اعتراض فرجام خواه بالای آن وارد می رار یاده دیوان مذق

  1باشد.

 مخالیت با قانون  .3-1-2-4-2 

قانون تشکین و ییحیت  47ماده  1یدور فیصله و قرار مخالف قانون از مرف محاکم تحتانی به اساس فقره 

کمه قابن نقض می باشد.  مخالیت با قانون به لحاظ حقوقی و قانونی به حالتی قوه قضائیه از سوی ستره مح

امیق می شود که احکام یادره محاکم تحتانی عاری از مستندات قانونی ایدار یافته باشد. یا  عبارت  از  

کی از مثال یوضعیتی  است که آراط محاکم تحتانی در مخالیت یریح و بیّن با احکام قانون ایدار یافته باشد. 

دیوان مدنی و حقوق عامه ستره محکمه   1387/  6/  13( مورخ  549های عملی آنرا میتوان  قرار قضایی شماره ) 

دانست که بمیحظه قرار مذکور شخصی بنام محمد فهیم ضمن یورت دعوی اش عنوانی محکمه ابتدائیه ولسوالی 

یه هزار و ششصد متر مربع را علیه محمد رحیم  بلخ ولایت بلخ  ادعای غصب یه دربند حویلی به مساحت

مدعی علیه اقامه دعوی نموده است. در مقابن مدعی علیه مذکور ضمن دفاعیه تحریری خویش به دفع یحیح 

متوسن شده و تذکر داده است که قبیً اسامی محمد ابراهیم موکن مدعی می یورت دعوی خود با داشتن اهلیت 

مذکور مدعی بهای مذکور را ملکیت محمد کاظم وانمود نموده وگیته است محمد  و رضایت در محکمه ابتدائیه

کاظم نصف مدعی بها را برای محمد رحیم  مدعی علیه و نصف دیگر آنرا به برای من محمد ابراهیم تملیه 

م اداشته است و مایان با داشتن اهلیت و رضایت خودها تملیه بی عوض مذکور را برای خودها قبول و هر کد

حصه خود را قابض شده بودیم. اما محکمه ابتدائیه این دفع مدعی علیه را در نظر نگرفته و می فیصله خط شماره 

                                                           
 .154الی 148(، ج اول، ص 1388، 1پروژه عدلی و قضایی افغانستان، چ آشنایی با احکام قضائی محاکم، ) کابل،  -1 
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خویش به اثبات دعوی مدعی و الزام مدعی علیه ایدار حکم نموده است  1386/  11/  21( مورخ  348/  6) 

یناف ولایت بلخ می قرار قضایی شماره ) که فیصله خط متذکره از مرف دیوان مدنی و حقوق عامه محکمه است

مورد تائید قرار گرفته است که بیخره اوراق دوسیه بیثر عدم قناعت محکوم علیه  1387/  2/  18( مورخ  31

محول ریاست دیوان مدنی و حقوق عامه ستره محکمه ج.ا.ا گردیده و دیوان مذکور در نتیجه غور و بررسی 

مدنی و حقوق عامه محکمه استیناف ولایت را که به تائید فیصله خط شماره  خویش قرار قضایی یادره دیوان

فوق محکمه ابتدائیه ولسوالی بلخ آن ولایت یادر گردیده بوده است، بدلین نادیده گرفتن دفع شرعی و قانونی 

یول محاکمات مدنی تشخیص نموده ( قانون ا 347مدعی علیه در مخالیت یریح و آشکار با میاد مندرج ماده ) 

  1خویش تصمیم نموده است.  1387/  6/  13( مورخ  549و به نقض آن ذریعه قرار قضائی شماره ) 

 در بخش جزایی. 2-2-4-2

قانون اجراات  281قانوناً تمام احکام یادره محاکم استیناف در بخش جزایی به استثنای مواردی که در ماده 

ن تشکین و ییحیت قوه قضائیه ذکر گردیده است، تابع رسیدگی فرجامی می باشد. و در قانو 55جزایی و ماده 

  نین تصریح لای احکام یادره محاکم استیناف قانون اجراات جزایی، جهات و اسباب فرجام خواهی با 271ماده 

 شده است:   

فرجام خواهی سارنوال، محکوم  محکمه احکام یادره محاکم استیناف را در قضایای جنایت یا جنحه به اساس -1

 علیه، مدعی حق العبد یا مسول حق العبد در احوال آتی تحت غور و مداقه قرار می دهد:

 در حالی که حکم مورد فرجام خواهی در مخالیت با قانون یا خ اط در ت بیق یا تاوین آن بنا یافته باشد؛ -

 در حالی که در حکم ب ین رخ داده باشد؛ -

 ه در اجراات  نان ب ین به عمن آمده باشد که بر حکم موثر باشد؛در حالی ک -

در حالی که حکم بر مرج شخص یادر شده باشد، سارنوال در این حالت به حکم قانون موضوع را به ستره  -

  این ماده قرار نگرفته 1( فقره  3و  2، 1محکمه تقدیم می دارد، هر  ند حکم تابع یکی از احوال مندرج اجزای ) 

                                                           
 . 293الی  196آشنایی با احکام قضایی محاکم ، پیشین، ص  -1 
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 باشد؛

مدعی حق العبد و مسول حق العبد، می تواند، یرف در موضوعات حق العبدی مربوط به خود در قضیه  -2

 جزایی به پیشگاه ستره محکمه اعتراض نمایند؛

ستره محکمه این حالت را که اجراات مربوط در م ابقت با قوانین یورت گرفته است، بحیث حالت ایلی  -3

 قرار می دهد.

انون مذکور در مورد  نقض آرای محاکم استیناف از سوی دیوان مربومه ستره محکمه  نین یراحت ق 279ماده 

دارد: هرگاه ستره محکمه تشخیص دهد که حکم محکمه استیناف در مخالیت با قانون یا خ اط در ت بیق یا تاوین 

وای ه یا ییحیت رسیدگی دعآن یادر گردیده و یا اینکه محکمه یادر کننده حکم، م ابق قانون تشکین نگردید

جزائی را نداشته و یا اینکه بعد از یدور حکم قانون دیگری در مورد به نیع متهم نافذ گردیده باشد،  فیصله را 

نقض و آنرا جهت یدور حکم مجدد به محکمه تحتانی ارجاع می نماید، گر ه دلاین مذکور از مرف فرجام 

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه موجودیت، خ اط در تاوین  47ماده  4خواه ارایه نشده باشد.  و نیز در فقره 

قانون، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت با قانون در احکام یادره محاکم تحتانی از موجبات نقض دانسته شده و 

 ه نین مشعر است: هرگاه دیوان ستره محکمه حین رسیدگی فیصله مورد اعتراض در قضایای جزائی دریابد ک

فیصله محکمه تحتانی در مخالیت با قانون یا خ اط در ت بیق یا تاوین آن یادر شده است، فیصله را نقض و 

قانون اجراات جزایی هم  275غرض یدور حکم م ابق قانون به محکمه تحتانی ارجاع می نماید. و در ماده 

حکم را نقض نماید، موضوع را با  آمده است: هرگاه ستره محکمه دلاین فرجام خواهی را موجه تشخیص داده و

ذکر دلاین غرض یدور حکم مجدد به محکمه حاکمه راجع می سازد. محکمه حاکمه قضیه را به اشتراک اعضای 

که در فیصله قبلی شرکت نکرده باشند، مجدداً بررسی و فیصله یادر می کند، در یورتی که فیصله جدید بار 

ه محکمه آن را غرض رسیدگی مجدد به محکمه مماثن ارجاع می دیگر م ابق احکام قانون نقض گردد، ستر

نماید. لذا لازم دیده می شود که این سه حالت ) خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت با قانون 

 ( در بخش جزایی در مرحله رسیدگی فرجامی به یورت عیحده مورد بحث قرار داده شود. 

 آوینخ اط در ت .1-2-2-4-2
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قانون اجراات جزائی یکی از موارد نقض آحکام یادره محاکم تحتانی از سوی دیوان مربومه ستره  279در ماده 

محکمه در یورت ارتکاب خ اط در تاوین قانون دانسته شده است و خ اط در تاوین قانون در موضوعات جزائی 

 ر احکام قضائی خویش مرتکب خ اط دربه لحاظ حقوقی به وضعیتی گیته می شود که محاکم تحتانی در یدو

تعیین ویف جرمی گردیده باشد. خ اط در تعیین ویف واقعه جرمی معمولاً در قضایای که  دارای عنایر 

مشترک یا مشابه هستند، یورت می پزیرد مثی جرم اختیس با جرم غصب، غدر با اختیس، قتن عمد با قتن 

گرفته می شود. دراینجا برای وضاحت بیشتر قرار قضائی شماره ) خ اط یا بر عکس از سوی محکمه به اشتباه 

دیوان جزای عمومی ستره محکمه را به عنوان نمونه در این زمینه نقن می نمایم. به  1396/  1/  31( مورخ  36

 میحظه قرار متذکره جریان موری بوده که دو نیر به نام های بخمن و عارفه بدلین داشتن را ب ه نامشروع از

مرف کیت خان و زوتا خان در ساحه ولسوالی اسماعین خین ولایت خوست توسط سیح کیشینکوف به قتن 

می رسند، متهمان از مرف پولیس گرفتار می شوند و اوراق دوسیه بعد از اجراات مقدماتی جهت تحقیقات بیشتر 

تهام نامه و یورت دعوی، اوراق محول سارنوالی می شود، سارنوالی مربومه بعد از اکمال تحقیقات، ترتیب ا

دوسیه را غرض انیصال شرعی و قانون محول محکمه ابتدائیه ولسوالی اسماعین خین ولایت خوست می نماید. 

 1395/  8/  28( مورخ  11محکمه مذکور واقعه جرمی را قتن عمد تشخیص نموده و حسب فیصله شماره ) 

 –قانون مذکور به مدت شانزده  39قانون جزا و ماده  396ده خویش هر واحد متهمان مذکوران را با استناد ما

شانزده سال حبس تنییذی محکوم به مجازات می نماید. بعداً اوراق دوسیه بالآثر عدم قناعت سارنوال محول 

خویش  1395/  9/  14( مورخ  117محکمه استیناف آن ولایت می گردد. محکمه استیناف حسب فیصله شماره ) 

ابتدائیه را به نسبت خ اط در ویف جرمی نقض نموده و ویف جرم ارتکابی متهمان را دفاع  فیصله محکمه

قانون جزا  398مشروع و دفاع از ناموس قلمداد نموده است و هر یه متهمان مذکوران را وفق هدایت حکم ماده 

اوراق دوسیه به دیوان  به مدت یه سال و یه ماه حبس تنییذی محکوم به مجازات نموده است؛ اما بعد از احاله

جزای عمومی ستره محکمه، دیوان مذکور ویف جرم ارتکابی متهمان را قتن عمد تشخیص داده و فیصله خط 

یادره محکمه استیناف ولایت خوست را به نسبت خ اط در تاوین ) خ اط در تعیین ویف جرمی ( و ت بیق 

 قانون قابن نقض دانسته و  نین تصمیم اتخاذ نموده اند: 

 هجری شمسی با در نظر داشت تحلین و  1396/  1/  27نص قرار: دیوان جزای ستره محکمه  در جلسه مورخ 
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( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه فیصله یادره  47( ماده )  4ارزیابی مستشاران در حدود ییحیت فقره ) 

خوست را در مورد هر یه کیت  دیوان جزای ریاست محکمه استیناف ولایت 1395/  9/  14( مورخ  117) 

خان و زوتا خان ولدان بخته گن متهمین قضیه مورد بحث نسبت خ اط در ت بیق و تاوین قانون نقض نموده، 

اوراق دوسیه جهت یدور فیصله مجدد و قانونی به محکمه مربومه ارجاع تا توسط اکثریت قضاتیکه در فیصله 

 ند.اولی شرکت نه ورزیده اند فیصله یادر نمای

 خ اط در ت بیق قانون .2-2-2-4-2

در یورتی که ستره محکمه تشخیص دهد که محاکم تحتانی در احکام یادره خویش مرتکب خ اط در ت بیق 

قانون گردیده است، حکم یادره نقض و موضوع را جهت ایدار حکم مجدد به محکمه حاکم ارسال می نماید.       

ی شود که محکمه تحتانی در انیصال موضوع نسبت به استناد مواد قانونی خ اط در ت بیق قانون مشمول وضعیتی م

یا عبارت از حالتی است که محکمه استیناف در حکم خویش بجای یه قانون،  1د ار خ اط و اشتباه شده باشد.

تکب قتن مثیً شخصی مر 2قانونی دیگری را و یا بجای یه ماده قانون ماده دیگر عین قانون را ت بیق نموده باشد.

عمد شده باشد و محکمه هم در بخش استدلال خویش عمن ارتکابی مرتکب را قتن عمد تشخیص دهد، اما در 

استناد قانونی خود مبنی بر مجازات مرتکب به ماده قانونی مربوط به قتن خ اط استناد نموده باشد. یا اینکه خ اط 

خویش، در برداشت یا تعبیر قانون اشتباه نموده  در تاوین قانون به زمانی م رح می گردد که محکمه در حکم

باشد. مثیً هدف ایلی یه ماده قانون به ارتباط یه موضوع رفع مسولیت جزائی باشد، ولی تاوین، تعبیر و 

  3کور استناد نموده باشد.کم خویش به همین میهوم به ماده مذبرداشت محکمه از آن حالت اباحت باشد و در ح

دیوان جزای عمومی ستره محکمه به  1387/  4/ 16( مورخ  141قرار قضایی شماره )  برای وضاحت موضوع،

عنوان یکی از نمونه های زنده ای،  خ اط در ت بیق قانون در حکم محکمه تحتانی ذکر می نماییم. به میحظه 

ت بغین الی برکه ولایقرار متذکره جریان موری بوده که بی بی قند به اتهام قتن شوهرش بنام امام الدین در ولسو

کور بعد از رنوال مربومه می گردد، سارنوال مذگرفتار می شود. اوراق دویسه غرض تحقیقات مزید محول سا

اکمال تحقیقات و ترتیب اتهام نامه و یورت دعوی، اوراق دوسیه را غرض انیصال مجدد محول محکمه ابتدائیه 

                                                           
 .291دکتورغلام حیدرعلامه؛ پیشین، ص  -1 

 .156پوهاند دکتورحفیظ الله دانش؛ پیشین، ص  -2 

 .156پوهاند دکتورحفیظ الله دانش؛ همان، ص  -3 
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خویش به استناد فقره  1386/  7/  31( مورخ  15شماره )  آن ولسوالی می نماید، محکمه مذکور می فیصله خط

مسمات بی بی قند را به اشد مجازات ) اعدام ( محکم می نماید.  1355( قانون جزا مصوب  395( ماده )  3 )

اوراق دوسیه بلآثر عدم محکوم علیها محول دیوان جزای محکمه استیناف ولایت بغین می شود و دیوان مذکور، 

ماده  3و  2-1یادره محکمه ابتدائیه مورد تعدین قرار داده و بی بی قند مرتکب را با استناد فقرات  فیصله خط

قانون مزکور بمدت ده سال حبس محکوم می نماید که بعداً اوراق  145ماده  1قانون جزا و رعایت فقره  395

مومی ستره محکمه می شود و دوسیه به اثر عدم قناعت و فرجام خواهی لوی سارنوالی محول دیوان جزای ع

دیوان متذکره، فیصله خط یادره دیوان جزای محکمه استیناف ولایت بغین به نسبت خ اط در ت بیق قانون قابن 

نقض دانسته و در بخش تحلین و ارزیابی خویش  نین می نگارد: قراریکه اوراق قضیه همه جانبه م العه شد، 

وهر خود امام الدین را ذریعه اخناق و بستن ریسمان نیلونی در گردنش مسمات بی بی قند نامه روی ترید قبلی ش

( قانون جزا که مشتمن بر  145( ماده )  1از بین برده که مذکوره قابن اشد مجازات بوده و رعایت ت بیق فقره ) 

ور موجبات ( قانون مزک 145حالات رأفت  قضائی می باشد، محن ت بیق دراین قضیه ندارد و استیاده از ماده ) 

 1نقض را ببار می آورد.

 مخالیت با قانون 3-2-2-4

قانون اجراات جزایی و ماده  271ماده  1فقره  1یدور احکام محاکم تحتانی در مخالیت با قانون که بموجب بند 

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه در مرحله رسیدگی فرجامی از موجبات نقض دانسته شده است، به  47

ق می شود که احکام یادره محاکم عاری از مستندات قانونی باشد. یا به عبارت دیگر به حالتی امیق حالتی امی

یا اینکه 2می گردد، فیصله قاضی باید مدلن و م ابق احکام قانون باشد با دلاین آفاقی نباید فیصله یورت گیرد.

اتخاذ شده باشد. در اینجا قرار  مشمول حالتی است که تصامیم قضائی محاکم بر خیف یریح احکام قانون

دیوان جرایم نظامی و امنیت داخلی و خارجی ستره محکمه را به  1387/  7/  21( مورخ  381قضائی شماره ) 

عنوان یکی از نمونه های اجراات عملی در این زمینه نقن می نمایم. به اساس قرار قضائی مزکور جریان موری 

امیرخان به اتهام قا اق انسان در ولایت نیمروز گرفتار می شوند، اوراق  است که اسامیان هریه عبدالجبار و

دوسیه غرض تحقیقات مزید محول سارنوال می گردد، سارنوال بعد از انجام تحقیقات و ترتیب اتهام نامه و 

                                                           
 .34الی  29نایی با احکام قضایی محاکم؛ پیشین، ص آش -1 

 .295مل پاسوال محمد عظیم فارابی؛ پیشین، ص  -2 
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ر یورت دعوی، اوراق دوسیه را محول دیوان امنیت محکمه ابتدائیه  شهری آن ولایت می نماید، دیوان مذکو

خویش به نسبت عدم دلاین الزام به برائت عبدالجبار و  1386/  3/  31( مورخ  13حسب فیصله خط شماره ) 

امیرخان مدعی علیهما ایدار حکم می نماید، بعد از اینکه اوراق محول محکمه استیناف ولایت نیمروز می گردد 

خویش  1386/  3/  19( مورخ  9اره ) محکمه مذکور فیصله خط شماره فوق محکمه ابتدائیه می فیصله خط شم

متهمان مذکوران را غیاباً مدت دو دو سال حبس تنییذی محکوم به مجازات می نماید. بعداً اوراق دوسیه محول 

دیوان جرایم نظامی و امنیت عامه ستره محکمه می گردد، دیوان مذکور فیصله یادره محکمه استیناف نیمروز را 

نموده و به نقض آن  نین استدلال می نماید: بعد از آنکه اوراق دوسیه مورد م العه در مخالف با قانون تشخیص 

و ارزیابی قرار گرفت،  نین وانمود گردید که محکمه استیناف ولایت نیمروز بعد از آنکه متهمان را تحت جلب 

 47و  46ا م ابق مواد ) کور لازم بود تن حاضر نگردیده بودند به محکمه مذقرار داده بود همینکه متهمان مذکورا

( قانون اجراات جزایی موقت عوض  اشخاص غایب وکین تعیین می نمود، اما  نین نکرده و بدون تعیین وکین 

مدافع برای متهمان غایت به رسیدگی موضوع مبادرت ورزیده است که این عملکرد محکمه مذکور در مخالیت 

 1386/  3/  19( مورخ  9رار داشته بناً فیصله خط شماره ) ( قانون اجراات جزائی موقت ق 47و  19با مواد ) 

    1یادره محکمه استیناف ولایت نیمروز به نسبت مخالیت با قانون قابن نقض می باشد.

 در بخش تجارتی .3-2-4-2

عه ) استیناف ( تابع غور قانون ایول محاکمات تجارتی تمام احکام یادره از محکمه مراف 268بر اساس ماده 

قانون تشکین و  55قانون مزکور و ماده  271و  269تند. مگر در حالات و مواردی که در مواد جامی هسفر

 کر عبارتند از : فوق الذ 269استثناط شده در ماده  ییحیت قوه قضائیه استثناط شده است. موارد

( افغانی  4111هار هزار ) احکام یادره محکمه مرافعه که محکوم بها آن تنها پول بوده و مقدار آن از   -الف 

 کمتر باشد؛

 بالعموم احکام یادره محکمه مرافعه که به موجب اقرار در حضور محکمه یورت گرفته باشد؛ -ب 

  و  احکامی که مستند برای یه و یا  ند نیر مصلح یا حکم بوده و رای مذکور مبق احکام مباحث اییح -ج 

                                                           
 .73الی  71آشنایی با احکام قضائی محاکم؛ پیشین، ص  -1 



95 
 

 حکمیت این قانون قامع شمرده شود.

قانون ایول محاکمات تجارتی که حکم محکمه مرافعه در آن خصوص  269دهانی است که فقره الف ماده قابن یا

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه ملغا قرار گرفته است. در ماده  55ق عی دانسته شده بواس ه حکم فقره ماده 

 شده است :   قانون مذکور موارد ق عیت احکام یادره محکمه استیناف قرار ذین احصاط 55

 درحالت قناعت مرفین دعوی به حکم یادره؛ -1

 در حال انقضای معیاد فرجام خواهی؛ -2

در یورتی که ارزش مدعی بها در قضایای مدنی، حقوق عامه و احوال شخصیه الی دو ید هزار و در قضایای  -3

 تجارتی الی پنجصد هزار افغانی باشد؛

 ت یا جنحه ای که در آن یرف مجازات نقدی حکم شده باشد؛در یورتی که ماهیت جرمی قضیه قباح -4

 سایر مواردی که در قانون پیش بینی گردیده است. -5

همان موری که در قبن تذکر رفت، در مرحله تمیز فیصله و قرارهای محاکم تحتانی از لحاظ قانونیت ) اممنان 

قانون تشکین و ییحیت قوه  9 لب در ماده از ت بیق یحیح احکام قانون ( مورد بررسی قرار می گیرد، این م

قانون ایول محاکمات تجارتی تاکید شده است. هر گاه ستره محکمه در نتیحه بررسی های  281قضائیه و ماده 

خویش دریابد که در احکام یادره محاکم تحتانی خ اط در تاوین یا ت بیق و مخالیت قانون یورت گرفته است، 

ق دوسیه را جهت رسیدگی مجدد به محکمه یادره کننده حکم ارجاع می نماید. با احکام یادره را نقض، اورا

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه، اسباب و موجبات نقض احکام یادره محکمه  47وجودیکه در ماده 

ما ااستیناف از سوی ستره محکمه، خ اط در تاوین، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت با قانون دانسته شده است؛ 

قانون ایول محاکمات تجارتی اسباب نقض احکام یادره محکمه استیناف را شمارش می  281هنگامی که ماده 

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه که مورد اشاره  قرار گرفت. دلاین  47کند، غیر از اسباب و جهات ماده 

 ز:دیگری  را  به عنوان اسباب نقض حکم  معرفی می نماید که عبارتند ا

 در یورتی های ذین محکمه تمیز قرار یا حکم محکمه مرافعه را نقض نموده امر تصحیح آنها را می دهد :
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 اگر حکم یا قرار بر خیف مواد قانونینی یادر شده باشد که محاکم تجارتی به ت بیق آن مکلف اند؛ -الف 

 نموده باشد؛ اگر مواد قرار داد منعقده بین مرفین را محکمه مرافعه غلط تیسیر -ب 

 اگر احکام و قرار های که در یه موضوع از مرف محکمه مرافعه یادر شده با هم متضاد باشد؛ -ج 

 اگر دلایلی را که یکی از مرفین جهت اثبات دعوی ارائه کرده بدون اسباب قانونی رد شده باشد. -د 

مصادیق اسباب نقض احصاط شده  هر کدام یکی از 281شاید به این جهت است که موارد احصاط شده در ماده 

یکی از مصادیق بارز خ اط در ت بیق قانون یا مخالیت با قانون  281می باشد. مثیً فقره الف ماده  47در ماده 

 است و یا فقره ب ماده مذکور نمونه ای از خ اط در تاوین قانون است.

اط در ت بیق قانون و مخالیت با قانون ( که لذا لازم است که هر یه از این سه مورد ) خ اط در تاوین قانون، خ 

موجبات نقض احکام یادره محاکم تحتانی را در مرحله رسیدگی فرجامی فراهم می نماید به یورت جداگانه 

 مورد بحث قرار گیرد.

 خ اط در تاوین قانون .1-3-2-4-2

قوه قضائیه یکی از اسباب  قانون تشکین و ییحیت 47خ اط در تاوین قانون در موضوعات حقوقی که در ماده 

نقض آراط محاکم تحتانی از سوی ستره محکمه دانسته شده است، به وضعیتی گیته می شود که محاکم تحتانی 

در تعیین ویف واقعه حقوقی د ار خ اط شده باشد. خ اط در تاوین قانون در موضوعات تجارتی بر خیف 

موردی که محکمه تجارتی مرتکب خ اط در تاوین قانون  موضوعات مدنی و جزائی به ندرت اتیاق می افتد. یه

می گردد. اغلباً موردی است که محکمه تجارتی در تشخیص موضوعات مدنی و تجارتی د ار اشتباه می شود، 

مثیً یه موضوع مدنی را به خ اط تجارتی تشخیص داده و آنرا مورد رسیدگی قرار دهد که در این حالت رای 

ن عدم ییحیت موضوعی مواجه به ب ین است. نمونه از اجراات عملی آنرا در بخش یادره محکمه به دلی

 رسیدگی مرحله استینافی ذکر نمودیم و لازم به تکرار آن دیده نمی شود.

 خ اط در ت بیق قانون .2-3-2-4-2

 وقی حق در موضوعات  قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه، خ اط در ت بیق قانون 47وفق هدایت حکم ماده 
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همانند قضایای جزایی، یکی از موارد نقض احکام محکمه استیناف را در مرحله فرجامی شکن می دهد. ارتکاب 

مده است که دستگاه قضائی کشور ما به آن روبرو است. شاید ع یخ اط در ت بیق قانون یکی از شایعترین اشتباهات

ه شد. کثرت قوانین نافذه و پیچیدگی و اغیق مواد آنها ترین دلین این امر را همان موری که در مباحث قبلی گیت

به لحاظ میاهیم از یه مرف، برداشت س حی و نادرست قضات از مواد قانونی از سوی دیگر تشکین می دهد.       

یادره ریاست دیوان تجارتی ستره محکمه یکی از نمونه های  1396/  7/  5( مورخ  191قرار قضائی شماره ) 

مدعی  انگر آن است که اسامی..........لی در این زمینه است، مندرجات قرار قضائی شماره فوق بیاجراات عم

(  419425بالوکاله می یورت دعوی اش عنوان محکمه ابتدائی تجارتی ب ولایت کابن ادعا و م البه مبلغ ) 

جتمع آبی آمو علیه اسامی............ ر م( فیصد سهم موکن اش و میاد ده ماهه آنرا د 31دالر امریکائی را از بابت ) 

مدعی علیه بالوکاله اقامه دعوی نموده است. محکمه مذکور بعد از تعامی ادعا و مدافعات  و............موکین.............

مرفین و اجراط یه سلسله تحقیقات لازم قضائی و بدلین اینکه موکین مدعی علیه امضاط خویش را در اسناد 

خویش مستند به مواد  1395/  8/  15( مورخ  49ی مدعی تصدیق می دارند می فیصله خط شماره ) ارایه کردگ

( ما ادعای مدعی ایدار  361111( قانون ایول محاکمات تجارتی به اثبات مبلغ )  232و  211-211-231) 

محکمه اسیناف ولایت حکم نموده است. بعداً اوراق دوسیه بالآثر عدم قناعت مدعی علیه محول دیوان تجارتی 

خویش به دلین اینکه  1396/  2/  31( مورخ  31بر  25کابن گردیده و دیوان مذکور می قرار قضائی شماره ) 

 231-211-211محکمه ابتدائیه تجارتی ب ولایت کابن در نص حکم فیصله مصدوریه خویش متکی به مواد ) 

کره همه مربوط به اقرار بوده و فیصله اند و مواد متذ ی ایدار حکم نموده( قانون ایول محاکمات تجارت 232و 

که مواد فوق الذکر یادر گردد، فیصله اقراری بوده به رد استیناف خواهی بالای فیصله یادره محکمه تصمیم 

اتخاذ نموده اند. محکوم علیه به قرار یادره ریاست دیوان تجارتی محکمه استیناف قناعت ننموده و با تقدیم 

وع خویش عنوان ریاست دیوان تجارتی ستره محکمه فرجام خواه شده است، دیوان تجارتی ستره عریضه م ب

قانون ایول محاکمات تجارتی مبنی بر  211و  211محکمه فیصله یادره محکمه ابتدائیه را که مستند به مواد 

  :ل نموده اندص نموده،  نین استدلااقرار موکین مدعی علیه بالوکاله، خ اط در ت بیق قانون تشخی

 ( احکامی که مستند بر اقرار در حضور محکمه باشد قابن مرافعه ملبی نیست.  248م ابق حکم فقره ) ب ( ماده ) 

 بدقت   کابن  شهر  یادره محکمه ابتدائیه ب 1395/  8/  15( مورخ  49هرگاه بخش استدلال و نتیجه فیصله ) 
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می نمایند روی جریانات و تحقیقات که پیرامون موضوع  م العه گردد، هئیت قضائی محکمه مذکور تحریر

(  1یورت گرفته و نظر به  اسناد ارائیه شده ایحاب دعوی، بعداً از اسناد مذکور  نین تذکر بعمن می آورند. ) 

( سندی را  3)  1394/  8/  12( استیمیه مورخه  2سند عقد قرارداد فی مابین مهدی همت و حسین کریمی ) 

همت با مهر شرکت آذین دیکور و در فورم آن در مقابن سند حسین کریمی به  محکمه ارائیه نموده که مهدی 

( جواب  5که بین حسین کریمی و مهدی همت رد و بدل شده است. )  1393/  12/  24( سند مورخ  4است. ) 

 211و 211متکی به مواد ) ... اما با وجود همه تحقیقات روی اسناد در نص حکم  1395/  5/  16استیمیه مورخ 

( قانون تجارت به اقرار موکین مدعی علیه بالوکاله ایدار حکم  628( قانون ایول محاکمات تجارتی و ماده ) 

( قانون ایول محاکمات تجارتی حکم محکمه به اساس دلاین  239می نمایند. در حالیکه م ابق فقره )ز( ماده ) 

 ذکور نکات ذین نیز قابن بحث می باشد. مورد استناد یادر گردد. در فیصله م

را که مهدی همت امضاط خویش را در  1394/  8/  12الف( هرگاه هئیت قضائی محکمه جواب استعیمیه مورخ 

سند ارایه نمودگی مدعی بالوکاله تصدیق نموده به حیث اقرار قبول نموده باشند. باید متذکر شد که مهدی همت 

ر تائید نموده اما متن آنرا مشروط به انجام فعالیت های کاری اسامی حسین کریمی امضاط خویش را در سند مذکو

 می داند. یعنی متن سند را  نانکه مدعی بالوکاله ادعا نموده است تائید نکرده است. تا از آن برداشت اقرار گردد.  

یس شرکت میثم دارد ب( اقرار مهدی همت و سند ارایه کردگی حسین کریمی  ه تاثیر بالای حاجی عوض رئ

 ( فیصد سهم به حسین کریمی موکن مدعی بالوکاله گردیده است. 31که ملزم به واگذاری ) 

محکمه ابتدائیه تجارتی  1394/  8/  13( مورخ  1714بر 1371ج( در مورد نظریه هئیت موظف که بالاثر مکتوب ) 

می به مجموعه آبی آمو ارسال داشته است از جانب ریاست حقوق راجع به تعداد اجناس و اموال که حسین کری

( دالر محاسبه نموده اند. باید متذکر شد که اولاً نظریه مذکور ضم اوراق دوسیه به میحظه  188111و قیمت آنرا ) 

نرسید. ثانیاً با وجود آن که در بخش استدال فیصله از جانب هئیت قضائی تذکر داده شده است ) مدعی علیها به 

لمکمه  اقرار اند. اما در خصوص مقدار و اندازه آن اختیف داشته اند با آن هم ادعای مدعی مصارفات عندا

بالوکاله به اساس نظریه هئیت موظف حقوق نزد هئیت قضائی ثابت گردید( موریکه میحظه می گردد هئیت 

بت مدعی بالوکاله را ثاقضائی محکمه مذکور بازهم به نظریه  هئیت موظف استناد نموده اند و به اساس آن دعوی 

دانسته اند که نظریه هئیت به هیچ وجه اقرار تلقی شده نمی تواند. روی جریان و دلاین فوق الذکر  ون فیصله 
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یادره محکمه ابتدائیه مستند به اقرار نبوده است. اما دیوان تجارتی محکمه استیناف آنرا اقراری تلقی نموده است. 

 ابن نقض می باشد.لذا قرار یادره دیوان مذکور ق

 مخالیت با قانون .3-3-2-4-2

قانون ایول محاکمات تجارتی یکی از موارد  281قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه و ماده  47م ابق ماده 

نقض احکام یادره محاکم استیناف در موضوعات تجارتی از سوی ستره محکمه یدور آنها در مخالیت با قانون 

در موضوعات حقوقی اغلباً به وضعیتی امیق می شود که آراط محاکم در مخالیت یریح است. مخالیت با قانون 

یادره  1398/  2/  29( مورخ 32وبیّن احکام قانون یادر شده باشد. برای درک بهتر موضوع قرار قضائی شماره )

یان ررار شماره فوق جریاست دیوان تجارتی ستره محکمه را به عنوان نمونه در اینجا نقن می نمایم. بمیحضه ق

مدعی بالوکاله ضمن یورت دعوی اش عنوانی دیوان مدنی موری است که اسامی......... وکین قانونی.......... 

محکمه ابتدائیه شهری ولایت لوگر م البه تخلیه دو باب دوکان واقع مندوی کابن و نیز م البه کرایه دوکان های 

مدعی علیهمای  علیه اسامیان قاری............ و ...........  1394 / 7/  27اریخ متذکره را ماهانه مبلغ یکصد هزار از ت

( 1بالایاله اقامه دعوی نموده است. محکمه مذکور بعد از تعامی ادعا و مدافعات مرفین حسب فیصله شماره )

رتی و ماده ( قانون ایول محاکمات تجا 211و211-166-163-157خویش متکی به مواد )  1397/  7/  8مورخ 

( قانون تجارت به اثبات دعوی مدعی بالوکاله در خصوص تخلیه دوکان های متذکره ایدار حکم نموده ولی 2)

در خصوص کرایه که از جانب مدعی م البه شده بوده  متذکر شده است که مدعی می تواند بعد از نهایی شدن 

اقامه دعوی نماید. بعداً اوراق دوسیه بالاثر عدم فیصله در مورد تخلیه دوکان ها، کرایه را در محکمه ذیصیح 

قناعت محکوم علیه محول ریاست دیوان مدنی محکمه استیناف ولایت لوگر گردیده است، دیوان مذکور می 

خویش، فیصله خط یادره محکمه ابتدائیه را مورد تائید قرار داده  1397/  11/  1( مورخ 15بر1فیصله شماره )

ه قناعت نکرده و فرجام خواه شده است که در نتیجه  ریاست دیوان تجارتی ستره محکمه، ولی بازهم محکوم علی

فیصله یادره دیوان مدنی محکمه استیناف را که موئید فیصله محکمه ابتدائیه بوده به دلین مخالیت با احکام قانون 

 نقض نموده و  نین استدلال نموده اند:

 یادره دیوان مدنی و تجارتی محکمه استیناف ولایت لوگر که موئید  1397/  11/  1( مورخ 1قسمی که فیصله )
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دیوان مدنی و تجارتی محکمه ابتدائیه شهری آن ولایت می باشد و اعتراض  1397/  7/  8( مورخ 1قیصله )

فرجام خواه مذکور در روشنی اوراق منضمه دوسیه و قوانین تجارتی مورد غور و ارزیابی قرار گرفت. در فیصله 

ط های فوق الذکر تخ ی های قانونی به مشاهده می رسد؛ زیرا دیوان مدنی و تجارتی محکمه ابتدائیه شهری خ

ولایت لوگر در بخش استدلال خویش متذکر شده اند که هئیت قضائی این دیوان یرف در مورد تخلیه دو باب 

ه ئی شدن فیصله محکمه در مورد تخلیدوکان رسیدگی می نمایند و مدعی بالوکاله و موکلش می توانند بعد از نها

دوکان ها در راب ه به کرایه دوکاکین مورد بحث در محکمه ذیصیح در ضمن دعوی جبران خساره علیه  موکین 

( قانون ایول محاکمات تجارتی، محکمه  34مدعی علیه بالوکاله اقامه دعوی نمایند. در حالیکه م ابق حکم ماده ) 

مرفین دعوی می باشد،  ون م البه مدعی بالوکاله می یورت دعوی اش تخلیه دوکاکین مقید به ادعا و مدافعات 

( واقع یدر مارکیت مندوی کابن و کرایه  ندین ساله آن می باشد. تا زمانی که مدعی بالوکاله و یا 43و 42)

ت آنرا ندارد موکن اش از یه قسمت از دعوی خویش انصراف و یا آنرا موکول به آینده ننمایند محکمه ییحی

 بخش  تا  مکلف سازند  را که یه بخش از دعوی را مورد رسیدگی قرار دهند و مدعی بالوکاله و یا موکن اش 

(  34دیگر دعوی خویش را در آینده اقامه نمایند. بناطً اجراات دیوان مویوف در مخالیت یریح حکم ماده ) 

 ذکور میگردد.قانون ایول محاکمات تجارتی بوده و باعث نقض فیصله م

ییحیت نقض  ( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه، ستره محکمه بر عیوه 9( ماده )2م ابق حکم فقره )

نسبت به آراط یادره محاکم استیناف که به یورت میصن مورد بحث قرار گرفت. حایز یه سره ییحیت های 

 دیگر نیز می باشد که در اینجا مرور مختصری به آنها می نمایم.

ون احکام قان  تائید : هر گاه دیوان های مربومه ستره محکمه حین رسیدگی دریابد که آراط مورد اعتراض وفق -

و عاری از مخالیت با قانون یا خ اط در تاوین یا ت بیق آن ایدار یافته است، آراط یادره را تائید می کند. این 

قانون  281و  278قانون ایول محاکمات مدنی و مواد  451( ماده 2و فقره ) 449( ماده 4مساله در ماده فقره )

 قانون ایول محاکمات تجارتی تصریح و تسجین گردیده است. 281اجراات جزائی و ماده 

  قضائیه تصحیح حکم عبارت است از: قانون تشکین و ییحیت قوه  4( ماده 6تصحیح : م ابق حکم فقره ) -

 مادی در حکم که عاری از ب ین و نقض باشد. تصحیح اشتباه شکلی ناشی از سهو و خ اط -
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 تصحیح خ ای که در ت بیق یا تاوین قانون یورت گرفته ولی در نتیجه حکم مؤثر نباشد. -

هر گاه احکام یادره محاکم استیناف در موضوعات جزائی و تجارتی دارای نواقص ارقامی و اعدادی بوده و 

ماده  2ین یورت دیوان های مربومه ستره محکمه وفق هدایت فقره عاری از موارد نقض و یا ب ین باشد و در ا

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه احکام متذکره بعد از تصحیح مورد تائید قرار می دهد. اما اگر این  47

نواقص و اشتباهات در موضوعات مدنی رخ داده باشد، در این حالت دیوان مربومه ستره محکمه وفق حکم ماده 

انون ایول محاکمات مدنی  موضوع متذکره را ضمن قرار قضائی غرض اییح به محکمه یادرکننده ق 465

 حکم اعاده می نماید.

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه، تعدین احکام محاکم تحتانی  9( ماده 2تعدین : با آنکه م ابق حکم فقره ) -

( ماده 7سته شده است. اما از یراحت حکم فقره )به یورت م لق از جمله ای ییحیت های  ستره محکمه دان

قانون مذکور  نین برمیاید که اعمال این ییحیت توسط ستره محکمه نسبت به احکام یادره محاکم تحتانی  4

یرف در قضایای جزای به رسمیت شناخته شده است و در قضایای حقوقی ) مدنی، تجارتی، حقوق عامه و...( 

یست.  ون اولاٌ در قانون ایول محاکمات مدنی و تجارتی در این زمینه کدام حکم این ییحیت قابن اعمال ن

عنوان یه رویه قضائی قانونی وجود ندارد و از مرفی هم، تعدین در قضایای حقوقی به یورت عموم  فعیٌ به 

از:  قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه عبارت است 4ماده  7تعدین حکم وفق هدایت فقره مروج نیست. 

اییح حکم محکمه تحتانی در قضایای جزائی، خ اط در ت بیق قانون و تاوین ماده مشخص قانون و تعیین مجدد 

 ین لیظ و متن و یا بکیییت و کمیت مجازات محکوم بها می باشد، مشروط بر اینکه این خ اط منجر به نقض 

ره دیوان جزای عمومی ستره محکمه  مثال یاد 1387/  4/  21( مورخ  832قرار قضائی شماره )  حکم نگردد.

زنده ای است در این زمینه، قرار قضائی شماره فوق حاکی از آنست که مسمات فوزیه نامه به اتهام قتن شوهر 

در ولایت هرات توسط پولیس گرفتار می شود، اوراق 1395/  11/  17اش بنام عین الدین و زرین گن نامه بتاریخ 

بی اش اد محول سارنوالی مربومه می شود، مویوفه در جریان تحقیقات به جرم ارتکدوسیه جهت تحقیقات مزی

کور بعد از انجام تحقیقات، ترتیب اتهام نامه و یورت دعوی، اوراق دوسیه را غرض اعتراف داشته و سارنوال مذ

ره خط شماانیصال قانونی محول محکمه ابتدائیه شهری ولایت هرات می نماید و محکمه مذکور حسب فیصله 

( قانون جزاط فوزیه نامه را  145( ماده )  1( و فقره )  395خویش م ابق ماده )  1386/  6/  27( مورخ  415) 
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از ابتدای ایام نظارت به مدت ده سال حبس تنییذی محکوم به مجازات می نمایند. بعداً اوراق دوسیه بالاثر 

( مورخ  637ود و محکمه استیناف می فیصله شماره ) اعتراض سارنوال محول محکمه استیناف آن ولایت می ش

فیصله یادره محکمه ابتدائیه را مورد تائید قرار می دهند تا اینکه اوراق دوسیه در نتیجه اعتراض  1386/  11/  11

سارنوال محول دیوان جزای عمومی ستره محکمه می گردد و دیوان مذکور فیصله خط شماره فوق محکمه 

 رات به نسبت تخییف مجازات قابن تعدین دانسته و  نین ایدار حکم می نمایند: استیناف ولایت ه

متیقاً با در  1387/  8/  19نص حکم: ما هیات قضائی دیوان جزای عمومی ستره محکمه در جلسه قضائی مورخ 

ین و قانون تشک 26ایزادی ماده  3نظر داشت تحلین و ارزیابی مستشاران قضائی و در حدود ییحیت فقره 

دیوان جزای محکمه استیناف ولایت هرات  1386/  11/  11( مورخ  637ییحیت محاکم، فیصله یادره نمبر ) 

( قانون جزاط فوزیه نامه متهم فقره قتن را از  395از اینکه جرم حالات تشدیدی دارد، تعدییً با استناد ماده ) 

  1جازات نمودیم.ابتدای توقییی به مدت هیده سال حبس تنییذی محکوم به م

قانون تشکین و ییحیت قانون قوه قضائیه که برای  9( ماده 2ب ین : یکی از ییحیت های مندرج فقره ) -

قانون  4ماده  3ستره محکمه نسبت به آراط یادره محاکم تحتانی بر شمرده شده است، ییحیت ب ین است. بند 

ب ین حالتی است ناشی از عدم رعایت احکام قانون در مذکور در تعریف و موارد ب ین  نین یراحت دارد: 

 مورد اجراات اساسی که شامن موارد ذین می گردد: 

 فقدان ارکان اساسی قضاط؛ -

 یدور فیصله غیر محتمن الثبوت؛  -

 فقدان ییحیت های یکی از مرفین دعوی، هیات قضایی یا محکمه. -

 باب ب ین اجراات  نین تصریح شده است:  قانون اجراات جزای ضمن سه فقره در 289در ماده 

 عدم مراعات احکام قانون در یکی از موارد اجراات اساسی، موجب ب ین آن می گردد؛ -

 آن،  وی حوزه  یا  موضوعی   تشکین محکمه، ییحیت  اجراات اساسی شامن رعایت احکام قانون در مورد -

                                                           

 . 62الی  62اشنایی با احکام قضایی محاکم؛ پیشین، ص  -1 
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 و حق تعیین وکین مدافع می باشد؛گرفتاری، تیشی، تحقیق، معاینات توسط اهن خبره 

این ماده، محکمه مکلف است حکم خود  2در یورت عدم رعایت احکام قانون در یکی از موارد مندرج فقره  -

را به ب ین اجراات و نقض فیصله یادر نماید، گر ه در موضوع تقاضای هم نشده باشد، در این یورت اجراات 

 راات یورت می گیرد.بامن و مجدداً م ابق احکام قانون اج

قانون ایول محاکمات مدنی به عنوان اسباب ب ین فیصله بر شمرده  399مواردی که ضمن پنج فقره در ماده 

، بر تشده است که در بخش ییحیت های رسیدگی مرحله استینافی به یورت میصن مورد بحث قرار گرف

 سبت به قضایای مدنی نیز قابن ت بیق می باشد.کور در رسیدگی مرحله فرجامی نقانون مذ  452اساس حکم ماده 

اما همان موری که قبیً گیته شد که در قانون ایول محاکمات تجارتی راجع به موارد ب ین احکام محاکم 

تجارتی حکمی وجود ندارد. در یورت موجودیت موارد ب ین در قضایای تجارتی، با استناد به مواد مربوط 

 قضائیه و ایول محاکمات مدنی اجراات یورت می گیرد. قانون تشکین و ییحیت قوه

هر گاه ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را به سبب ب ین در حکم یا ب ین در اجراات اساسی مؤثر در حکم  

نقض نماید، قضیه را با ذکر دلاین به محکمه حاکمه ارجاع می دارد. محکمه حاکمه موضوع میوضه را توسط 

حکم شرکت نکرده باشند، رسیدگی می کند. هرگاه حکم یادره جدید بازهم مورد اعتراض قضاتیکه در یدور 

قرار گیرد و دیوان ستره محکمه آنرا وارد تشخیص دهد، حکم را نیض نموده و موضوع را با رهنمود کامن غرض 

 1رسیدگی مجدد به محکمه مماثن نهایی ارجاع می نماید، حکم محکمه مماثن نهایی می باشد.

 ییحیت مرحله تجدید نظر .3-4-2

به منظور تدویر یه محاکمه عادلانه و با در نظر داشت اینکه انسان موجود جایزالخ اط است و قضات از این 

قاعده مستثنی بوده نمی تواند، تجدید نظر خواهی بر فیصله ها و قرارهای نهائی محاکم منحیث یه این پزیرفته 

ور ما جا افتاده است. در پرتو پورسه تجدید نظر امکان بازنگری فیصله شده در بحث حقوق و نظام قضائی کش

ها و قرار های نهایی فراهم می آید و با اجرائی شدن این حق تامین عدالت، حاکمیت قانون و دست یافتن به 

                                                           

 (. 82؛ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ماده ) هوزارت عدلی -1 
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حقوق فوت شده محکوم علیه میسر می گردد و در نهایت این پروسه نوید بخش تدویر یه محاکمه قرین به 

 لت بوده و زمینه رسیدن به محاکمه عادلانه را فراهم می سازد. عدا

روی همین ملحوظ است که در قوانین نافذه کشور ما تجدید نظر خواهی به عنوان یه حق برای محکوم علیهم 

قضایای که به حکم محکمه نهایی و یا  ق عی می گردد تحت شرایط خایی به رسمیت شناخته شده است. این 

ن فریت است تا اگر سند و یا موضوع که در تعیین سر نوشت قضیه مورد رسیدگی مؤثر بوده و پورسه بهتری

حین محاکمه بنابر هر ملحوظی م رح نگردیده باشد و یا به آن توجه یورت نگرفته باشد، در مرحله تجدید نظر 

یع گردیده باشد در مرح و مورد مداقه قرار گیرد و اگر حقی در نتیجه رسیدگی پورسه محاکماتی تلف و ضا

 مرحله تجدید نظر دو باره به یاحبش اعاده گردد. 

( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه ج.ا.ا ییحیت غور بر تجدید نظر خواهی به  34بر اساس حکم ماده ) 

شورای عالی ستره محکمه اختصاص دارد که شورای عالی ستره محکمه احکام نهایی و ق عی محاکم را با در 

داشت دلاین جدید که از مرف متقاضیان تجدید نظر ارایه می گردد مورد غور و رسیدگی قرار می دهند.             نظر 

ن بر است که حسب ذی پروسه تجدید نظر در نظام قضایی کشور ما در عموم، مستلزم یه سلسله شرایط خایی

 شمرده می شود:

( قانون ایول محاکمات مدنی معیاد استدعای  488( ماده )  2و  1میعاد تجدید نظر خواهی: مبق حکم فقره )  .1

تجدید نظر به احکام نهایی محاکم در قضایای احوال شخصیه ) خانواده ( از تاریخ یدور فیصله نهایی مدت سه 

ماه در نظر گرفته شده است. یه مشکن اساسی که در این ماده وجود دارد این است که مهلت تعیین شده یرف 

خانواده محدود شده است. در حالیکه تجدید نظر منحصر به قضایای خانواده نیست و در قضایای در قضایای 

غیر از قضایای خانواده هم یورت گرفته می تواند. اما در قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه  این مشکن بر 

تقاضای تجدید نظر در ( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه میعاد  36مرف شده است و وفق هدایت ماده ) 

مورد قضایای جزایی، حقوقی و تجارتی بین اشخاص حکمی و حقیقی از تاریخ حکم نهایی سه ماه مقرر گردیده 

است در قضایای حقوق عامه ) دعوی بین فرد و دولت ( و قضایای که به ضرر یغار انجام یافته باشد، میعاد 

شورای عالی ستره محکمه نیز در این زمینه  نین  1385/  9/  7( مورخ  648تعیین نشده است. مصوبه شماره ) 

 مشعر است:
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) تجدید نظر بر قضایای تجارتی م ابق احکام مندرج قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه مانعی ندارد، میعاد 

 سه ماه برای تجدید نظر هم مانند قضایای احوال شخصیه ) فامیلی ( مدت سه ماه در قضایای جزایی، قضایای

مدنی و قضایای تجارتی میعار قرار داده شود ولی محاسبه مدت در قضایای جزایی که محکوم محبوس باشد از 

تاریخ ابیغ برای وی در محبس و در قضایای جزایی که محکوم محبوس نباشد از تاریخ ابیغ برای وی در 

وق ابیغ و اخبار برای محکوم در اداره حقسارنوالی ابتدائیه مربوط و در قضایای فامیلی، مدنی و تجارتی از تاریخ 

یورت گیرد. دیوان های ستره محکمه مکلف اند از اخبار حکم ق عی برای محکوم رسماً اممنان حاین نمایند، 

 1دولت از این امر مستثنی می باشد.(

 بیق فیصله تت بیق فیصله و یا قراری که بر آن تقاضای تجدید نظر یورت گرفته است: شرط دوم تجدید نظر، . 2

و یا قرار مورد تجدید نظر است. روی همین ملحوظ تمام قضایای و یا عرایض که  به منظور تجدید نظر خواهی 

بریاست دارالانشاط ستره محکمه محول می گردد قبن از آن ت بیق احکام یادره  محاکم قابن میحظه می باشد. 

و بنا های معموره،  ه در غیر آن به تجدید نظر خواهی  به استثناط مجازات اعدام و حکم بر قلع و قم تعمیرات

( 5( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه و فقره ) 37متقاضی ترتیب اثر داده نمی شود. این م ب در در ماده ) 

شورای عالی ستره محکمه تبیین  1394/  7/  21( مورخ  911قانون اجراات جزایی و مصوبه شماره )  283ماده 

 شده است.

از   کییظر: موضوع تحویلی و پرداخت محصول تحویلی محصول فیصله های محاکم قبن از پروسه تجدید ن .3

سه محاکماتی می باشد. اکثراً ایحاب دعوی به جهت فرار از تحویلی ر  الش ترین موضوعات در فرایند پروپ

به همین جهت است یکی از  محصول فیصله که محکوم علیه قرار گرفته اند، تقاضای تجدید نظر می نمایند

نخستین کاری که در روند پروسه تجدید نظر خواهی مورد توجه قرار می گیرد، تحویلی محصول فیصله ای است 

 1385/  2/  28( مورخ  225که بالای آن تجدید نظر خواهی یورت می گیرد. در این م لب در مصوبه شماره ) 

 ت.شورای عالی ستره محکمه ج. ا.ا تصریح شده اس

  تجدید خواه  که  این است  تقدیم دلاین جدید ضمن اعتراض اجمالی از جانب تجدید نظر خواه: شرط دیگر .4

                                                           
( ، 1) کابل، انتشارات ستره محکمه، چ 1389الی  1385محمد عثمان ژوبل؛ مجموعه متحدالمال ها و رهنمودهای ستره محکمه ج.ا.ا از سال  -1 

 .355ص 
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ضمن تقدیم عریضه خویش مبنی بر م البه تجدید نظر خواهی دلاین جدید خود را ب ور فشرده بیان نماید که 

 یرد. لذا بدون دلاین جدید غور بر تقاضایبعداً از مرف کمیته بررسی عرایض تجدید نظر مورد بررسی قرار می گ

 قانون اجراات جزایی ذکر شده است. 283( ماده  2تجدید نظر ممکن نیست. این مساله در فقره ) 

 بررسی  به  ذییً   تجدید نظر بر فیصله های ق عی و نهایی محاکم دو اثر مهم و اساسی از خود بجا می گزارد که

 گرفته می شود.

قانون اساسی فیصله های نهایی و ق عی محاکم واجب التعمین بوده و  129ی:  مبق یراحت ماده اثر ت بیق الف(

تقاضای تجدید نظر مانع پروسه ت بیق نمی گردد. اغلباً آنعده اشخایی که بیثر حکم نهایی محاکم محکوم علیه 

م ماده د، در حالیکه مبق حکقرار می گیرند به منظور گریز از ت بیق حکم به تجدید نظر خواهی متوسن می شون

قانون اجراات جزایی تجدید نظر خواهی مانع  283( ماده  5قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه و فقره )  37

ت بیق حکم نهایی محاکمم شده نمی تواند. به همین جهت است تا زمانیکه حکم محکمه ت بیق نگردد ریاست 

ه تجدید نظر اقدام نمی نماید و ت بیق حکم منحیث یه پیش شرط دارالانشاط شورای عالی ستره محکمه در پروس

تلقی می گردد به این معنا که باید جهت آغاز پروسه تجدید نظر خواهی، فیصله که بالای آن تجدید نظر خواهی 

زایی ( قانون اجراات ج 5یورت گرفته مورد تنییذ و ت بیق قرار گیرد به استثنای حکم مبنی بر اعدام که در فقره ) 

شورای عالی ستره   1394/  7/  21( مورخ  911تذکر رفته و قلع و قمع مدعی بهای که در مصوبه شماره ) 

 محکمه به شرح ذین تذکر یافته است:

عموره م  قلع و قمع تعمیرات و بنا های  به ) هر گاه تقاضای تجدید نظر بر فیصله های ق عی محاکم که در آن 

د از اینکه ت بیق و تنییذ فیصله های ق عی در  نین موارد قبن از نتیجه تجدید حکم یدور یافته، یورت گیر

نظر، ممکن قابن تیفی و جبران نباشد بنابر آن استثناط ت بیق همچو فیصله ها الی معلوم شدن نتیجه تجدید نظر 

ده ندای عاجن نمومعلق قرار گیرد. کمیسیون های تجدید نظر ستره محکمه مکلف اند قضایای مذکور را شامن آج

 و ریاست دارالانشاط شورای عالی ستره محکمه به شمولیت آن در آجندای شورای عالی حق اولویت دهد.(

ی ماثر تعلیقی: ت بیق و تنییذ حکم ق عی و نهایی محاکم یکی از آثار مهم روند تجدید نظر خواهی به شمار  ب(

یصله نهایی محاکم انتقال مدعی بها به محکوم له یورت رود  نانچه در قبن گیتیم در موضوعات حقوقی بالاثر ف
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می پزیرفت، اما اثر تعلیقی پروسه تجدید نظر خواهی این است که تصرفات حقوقی محکوم له را در محکوم بها 

به حالت تعلیق در میاید و این تعلیق تا معلوم شدن نتیجه تجدید نظر ادامه پیدا می کند. این م لب در مصوبه 

 شورای عالی ستره محکمه ج.ا.ا قرار شرح ذین تصریح شده است: 1389/  4/  15( مورخ  411شماره ) 

) با تاکید بر مصوبات شورای عالی ستره محکمه مبنی بر ت بیق فیصله های ق عی بر محکوم علیه که به همه حال 

در  علیه، محکوم لهقابن ت بیق است تا به محکوم له تسلیم گردد ولی در یورت تجدید نظر خواهی محکوم 

محکوم بها غیر منقول تصرفات مبنی بر بیع ق عی، بیع جایزی، تعمیر، تغییر، و تخریب الی زمان نتیجه تجدید 

نظر خواهی اعمال کرده نمی تواند. ادارات حقوق وزارت عدلیه از محکوم له در همچو موارد استحضاری اخذ و 

 1394/  5/  25( مورخ  684بعداً این مصوبه ذریعه مصوبه شماره ) مقام ستر محکمه را در جریان قرار دهند( اما 

قانون اساسی که فیصله های  129لغو گردید که لغو آن در جنب یه سره فواید مانند جلوگیری از نقض ماده 

ق عی و نهایی محاکم را واجب التعمین می داند و دسترسی محکوم له به حقوق حقه اش، یه مشکن کین را 

بال دارد مثیً در یورتیکه بالاثر تجدید نظر خواهی فیصله های محاکم لغو گردد و در رسیدگی مجدد هم در ق

قضیه، فیصله  به نیع محکوم علیه اولی یادر گردد.  نانچه مدعی بهای یه در بند حویلی باشد و قبن از معلوم 

بیق و وش برساند. در این یورت ت شدن نتیجه تجدید نظر حکم ت بیق گردد و محکوم له حویلی متذکره را بیر

تنییذ فیصله جدید به مشکن مواجه می شود بناً بهتر خواهد بود که تا ت بیق فیصله های ق عی محاکم الی معلوم 

 ( مع ن قرار گیرد تا در آینده کدام مشکلی بروز نکند.  411شدن نتیجه تجدید نظر خواهی مبق شرایط تصویب ) 

در افغانستان به منظور رسیدگی ماهوی قضایای حقوقی و جزائی افراد و اشخاص،  :قضایای قابن تجدید نظر -

محاکم ابتدائیه و استیناف در مرکز و ولایات ایجاد گردیده که در یورت بروز و وجود کدام مشکن و اعتراض 

ورد قانونیت م به فیصله ها و قرار های یادره محاکم تحتانی، دیوان های ستره محکمه قضایای وایله را از لحاظ

بررسی قرار داده و به نقض یا تائید آنها تصمیم اتخاذ می نمایند. ولی در یورتیکه یه موضوع حقوقی و یا 

جزائی مراحن محاکماتی ثیثه را بپیماید و یا در مرحله رسیدگی ابتدائی و استینافی ق عی و نهایی گردد، مورد 

مبق احکام قانون مشمول ییحیت های شورای عالی ستره اعتراض واقع گردد، ییحیت غور بر همچو قضایا 

 محکمه می باشد.

 احکام و قرار های ق عی و نهایی محاکم که ایجاب تجدید نظر را می نماید قرار ذین می باشد: 
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 قرار های دیوان های ستره محکمه که مبنی بر تائید فیصله ها و یا قرارهای محاکم تحتانی یادرگردیده باشد. -1

 یصله های آنعده از محاکم استیناف که بعد از دوم من حیث محکمه مماثن به رسیدگی قضیه پرداخته باشند.ف -2

 ( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه ایدار یافته باشد. 72حکم محکمه ابتدائیه که مبق حکم  ماده )  -3

و ییحیت قوه قضائیه یادرگردیده  ( قانون تشکین 55احکام یادره محکمه استیناف که م ابق حکم ماده )  -4

 باشد.

 (  قانون ایول محاکمات مدنی یدور یافته باشد. 35قرارهای ترک خصومت که وفق میاد مندرج ماده )  -5

 قرار های که به سقوط حق اعتراض ایدار یافته باشد. -6

 قرار های که به عدم سمع دعوی یادر شده باشد. -7

 ای که به حکم قانون ق عی و نهایی تلقی گردیده باشد.سایر فیصله ها و یا قرار ه -8

 تجدید نظر در قضایای جزائی .1-3-4-2

تجدید نظر در قضایای جنائی که در حد جنحه و یا جنایت باشد، منوط و مربوط به یه سره دلاین و اسبابی 

جراات جزائی تصریح شده ( قانون ا 282( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه و ماده )  34است که در ماده ) 

قانون اجراات  282و متقاضی تجدید نظر بر اساس آن دلاین جدید اش را تنظیم می نماید موارد تجدید نظر ماده 

 جزایی قرار ذین است: 

در یورتی که متهم در جرم قتن محکوم علیه قرار گرفته و بعداً شخصی که قتن او ادعا   شده، زنده پیدا  -1

 شود.

ی که به اتهام ارتکاب یه جرم یه شخص محکوم گردیده و بعد از آن شخصی دیگر به اتهام عین در یورت -2

جرم محکوم گردد و در بین هر دو حکم  نان تناقض موجود باشد که از آن برائت یکی از دو محکوم علیه ثابت 

 گردد.

  ابق احکام قانون به جزاط محکوم در یورتی که شهود یا اهن خبره به اتهام شهادت یا گزارش زور ) دروغ ( م -3
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گردد و یا به تزویر سندی که حین رسیدگی به دعوی تقدیم  شده، فیصله یادر شده باشد و یا در جرایم حدود 

شاهد با رضایت کامن از شهادت خویش عدول نماید، مشروط بر اینکه شهادت و یا گزارش مزور مذکور در 

 یدور حکم مؤثر باشد.

یصله محکمه جزائی به فیصله یادره محکمه مدنی بنا یافته و فیصله محکمه مدنی بامن در یورتی که ف -4

 گردیده باشد. 

 635برای توضیح این مورد از تجدید نظر خواهی، می توان به مثال ذین اشاره نمود: مثیً اگر مردی بر مبق ماده 

ه زوجه اش محکوم شود. این ماده می کود جزا به جرم سرپیچی از حکم واجب تنییذ محکمه مبنی بر ادای نیق

شخصی که به ادای نیقه زوجه یا یکی از ایول یا فروع خود یا دیگری، یا به ادای اجرت حضانت یا » گوید: 

رضاعت یا سکونت محکوم و تا مدت یه ماه بعد از ابیغ حکم با وجود قدرت به ادای آن از تادیه امتناع ورزد 

در حالی که این فیصله « سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد. به حبس قصیر یا جزای نقدی از 

محکمه جزایی مبتنی بوده بر یه فیصله ای از محکمه مدنی مبنی بر این که زن مدعیه زوجه مرد مدعی علیه بوده 

له مذکور )  ون قبیً مرد در محکمه مدنی دعوایی را اقامه کرده بوده که  این زن، زوجه وی نیست ( بعد فیص

ده ش محکمه مدنی به دلایلی بامن شده و اثبات شده که این زن زوجه مرد مزبور نیست، در این یورت مرد یاد

 1 می تواند از حکم محکمه جزایی تجدید نظر خواهی نماید.

  حاکمهم دلایلی تقدیم گردد که در وقت  یا  در یورتی که بعد از فیصله ق عی وقایعی حادث یا ظاهر شود  -5

 معلوم نبوده و یا به محکمه ارایه نشده باشد و این وقایع و دلاین به برائت محکوم علیه منجر شده بتواند.

 در حالی که در ختم جلسه قضائی حکم یادره به محکوم علیه ابیغ نگردیده باشد. -6

 ده باشد.در یورتی که در جریان محاکمه به محکوم علیه حق حضور به محکمه و حق دفاع داده نش -7

قانون اجراات جزائی درخواست تجدید نظر در قضایای جزائی از مریق لوی  283م ابق هدایت حکم ماده 

سارنوالی و محکوم علیه یا نماینده قانون وی و در یورت نقض اهلیت یا وفات از مرف اقارب محکوم علیه 
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ل باشد در خواست به لوی سارنوال یورت می گیرد. در یورتی که درخواست کننده تجدید نظر غیر از سارنوا

تقدیم می شود که در این درخواست فیصله که تجدید نظر بر آن م البه شده و دلاین تجدید نظر ذکر می گردد. 

لوی سارنوال نظر خود را توأم با در خواست تجدید نظر اعم از اینکه از مرف خودش یا شخصی دیگری باشد 

( روز  به ستره محکمه تقدیم می نماید  31ن استناد گردیده، در خیل مدت ) و دلایلی که م البه تجدید نظر به آ

و در خواست تجدید نظر مانع تنییذ فیصله مورد اعتراض نمی گردد. البته تنییذ مجازات اعدام از این حکم 

 مستثنی است.

وأم با اوراق موضوع ( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه ت 38و  37درخواست تجدید نظر م ابق حکم ماده ) 

و نظر ریاست بورد مشاورین اداره لوی سارنوالی از مریق ریاست دارالانشاط شورای عالی ستره محکمه به 

کمیسیون تجدید ن ر ارجاع می دارد. کمیسیون تجدید نظر ستره محکمه که در موضوعات جزای عمومی  مرکب 

از دیوان مدنی تحت ریاست یکی از اعضای ستره محکمه از یه نیر مستشار دیوان امنیت عامه و یه نیر مستشار 

در دیوان امنیت عامه و در موضوعات قضایای جزای امنیت عامه و امنیت ملی مرکب از یه نیر مستشار دیوان 

جزای عمومی، یه نیر مستشار از دیوان مدنی تحت ریاست یکی از اعضای ستره محکمه در دیوان جزای عمومی 

د یا لغو فیصله مورد نظر با در نظر داشت اعتراض و دلاین ارایه شده تجدید نظر خواه به می باشد. در مورد ر

ابراز نظر می پردازد و نظر شان را به یورت محیوظ و ممهور جهت تصمیم شورای عالی ستره محکمه بریاست 

ه غرض تصمیم گیری دارالانشاط ارسال میدارد. بعداً ریاست دارالانشاط موضوع را به شورای عالی ستره محکم

محول می نماید. در یورتی که درخواست تجدید نظر رد گردد، محکوم علیه نمی تواند مجدداً به اساس دلاین 

اریخ محکمه ت هی تجدید نظر نماید. اما در یورتی که درخواست تجدید نظر پزیرفته شود ستراضاقبلی تق

ع جلسه، آنرا به محکوم علیه یا نمایند قانونی وی و ( روز قبن از شرو 11رسیدگی قضیه را تعیین و حد اقن ) 

( قانون اجراات  284بعداً شورای عالی ستره محکمه م ابق حکم ماده )  1اداره لوی سارنوالی ابیغ می نماید

جزایی  موضوع را با حضور لوی سارنوال، محکوم و در یورت نقض اهلیت یا وفات، با حضور اقارب ویا 

مورد رسیدگی قرار داده در یورتی که اعتراض معترض را تائید و دلاین ارایه در حکم مؤثر  نماینده قانونی وی 

بداند به لغو فیصله نهایی و ق عی محاکم تصمیم اتخاذ و قرار یادر می نماید و اوراق موضوع را جهت رسیدگی 

                                                           
 ، مطبعه دولتی.84ماده  15/2/3139( مورخ  1132وزارت عدلیه؛ قانون اجراات جزای، منتشره جریده رسمی )  -1 
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ستره محکمه ثابت گردد  به محکمه حاکمه و یا محکمه دیگر ارجاع می نماید. در یورتی که  نزد شورای عالی

که دلاین ارایه شده ایجاب بررسی بیشتر را می کند، می تواند قضیه را توأم با  هدایت لازم به محکمه تحتانی 

در یورتی که محکوم علیه به اساس حکم جدید برائت حاین نماید، حکم به اعاده آنچه  حاکمه، ارجاع نماید.

ه بود، نیز یادر می شود. در این حالت هر گاه محکوم علیه  وفات که محکوم علیه مکلف به پرداخت آن گردید

 نموده باشد، وجه  قابن اعاده به ورثه او تعلق می گیرد.

مر ار از این ادید نظر خواه می باشد که  قانونگذیکی از تبعات مهم دیگر تجدید نظر خواهی اعاده حیثیت تج

قانون اجراات جزایی،  هرگاه درخواست  285است. به اساس ماده  غافن نبوده و این موضوع را نیز مدنظر قرار داده

تجدید نظر بعد از وفات محکوم علیه از مرف اقارب وی تقدیم گردیده باشد، ستره محکمه موضوع را تحت 

 رسیدگی قرار داده و در یورت اثبات برائت به اعاده حیثیت محکوم علیه متوفی حکم یادر می نماید. 

یت متهم در رسانه های همگانی قبیً نشر شده باشد و در نتیجه تجدید نظر به برائت وی هرگاه حکم محکوم

حکم یادر شود، سارنوالی مکلف است حکم برائت وی را به مصرف دولت در همان رسانه های همگانی نشر 

 نماید.           

ر ا مقنن از باب احتاط بیشتر، بهر ند مبق اساسات، تجدید نظر خواهی همیشه به نیع متهم یورت می گیرد. ام

هرگاه در خواست تجدید » قانون اجراات جزائی به یورت مستقینه تصریح کرده است:  287این نکته در ماده 

به جزای شدیدتر از جزایی که به آن محکوم گردیده، محکوم  حکوم علیه یورت گرفته باشد، وینظر به نیع م

 1«شده نمی تواند.

ه کشور راجع به تجدید نظر پیرامون موضوعات اعدامی یراحتی وجود ندارد، ولی با توجه به اما در قوانین نافذ

ییحیت های رییس جمهور، تجدید نظر بر قضایای اعدامی میباید از مریق ریاست جمهوری می مراحن گردد.   

ورت م لق را به یگر ه قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه تجدید نظر بر فیصله های نهایی و ق عی محاکم 

( قانون مذکور  نین  31از جمله ییحیت ها و وظایف شورای عالی ستر محکمه دانسته است.  نانچه ماده ) 

در « شورای عالی ستره محکمه در ساحه قضائی دارای وظایف و ییحیت های ذین می باشد.» مشعر است: 
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یصله های محاکم به سبب ظهور دلاین جدید بر تجدید نظر بر ف» فقره اول همین ماده  نین تذکر رفته است: 

حت و مزید بر آن مبق یرا« اساس اعتراض مرف دعوی، مبق ایول پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین

( فقره تبیین و مشخص گردیده است  21( قانون اساسی ییحیت ها و وظایف رییس جمهور در )  64ماده ) 

یه های اعدامی ذکری به عمن نیامده  است ولی با در نظر داشت نتیجه، در یورتی که در آن از تجدید نظر بر دوس

که یه فیصله اعدامی نهایی گردیده باشد و بیثر تقاضای تجدید نظر از مرف شورای عالی ستره محکمه لغو 

 گردد،  نین عملکرد در واقع تشبث و دخالت در ییحیت های رییس جمهور خواهد بود؛  ون م ابق حکم

( قانون اساسی، تمام فیصله های ق عی وجب التعمین است به  129( قاون اجراات جزائی و ماده )  311ماده ) 

قانون اجراات جزائی  311استثنای حکم به مرج شخص که بعد از منظوری رییس جمهور تعمین می گردد. ماده 

ام این قانون ق عی گردد، ستره هرگاه حکم به مرج شخص م ابق احک» در این مورد  نین حکم می نماید: 

( روز از تاریخ یدور آن به ریاست جمهوری تقدیم  14محکمه اوراق قضیه را با فیصله مربوط در خیل مدت ) 

با در نظر داشت مواد فوق قضایای « می نماید. در یورتی که ریاست جمهوری آن را منظور نماید تنییذ می گردد.

و دایره ییحیت ستره محکمه خارج و غرض توشیح به ریاست جمهور   اعدام بعد از ق عیت حکم از حی ه

محول می گردد. بدیهی است که ریاست جمهوری قبن از توشیح حکم مبنی بر اعدام،  بررسی های لازم را 

پیرامون موضوع انجام می دهد و این بررسی ها شامن رسیدگی بر اعتراض شخص محکوم به اعدام نیز می باشد 

یت عام و تام ریاست جمهوری می باشد که حکم اعدام را توشیح و یا به حبس تعدین می نماید. بناً و این ییح

ایولاً می باید که اعتراض در خواست کنندگان تجدید نظر در قضایای اعدامی به ریاست جمهوری تقدیم  و از 

شورای عالی ستره  1392 / 11/  3( مورخ  1296آن مریق مورد غور و بررسی واقع گردد. مصوبه شماره ) 

از آنجایکه مسیر اجراات بعدی قضایای که متهمین آنها به حکم ق عی » محکمه در این مورد  نین مشعر است: 

( قانون اساسی در مسیر احاله به مقام محترم  129ستره محکمه به اعدام محکوم گردیده اند مبق حکم ماده ) 

از محول شدن به آن مقام، یدور هدایت مبنی بر تجدید نظر از ریاست جمهوری قرار می گیرد بنابر آن قبن 

نیز در این  1392/  11/  29( مورخ  1622و مصوبه شماره ) « ییحیت مقام عالی ریاست جمهوری می باشد.

غور بر تجدید نظر در مورد محکومین به اعدام بعد از می مراحن ثیثه از ییحیت » زمینه  نین یراحت دارد :  

جمهور است اوشان می توانند مجازات بر محکومین را تنییذ و یا تنزین دهند و هر دلین جدید و مؤثر که رییس 

 «حکم را غیر قابن تعمین سازد قبن از ت بیق حکم مورد غور شورای عالی قرار گرفته می تواند.
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 تجدید نظر بر قضایای مدنی، حقوق عامه و تجارتی . 2-3-4-2

سیدگی قضایای مدنی، حقوق عامه و تجارتی در محاکم مستلزم تشرییات منحصر به خود با آنکه شیوه و مرز ر 

می باشند، اما در پروسه تجدید نظر خواهی هر سه مورد تحت عنوان قضایای حقوقی تجدید نظر مورد رسیدگی 

ست که در قرار می گیرند و موارد و اسباب تجدید نظر خواهی در موضوعات تجارتی عبارت از همان مواردی ا

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه تسجین شده است.  ون قانون  34قانون ایول محاکمات مدنی و ماده 

( قانون  482ایول محاکمات تجارتی راجع به پروسه تجدید نظر خواهی و موارد آن مسکوت است. در ماده ) 

 است :  ایول محاکمات مدنی موارد تجدید نظر خواهی قرار شرح ذین احصاط شده

 ثبوت کذب شهادت شهود.     -1

 ثبوت کذب استنتاج اهن خبره. -2

 ثبوت جعن و تزویر در اسناد و مدارک اثباتیه. -3

 ثبوت ترجمه نادرست مترجم که در حکم مؤثر باشد. -4

 ارایه سند مثبته از مرف محکوم علیه که هنگام ایدار حکم موجود نباشد. -5

کمه حین بررسی موضوع معلوم نبوده و بعد از ایدار حکم واضح و یا در حین سایر علن جدید که برای مح -6

 رسیدگی اییً م مع نظر قرار نگرفته باشد و علن متذکره فوق موجب لغو حکم شده بتواند.

قانون مذکور وجود دارد که مورد تجدید  482قابن ذکر است که برخی ار حالات دیگر خارج از موارد مندرج ماده 

( قانون  35ع شده و باعث الغای احکام می گردد؛  نانچه اکثراً قرار های ترک خصومت که مبق ماده ) نظر واق

ایول محاکمات مدنی ایدار یافته باشد بدلین اینکه در ماهیت دعوی رسیدگی یورت نگرفته و خصومت ق ع 

گر برخی موارد دیگری که نمایان نگردیده است، مورد تجدید نظر واقع شده و به لغو آن تصمیم اتخاذ می شود و یا

عدم رعایت ایول محاکمه بوده و عدم تامین عدالت به یورت درست آن باشد. تشخیص این موارد مربوط به 

شورای عالی ستره محکمه می شود که در جریان جلسه قضائی از اظهارات مرفین دعوی و یا از م العه اوراق 

ای حقوق عامه برای جلوگیری از غصب امیک دولتی برای اداره دوسیه استنباط می نمایند. همچنان در قضای
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قضایای دولت بدون در نظر داشت مدت معین این فریت داده شده که در آن تعداد از فیصله های که به نیع 

اشخاص ق عی و نهایی شده و تصور نیوذ غایبین در یدور آنها وجود داشته باشد. تقاضای تجدید نظر را 

ان تجدید نظر در موضوعات مدنی و تجارتی، موارد اعتراض خود را و همچنان شماره فیصله و یا متقاضی نمایند.

 1قرار را که بالای آن تجدید نظر خواهی نموده درج عریضه نموده  به رییس ستره محکمه تقدیم می دارند.

  وکات ریاست عرایض تقدیم شده به اساس رویه حاکم، از مریق کمیته بررسی عرایض تجدید نظر که در

دارالانشاط ستره محکمه فعالیت می نماید، مورد بررسی قرار می گیرد. کمیته مذکور بعد از استماع دلاین تجدید 

نظر خواه یه ورق استعیم را غرض ارایه دلاین جدید تیصیلی با مهلت معین برای متقاضی تجدید نظر خواه 

را بعد از خانه پری توأم با دلاین و اسناد مربوط به موضوع به تسلیم می نماید. حینکه متقاضی استعیم داده شده 

کمیته مزبور تقدیم نمود، موضوع بعد از میحظه اسناد و دلاین ارایه شده در آجندای درج می گردد و در جلسه 

نوبتی که هیته یه بار دایر می گردد، با حضور تجدید نظر خواه تحت ریاست رییس دارالانشاط و حضور معاون 

و اعضای مسلکی این ریاست مورد بحث قرار می گیرد. در یورتی که درخواست تجدید نظر خواه به نسبت 

کور قرار نگیرد. درخواست تجدید نظر رد می گردد و موضوع می ه دلاین جدید مورد قناعت کمیته مذعدم ارای

که تقاضای تجدید نظر خواه  یاداشت شورای عالی ستره محکمه به مرجع مربوط ابیغ می گردد. اما در یورتی

مورد تائید قرار گیرد. کمیته مذکور نظر خویش بعد از حصول اممنان از ت بیق فیصله و تحویلی محصول آن مبق 

 قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه به کمیسیون تجدید نظر ارسال می دارند. 38هدایت ماده 

ی اعضای شورای عالی مبنی برد تقاضای تجدید نظرخواهکمیسیون متذکره به ارتباط موضوع تحت ریاست یکی از 

است بسته و ممهور به ری و یا لغو فیصله مورد تجدید نظر به ابراز نظر می پردازند و نظر خویش را  به مور سر

دارالانشاط ارسال می نمایند. بعداً قضیه شامن آجندای شورای عالی ستره محکمه شده و موضوع به حضور داشت 

ی در جلسه شورای عالی ستره محکمه مورد غور و بررسی قرار می گیرد. در یورتی که شورای عالی مرفین دعو

ستره محکمه اعتراض تجدید نظر خواه را م ابق احکام قانون وارد بدانند و دلاین جدید را مبنی بر لغو حکم 

به الغای فیصله تصمیم  قوه قضائیه ( قانون تشکین و ییحیت 35و  34مؤثر تشخیص دهند مبق حکم ماده ) 

 محکمه مربوط   به  اتخاذ و قضیه را از مریق ریاست دارالانشاط وفق هدایت شورای عالی جهت رسیدگی مجدد

                                                           
 .37قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه، ماده  -1 
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 احاله می گردد.

اما نحوه رسیدگی تجدید نظر خواهی در قضایای حقوق عامه ) قضایای که یه مرف آن دولت باشد ( نسبت به 

یاوت است. در قضایای حقوق عامه در یورتی که متقاضی تجدید نظر اشخاص قضایای مدنی و تجارتی اندکی مت

و یا ادارات غیر دولتی باشد، عرایض تجدید نظر خواهی مانند قضایای مدنی و تجارتی از جانب شخص ایین 

و یا  وکین مستقیماً به مقام ریاست ستره محکمه تقدیم می گردد و با در نظر داشت ت بیق فیصله و تحویلی 

محصول آن، متقاضی دو نقن اعتراضات تیصلی خویش را به ریاست دارالانشاط تسلیم می نماید که بعد از ارایه 

نظر کمیته بررسی تجدید نظر مبنی بر تائید آن، اوراق دوسیه از مرجع اش م البه و به کمیسیون پیش بینی شد  

ابراز نظر کمیسیون مذکور جهت تصمیم گیری  ( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه ارسال و بعد از 38ماده ) 

به جلسه شورای عالی ستره محکمه محول می گردد. ولی در یورتی که متقاضی تجدید نظر اداره قضایای به 

( قانون تشکین و ییحیت قوه  39عنوان نماینده دولت باشد در این یورت تقاضای تجدید نظر م ابق ماده ) 

رت می گیرد و ریاست عمومی قضایای دولت اوراق قضیه را با معرفی یه تن قضائیه از مرف وزیر عدلیه یو

از اعضای مسلکی خویش غرض پیشبرد پروسه تجدید نظر توأم به اعتراضات تیصیلی خویش به ریاست 

دارالانشاط ستره محکمه ارسال می دارد. از اینکه در قضایای که نماینده قضایای دولت به عنوان نماینده دولت 

م علیه قرار گیرد، موضوع مرور زمان، ت بیق حکم و تحویلی محصول م رح بحث نمی باشد، اوراق موضوع محکو

( قانون مذکور مستقیماً به کمیسیون تجدید نظر محول می گردد و بعد  38از مریق ریاست دارالانشاط مبق ماده ) 

مه با حضور محکوم له و محکوم علیه از ابراز نظر کمیسیون، موضوع در یکی از جلسات شورای عالی ستره محک

(  39و نمایند اداره که ریاست قضایای دولت از آن به عنوان یه مرف دعوی نیابت می نماید و نیز مبق ماده ) 

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه با حضور وزیر عدلیه و یا نماینده با ییحیت وی، مورد غور و بررسی 

ره محکمه با در نظر داشت نظریه کمیسیون تجدید نظر و استماع دلاین مرفین قرار می گیرد و شورای عالی ست

 قضیه، برد تجدید نظر خواهی و یا لغو فیصله مورد تجدید نظر تصمیم اتخاذ می نمایند.

قابن یادهانی است که شورای عالی ستره محکمه در اتخاذ تصمیم خویش مقید به نظر کمیسیون تجدید نظر نبوده 

را با در نظر داشت دلاین م روحه مورد بحث قرار داده و در روشنی دلاین ارایه شده تصمیم خویش  بلکه موضوع

 ( قانون  483رد تجدید نظر خواهی و یا الغای فیصله مورد بحث اتخاذ می نمایند. این م لب در ماده ) ه را مبنی ب
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 ه تصریح شده است.( قانون تشکین و ییحیت قوه قضائی 35ایول محاکمات مدنی و ماده ) 

 جمع بندی .5-2

در ت بیق قانون و مخالیت با قانون هم به لحاظ میهوم و هم به لحاظ مصداق  طمیان خ ا در تاوین قانون، خ ا

در تاوین قانون به حالتی امیق می شود که محکمه در  طتیاوت وجود دارد. موریکه در موضوعات حقوقی خ ا

باه شده باشد، مثیً محکمه دعوی استحقاق را تحت عنوان دعوی غصب تعیین ویف واقعه حقوقی مرتکب اشت

مورد رسیدگی قرار دهد. و در قضایای جزایی به وضعیتی گیته می شود که محکمه در تعیین ویف واقعه جرمی 

مرتکب خ ا شده باشد؛ مثیٌ عمن جرمی سرقت را تحت عنوان عمن جرمی غصب مورد رسیدگی قضایی قرار 

ر ت بیق قانون به حالتی گیته می شود که محکمه در استناد مواد قانونی نسبت به یه واقعه م روحه د طدهد. خ ا

اعم از جزایی و حقوقی مرتکب خ ا شده باشد؛ مثیً در عمن جرمی قتن خ اط با استناد به مواد مربوط قتن عمد 

حکمه در یدرو حکم خویش مخالف حکم یادر نموده باشد. مخالیت با قانون در جای مصداق پیدا می کند که م

یریح احکام قانون عمن نموده باشد و یا اینکه عملی بموجب قانون جرم شناخته نشده باشد، اما محکمه آن عمن 

 4ماده  23را جرم قلمداد نموده و مرتکب آنرا محکوم به مجازات نموده باشد. این سه مورد به اساس حکم فقره 

 .ستآرای یادره محاکم شناخته شده ا یه از موجبات نقضقانون تشکین و ییحیت قوه قضائ
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 فصل سوم

مراجع تفکیک و رسیدگی و صلاحیت آنها در رسیدگی به خطاء در تأویل، تطبیق و مخالفت با قانون در 

 راهکارها پیشنهادات و ایران و مقاسیه هر دو نظام حقوقی و ارایه
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 ی                         مراجع تفکیک و رسیدگ. 1-3

 دادگاه تجدید نظر .1-1-3

/  21قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  334و ماده  1393آئین دادرسی کییری مصوب سال  426به اساس ماده  

یه دادگاه تجدید نظر که در نظام قضایی افغانستان به  ایران در مرکز هر استان ) ولایت ( 1379فروردین ماه / 

این دادگاه دارای یه رییس و دو عضو مستشار بوده  ولی و  یناف یاد می شود، تشکین می گردد.است نام محکمه

ا عضو ه و سیله رئیس یجلسه دادگاه با حضور دو عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که ب

نامه اییحی قانون تشکین دادگاه آیین   4و  1م ابق ماده  1می شود ق عی و لازم الاجرا خواهد بود. مستشار انشا

رئیس قوه قضائیه  1381/  11/  9و اییحاحات بعدی مصوب  1373/  3/  15های عمومی و انقیب مصوب 

این کشور، تشکییت دادگاه تجدید نظر به شعبه های مختلف اعم از حقوقی و جزائی و دادسرا در هر حوزه 

تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی خاص، از ییحیت قضائی به تناسب امکانات و ضروت، جهت انجام 

 رئیس قوه قضائیه این کشور می باشد.

دادگاه تجدید نظر از نظر درجه، یه درجه بالاتر از دادگاه نخستین ) بدوی ( بوده و ییجیت رسیدگی و غور 

واردی که قانوناً آراط محاکم ماهوی بر تمام آراط محاکم نخستین را که مورد اعتراض قرار می گیرد به استثناط م

بناً برای رسیدگی به اعتراض قبن از ق عیت حکم و بررسی  2بدوی در آن قسمت ق عی دانسته شده است، دارد.

مجدد پرونده، این بر ییحیت دادگاه تجدید نظر است و خیف آن امری استثنایی و نیازمند تصریح به ییحیت 

قانون ائین دادرسی کییر به روشنی به دست می آید.  426که از ماده  دیوان عالی کشور است. این م لبی است

دادگاه تجدید نظر استان مرجع یالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر » می گوید:  426قسمت اول ماده 

 این دادگاه قلمرو و« از کلیه آرای غیر ق عی کییری است، جز موارد که در ییحیت دیوان عالی کشور باشد...

ییحیت ستانی داشته و در مرکز استان تشکین می شود. ایولاً تعداد اعضاط آن سه نیر است، یکی رئیس و دو 

مستشار، ولی با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. بدین ترتیب، از نظر ییحیت ذاتی، دادگاه تجدید نظر 

قانون آئین دادرسی کییری در  428استان ییحیت عام داشته و استثناط آن، مواردی است که به حکم ماده 

                                                           
 .29، ماده 1381، اصلاحی  1374/  4/  22قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب  -1 

 .21همان، ماده  -2 
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ییحیت دیوان عالی کشور باشد. این موارد هم عمدتاً بر اساس میزان مجازات مقرر در قانون، و استثنائاً بر 

 1اساس نوع جرم تعیین شده است و در هر حال، ارتبامی با ییحیت دادگاه یادر کننده حکم بدوی ندارد.

 دیوان عالی  .2-1-3

ایران همانند بیشتر کشور های دیگر جهان، دیوان عالی این کشور در رأس تشکییت قضایی قرار  در نظام حقوقی

قانون اساسی این کشور دیوان عالی، یکی از مهترین نهاد ها و عالی ترین مرجع  161دارد که به اساس حکم ماده 

ق ای برخوردار است و م ابزلت ویژه نقضائی در سیستم قضائی این کشور محسوب می شود که از جایگاه و م

نظارت بر اجرای یحیح قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضائی از جمله ییحیت های ذاتی  161ماده 

آن می باشد. دیوان عالی ایران در تهران پایتخت این کشور مستقر است اما در یورتی که رئیس قوه قضائیه لازم 

ای دیگر این کشور نیز به تشکین شعبی از دیوان مبادرت نماید. در حال بداند می توان در یورت نیاز در شهره

شعبه ای دیوان وجود دارد که عیوه بر تهران، شعبی نیز در استان  قم قرار دارد. تهران  52حاضر در این کشور 

 ارای سهشعبه بیشترین تعداد شعب دیوان عالی کشور را داراست. هر شعبه دیوان د 45به عنوان مقر ایلی با 

عضو است که یکی از آنها رئیس شعبه و دو تن دیگر مستشاران شعبه هستند و به تعداد لازم عضو معاون دارد 

که می توانند وظایف مستشاران یا رئیس را بر عهده بگیرند. حق انشای رأی با رئیس و مستشار است. رئیس 

ن اساسی ایران باید مجتهد، عادل و آگاه به قانو 162شعبه اول، رئیس دیوان عالی کشور است که م ابق این 

سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور انتخاب می  5امور قضائی باشد و رئیس قوه قضائیه آنرا برای مدت 

 2کند.

در جنب دیوان عالی این کشور، دادسرای کن هم وجود دارد که ریاست آنرا داستان کن این کشور به عهده دارد 

قانون اساسی ایران باید همانند رئیس دیوان عالی شخص متعهد، عادل و آگاه به امور قضائی  162که بنابر ماده 

سال تعیین می گردد.     5بوده و از مرف رئیس قوه قضائیه آن کشور در مشورت با قضات دیوان عالی برای مدت 

این کشور به یورت عموم   سایر قوانین نافذه قانون اساسی و 161دیوان عالی کشور ایران بر اساس حکم این 

 دارای وظایف و ییحیت ذین می باشد:  

                                                           
 .193، ص 2یشین، جدکتر علی خالقی؛ آیین دادرسی کیفری، پ -1 

 .33، ص1395دکتر میر حسین عابدیان؛ مقاله، دیوان عالی کشورو نظارت برحسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری،  -2 
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نظارت بر اجرای یحیح قوانین در محاکم: یکی از وظایف دیوان عالی این کشور شاید هم مهترین وظییه آن  -1

نظارت بر اجرای درست و یحیح قوانین در محاکم است. که به این معمول از مریق نقض و ابرام ) تائید ( آرای 

یادره محاکم و نیز از مریق تجدید نظر خواهی بالای آرای محاکم تحتانی ناین می یاید. دیوان عالی کشور ایران 

همانند ستره محکمه افغانستان بدون ورود به ماهیت قضایای وارده ، یرف به رسیدگی شکلی قضایای می پردازد، 

ازین شرعی و مقررات قانونی مبادرت می ورزد، یعنی به تشخیص ان باق و عدم ان باق رأی مورد اعتراض با مو

در نتیجه یا رأی مورد درخواست فرجامی را تائید و یا هم نقض می کند. در یورتی که رأی یادره را م ابق 

قانون و و دلاین موجود در پرونده ایدار یافته باشد آنرا تائید می کند، اما در یورتی که رأی مورد اعتراض را 

خودش ییحیت رسیدگی ماهوی به پرونده را ندارد، آنرا جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نقض نماید.  ون 

تحتانی ارجاع می دارد. و هم  نان در یورتی که پرونده را از نظر تحقیقات ناقص تشخیص نماید، بازهم رأی 

ارجاع می یارده را نقض و پرونده را جهت تکمین تحقیقات و یدور حکم مجدد به محکمه یادر کننده حکم 

نماید. رسیدگی فرجامی در دیوان عالی این کشور بدون احضار مرفین دعوا و وکیی آنها انجام می شود مگر 

 1آنکه شعبه ای رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند.

ایجاد وحدت رویه ای قضایی: یکی از ییحیت دیگر این دیوان همانند مراجع عالی قضایی سایر کشور  -2

کلف ویه واحد قضائی است. همه می دانیم که قضات در رسیدگی و حن و فصن  قضایای م روحه مایجاد ر

نین مدون و نافذه یادر کنند، اما گاهی اتیاق می افتد که متن قانون  راجع به هستند که رأی خود را م ابق قوا

 حن به تیسیر قانون رویقضیه و یا قضایای که م رح می شوند، یراحت نداشته و می باید جهت دریافت راه 

آورد و حکم قضیه م روحه را از آن استنباط نمود. در  نین وضعیت گاهی از یه متن قانون تیسیر های مختلف 

لوگیری از  نین یورت می گیرد که نتیجه آن یدور آرای مختلف در قضایای مشابه می گردد. بناً غرض ج

ار شود که در باب تیسیر وظییه به یه مرجع عالی واگذد این اری ایجاب می کند که بایحالت من ق قانونگذ

درست قانون اظهار نظر نماید و محاکم بتوانند با استناد به آن به عنوان رویه واحد قضائی در رسیدگی و انیصال 

قانون اساسی ایران  161قضایا به یورت یکسان مبادرت ورزند. روی همین ملحوظ این وظییه به اساس ماده 

ست ار گردیده امرجع قضایی این کشور می باشد واگذری از کشورها، به دیوان عالی، که عالی ترین مانند بسیا
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که در مواردی که قانون یراحت کامن ندارد یه تیسیر درست از آن ارایه بدارد و محاکم را از سر درگمی و 

می دارد: دیوان عالی کشور به قانون اساسی ایران در این زمینه  نین مقرر  161اجراات پراگنده برهاند. این 

منظور نظارت بر اجرای یحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسؤلیتهای که مبق قانون 

 471به آن محول می شود بر اساس ضواب ی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکین می گردد. و نیز ماده 

این خصوص  نین یراحت دارد: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی قانون آیین دادرسی کییری این کشور در 

کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کییری و امور حسبی با استنباط متیاوت از قوانین آراط 

ت امختلیی یادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کن کشور، به هر مریق که آگاه شوند، مکلیند نظر هی

عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یه از قضات شعب دیوان عالی 

کشور یا دادگاه ها یا دادستانها یا وکیی دادگستری نیز می توانند با ذکر دلین از مریق رئیس دیوان عالی کشور 

است کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در یا دادستان کن کشور، نظر هیات عمومی را در باره موضوع درخو

ادامه این ماده آمده است: هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور 

دادستان کن کشور یا نماینده او و حد اقن سه  هارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکین می 

ف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شود تا موضوع مورد اختی

شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی 

وحدت رویه هیات  ق عی شده بی اثر است. در یورتی که رأی، اجراط نشده یا در حال اجراط باشد و م ابق رأی

عمومی دیوان عالی کشور، عمن انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، 

 1رأی هیات عمومی نسبت به آراط مذکور قابن تسری است و م ابق مقررات قانون مجازات اسیمی عمن می شود.

دیگر از ییحیت های دیوان عالی کشور ایران حن  حن اختیف در ییحیت و تعیین مرجع ذیصیح: یکی -3

و رفع تنازع ییحیت میان محاکم و تعیین مرجع ذیصیح برای رسیدگی به پررونده می باشد. این در یورتی 

است که دادگاه رسیدگی کننده خود را یالح به رسیدگی نمی داند و با یدور قرار قضائی عدم ییحیت پرونده 

رسال می کند. در این یورت دو فرض وجود دارد: ممکن است این دادگاه خود را یالح به را به دادگاه یالح ا

رسیدگی و اقدام به رسیدگی نماید، یا اینکه ادعای عدم ییحیت دادگاه اولی را نپزیرد و همچنان معتقد باشد 
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اه آید. برای مثال دادگهمان دادگاه باید به رسیدگی اقدام می نمود. در این یورت اختیف در ییحیت پیش می 

عمومی اییهان در رسیدگی به یه پرونده خود را یالح نمی داند و با یدور قرار عدم ییحیت پرونده را برای 

ش ی پیلرسیدگی به دادگاه انقیب تبریز می فرستد. حال اگر دادگاه انقیب تبریز خود را یالح بداند که مشک

د را یالح نداند بلکه همان دادگاه عمومی اییهان را یالح به رسیدگی نمی آید و باید رسیدگی کند، اما اگر خو

بداند و با یدور قرار عدم ییحیت خود را در رسیدگی به پرونده اعیم نماید، در این یورت اختیف در 

ییحیت محقق شده و پرونده به مرجع حن اختیف ارسال می شود. در این یورت دیوان عالی در کنار دادگاه 

ید نظر استان، حن اختیف در ییحیت را در موارد معینی بر عهده دارند.  نانچه اختیف در ییحیت بین تجد

دادگا های دو حوزه قضائی از دو استان مختلف باشد دیوان عالی حن اختیف می کند و همچنین حن اختیف 

تیف بین دادگاه نظامی و انقیب تهران بین دادگاه های مختلف از یه استان نیز با دیوان عالی است. مثیً حن اخ

 1با دیوان عالی این کشور است و تصمیم این دیوان در تشخیص مرجع ذیصیح لازم الاتباع و ق عی می باشد.

اما اگر این تنازع ییحیت بین دو دادگاه هم عرض در یه حوزه قضایی باشد در این یورت حن اختیف از 

می باشد و رأی دادگاه تجدید نظر نیز در تشخیص ییحیت لازم الاتباع می ییحیت دادگاه تجدید نظر استان 

قانون آیین دادرسی مدنی ایران، هرگاه تنازع ییحیت بین دیوان عالی و دادگاه تجدید  31و م ابق ماد  2باشد.

اه اختیف دادگنظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی بروز نماید. در این یورت هم مرجع حن 

 عالی کشور ایران می باشد و نظر این دادگاه در این زمینه نهایی و لازم الاتباع می باشد.

آیین دادرسی کییری ایران درخواست اعاده دادرسی  476اجازه اعاده دادرسی در احکام کییری: م ابق ماده  -4

اضی اعاده دادرسی را  مورد غور و بررسی باید به دیوان عالی این کشور تقدیم شود. این دیوان درخواست متق

قانون مذکور  474قرار می دهد در یورت که درخواست اعاده دادرسی را م ابق یکی از موارد مندرج ماده 

تشخیص نماید. تجویز اعاده دادرسی را به دادگاه هم عرض دادگاه یادر کننده حکم ق عی ارجاع میدهد و در 

دادرسی یادرمی نماید. این دیوان غیر از پزیرش و یا رد درخواست اعاده  غیر این یورت قرار به رد اعاده

 دادرسی اقدام دیگری انجام نمی دهد.
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قانون اساسی ایران، یکی از  111ماده  11رسیدگی به تخلیات رئیس جمهور ناشی از وظییه: بر اساس بند  -5

، اما اعمال این ییحیت از سوی مقام ارات مقام رهبری این کشور عزل رئیس جمهور استیییحیت ها و اخت

رهبری، مشورط به ایجاب  مصالح عمومی کشور و نیز محکومیت آن به تخلف از وظایف قانونی توسط دیوان 

عزل » قانون مذکور در این خصوص  نین مقرر می دارد:  111از این  11عالی این کشور دانسته شده است. بند 

کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا  رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح

 « رای مجلس شورای اسیمی به عدم کیایت وی بر اساس این هشتاد و نهم. 

قانون   141قابن ذکر است که رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونین وی در مورد جرایم عادی بر اساس این 

 اه های دادگستری عمومی می باشد. اساسی این کشور از ییحیت دادگ

موافقت با احاله پرونده کییری: در خواست دادستان و یا رئیس حوزه قضائی در مورد احاله یه پرونده کییری  -6

از یه حوزه قضائی استان  به حوزه قضائی استان دیگر، منوط به موافقت دیوان عالی این کشور می باشد. این 

و تسهین در رسیدگی یورت می گیرد. برای مثال  نانچه محن وقوع جرم از دادگاهی  اقدام معمولاً بخامر تسریع

که ییحیت رسیدگی به آن جرم دارد دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیه بودن به محن وقوع 

ن در این مورد قانون آیین دادرسی کییری ایرا 418جرم آسان تر بتواند رسیدگی کند، احاله یورت می گیرد. ماده 

در هر مرحله رسیدگی کییری، احاله پرونده از یه حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر »  نین مقرر می دارد: 

یه استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا  رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید 

تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور  نظر استان و از حوزه قضائی یه استان به استان دیگر به

کور موارد احاله را  نین بر می شمارد: احاله در موارد زیر یورت می قانون مذ 419ماده « ورت می گیرد. ی

 گیرد:

 الف و متهم یا بشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگر اقامت داشته باشند.

نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیه بودن به محن وقوع  ب و محن وقوع جرم از دادگاه یالح دور باشد، به

 آن، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

 تبصره و احاله پرونده نباید به کیییتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصویی شود.
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ذکور در ماده قبن، به عیوه بر موارد م» قانون مذکور نیز در این زمینه  نین تصریح شده است:  421در ماده 

منظور حیظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کن کشور و تجویز دیوان عالی 

 «  کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می شود. 

 مرحله اعاده دادرسی .3-1-3

یاد می شود. در نظام حقوقی اکثر کشور ها اعاده دادرسی که در نظام قضائی کشور ما به نام مرحله تجدید نظر 

به عنوان بخشی از فرایند رسیدگی و بخامر آخرین فریت جهت تامین عدالت و رسیدن حق به ذیحق به رسمیت 

شناخته شده است. با آنهم در مورد ضرورت آن اتیاق نظر وجود ندارد بعضی پروسه تجدید نظر را یه امر زاید، 

و عامن تضعیف و بی اعتباری سازی احکام ق عی محاکم می دانند و عده دیگری بر بیهوده و خیف نظم قضائی 

اهمیت و ضرورت آن تاکید داشته و وجود این پروسه را تحت شرایط پیش بینی شده قانونی، بهترین مدل و 

 نمونه برای انجام یه محاکمه عادلانه عنوان می نمایند.

ضایی اجرای عدالت است. از مرف هم نظم قضائی نیز از اهمیت از آنجایکه  هدف اساسی از ایجاد سیستم ق 

بالای برخوردار است . اما باید توجه داشت که  حیظ نظم در سیستم قضائی مریقیت دارد و آنچه موضوعیت 

عدالت اقتضاط می نماید که احکام نا عادلانه مورد تصحیح قرار گیرند. گاهی اتقاق می  طدارد عدالت است. اجرا

ه بعد از ختم محاکم دلاین جدیدی بروز می نماید که نادرستی احکام یادره محاکم ثیثه را مبرهن می افتد ک

سازد مانند کذب شهود، زنده پیدا شدن مقتول که شخصی به اتهام قتن آن در حبس بسر می برد، موضوع حکم 

ی حکم محاکم قرار گرفته و... در مورد ادعای خواهان ) مدعی ( نبوده باشد و اثبات جعلی بودن اسنادی که مبنا

همه این حالات عدالت اقتضای می نماید که فریت مناسب برای محکوم علیه قضیه موجود باشد تا با ارایه 

رفته و در یورت اثبات حالات فوق به حق خویش دید نظر ) اعاده دادرسی ( قرار گدلاین، موضوع مورد تج

 ناین گردد.

به منظور تامین عدالت و روند یه محاکمه عادلانه برای بازنگری احکام یادره با آنکه پروسه اعاده دادرسی 

نهائی محاکم زمینه خوبیست ولی اهمیت و حیثیت احکام ق عی و نهائی محاکم ایجاب می نماید که اعتراض و 

ثیت یح و فرایند بازنگری بر آنها نباید به گونه باشد که روند محاکمه و نظم سیستم قضائی را به  الش بکشد
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احکام نهایی محاکم را به یورت یه پیش نویس بی اهمیت درآورد که همواره از مرق مختلف وبا درخواست 

افراد و اشخاص امکان بازنگری و ایدیت آنها فراهم گردد. روی همین ملحوظ در قوانین نافذه ایران هم برای 

له افغانستان، حد و مرز مشخصی ترسیم درخواست اعاده دادرسی همانند نظام حقوقی سایر کشور ها من جم

شده و فقط این حق به گونه محدود و در یورت بروز دلاین جدید که از قبن در قوانین احصاط شده است،  برای 

محکوم علیهم قضایای که به حکم محکمه نهائی و  ق عی گردیده است به رسمیت شناخته شده است. که در 

 اخته خواهد شد.موقع خودش به یورت میصن به آن پرد

 صلاحیت های مراجع و تفکیک و رسیدگی  .2-3

 ییحیت دادگاه تجدید نظر .1-2-3

 1381/  7/ 28) اییحی  1373/  4/  15قانون تشکین دادگاه های عمومی و انقیب مصوب  21م ابق ماده 

ادگاه تجدید نظر استانی مرجع تجدید نظر آرای قابن تجدید نظر دادگاه های عمومی حقوقی و جزایی و انقیب، د

است که آن دادگاه ها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. رسیدگی به تمام آرای غیر ق عی محاکم نخستین اعم 

از حقوق و جزایی که مورد اعتراض یکی از مرفین دعوا قرار گرفته باشد و به استثنای مواردی که رسیدگی به 

ین دادرسی کییری از ییحیت دیوان عالی می باشد، در مرحله ثانوی از قانون آی 428و  426آنها م ابق مواد 

نظر شکن و محتوا از ییحیت ذاتی دادگاه تجدید نظر است. این دادگاه بعد از بررسی تمام  جوانب و حالات 

 رقضیه، در نتیجه تصمیم خویش را مبنی بر تائید، نقض، تصحیح و تعدین آن با در نظر داشت حالات قضیه یاد

قانون   358و 353،  351قانون آیین دادرسی کییری و مواد  459و  457، 455نماید. این ییحیت ها در مواد 

 آیین دادرسی مدنی ایران برای دادگاه تجدید نظر برسمیت شناخته شده است. 

ط  اهش حاضر را بررسی تیاوت میان ای یحاتی  ون خ اط در تاوین قانون، خاز اینکه موضوع محوری پژو

در ت بیق قانون و مخالیت با قانون در نظام حقوقی افغانستان و ایران را تشکین می دهد و از مرف هم ارتکاب 

سه حالت فوق توسط محاکم تحتانی در احکام یادره شان اعم از حقوقی و جزایی در نظام حقوقی هر دوکشور 

ریکه  این موضوع در مبحث قبن در نظام از جمله موجبات نقض شناخته شده است، لذا لازم دیده شد همان و

 هحقوقی افغانستان به یورت میصن مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در نظام حقوقی ایران هم به یورت هم
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جانبه و موردی در بخش های حقوقی و جزایی به بحث گرفته شود. ابتدا می پردازیم به نقض آراط و احکام 

ه نسبت خ اط در تاوین، ت بیق و مخالیت با قانون و بعداً سایر ییحیت محاکم بدوی توسط دادگاه تجدید نظر ب

 های این دادگاه و موارد آنها به یورت فشرده به بحث گرفته خواهد شد.

 در بخش قضایای مدنی .1-1-2-3

قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران آرای یادره از محاکم بدوی در امور مدنی   331بموجب ماده 

ق عی محسوب می شود. بدان معنا است که این ق عی بودن آرای یادره از محاکم دادگستری است مگر در 

( ریال باشد و یا در یورت که  3111111مواردی که خواسته ) مدعی بها ( یا ارزش آن بیش از سه میلیون ) 

 ق.آ.د.م( 331)ماده  دعاوی غیر مالی باشد.

این کشور دلاین و جهات تجدید نظر خواهی بالای احکام و قرارهای یادره قانون آیین دادرسی  348در ماده 

 محاکم نخستین در پنج مورد  قرار ذین احصاط شده است:

 الف و ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

 ب و ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

 ج و ادعای عدم توجه قاضی به دلاین ابرازی.

 ت قاضی یا دادگاه یادرکننده رأی. د و ادعای عدم ییحی

 ه و ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

 قانون مذکور موارد ذین نیز قابن تجدید نظر دانسته شده است: 331عیوتاً در ماده 

 ( ریال متجاوز باشد. 3111111الف و در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ) 

 و کلیه احکام یادره در دعاوی غیر مالی.ب 

 ج و حکم راجع به متیرعات دعوا در یورتی که حکم راجع به این دعوا قابن تجدید نظر باشد.

 از   شمارش می کند، غیر را انقیب  قانون مزبور وقتی که موارد نقض آرای دادگاه های عمومی و  326اما ماده 
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ن موارد و اسبات تجدید نظر خواهی ذکر است. موارد ذکر شده در ماده به عنوا 348مواردی است که در ماده 

 عبادت اند از: 326

 الف و قاضی یادر کننده رأی متوجه اشباه خود شود.

ب و قاضی دیگری پی به اشتباه رأی یادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی یادر کننده رأی تذکر دهد، متنبه 

 شود.

یا قاضی، ییحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد ج و دادگاه یادر کننده رأی 

 ییحیت برای رسیدگی بوده است.

می باشد. مثیً     ادعای  326از جمله مصادیق مندرج ماده  348شاید به این دلین است که موارد ذکرشده در ماده 

نادیده گرفتن دلاین ابرازی مرفین دعوا و یا یدور  عدم اعتبار مستندات دادگاه، در شرایط قانونی شهادت شهود،

متوجه شدن قاضی به اشتباه خود » 326رأی مخالف قانون و شرع. می توانند هرکدام مصادیقی از فقره الف ماده 

در یورتی که از سوی دادگاه  348قانون مذکور، موارد مندرج ماده  358باشد.  ون در ماده « در یدور رأی

 نانچه دادگاه »تصریح شده:  358تشخیص گردد، موجب نقض دانسته شده است.  در ماده  تجدید نظر موجه

( را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و  348تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه ) مندرج ماده 

اه بدوی اعاده رأی مقتضی یادر می نماید. در غیر این یورت با رد درخواست و تائید رأی، پرونده را به دادگ

 1«خواهد کرد.

 خ اط در تاوین قانون .1-1-1-2-3

همان وری که در قبن تذکر رفت یکی از موارد نقض آرای یادره محاکم تحتانی ارتکاب خ اط در تاوین قانون 

است و نیز در تبیین خ اط در تاوین قانون در قضایای حقوقی گیتته شد، به حالتی امیق می شود که محکمه در 

یص ویف واقعه حقوقی مرتکب خ اط شده باشد و مواد نا مربوط قانونی را  نسبت به آن واقعه حقوقی تشخ

ت بیق نموده باشد. این ای یح در قوانین نافذه افغانستان بکار برده شده است، اما در قوانین نافذه کشور ایران 

 348به کار نرفته است بلکه در ماده این ای یح به عنوان موجب نقض و اعتراض بالای آرای محاکم تحتانی 

                                                           
 .172اکرم علیزاده و ساناز رحیمی؛ پیشین، ص  -1 
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قانون آیین دادرسی مدنی این کشور در جنب سایر موارد جهات تجدید نظر خواهی بالای آرای محاکم بدوی، 

بکار رفته است؛ ولی با یه تحلین « یدور رأی مخالف قانون و شرع»و « اشتباه در مستندات قانونی» ای یح 

که درقوانین نافذه کشور ما تحت نام « عدم اعتبار مستندات دادگاه»ای یح دقیق و نگاه ارف می توان گیت که 

خ اط در ت بیق قانون ذکر گردیده است در برگیرنده خ اط در تاوین قانون که به معنای اشتباه محکمه در تشخیص 

انون، تاوین ق شته راجع به تیاوت میان خ اط درشود. زیرا همان وری که در مبحث گذواقعه حقوقی است، نیز می 

خ اط در ت بیق قانون و مخالیت با قانون متذکر گردیدم، میان خ اط در تاوین قانون و خ اط در ت بیق قانون با 

وجود تمایز معنایی، اغلباً اتحاد مصداقی هم و جود دارد و به یورت اکثر، وجود  خ اط در تاوین قانون در 

سیاری از اوقات خ اط در تاوین قانون منتج به خ اط در ت بیق برگیرنده خ اط در ت بیق قانون هم است.  ون ب

قانون هم می شود. مثیً یه قضیه حقوقی ترکه و تقسیم را در نظر بگیرید. که محکمه در تشخیص آن مرتکب 

خ اط گردیده و قضیه را به عنوان غصب مورد رسیدگی قرار داده و ایدار حکم نماید. در این حالت محکمه 

 اط در تشخیص واقعه حقوقی ) خ اط در تاوین قانون (، مرتکب اشتباه در مستندات قانونی ) خ اط عیوه بر خ

در ت بیق قانون ( هم گردیده است  ون مواد قانونی قابن ت بیق در این دو قضیه از هم متیاوت است و عیوه بر 

قاضی به اشتباه خود در یدور رأی، قانون آیین دادرسی ایران متوجه شدن  326آنچه گیته شد در بند الف ماده 

به یورت م لق و بدون تعیین موارد مشخص یکی  از موارد نقض آرای دادگاه های نخستین دانسته شده و خ اط 

 در تاوین قانون می تواند یکی از مصادیق و موارد این بند باشد.

اوین واقعه حقوقی )خ اط در ت بناً از آنچه که گیته شد می توان  نین نتیجه گرفت که خ اط در تشخیص ویف

قانون آیین دادرسی  348قانون( به عنوان زیر مجموعه ای یح )عدم اعتبار مستندات دادگاه( مندرج بند الف ماده 

قاضی به اشتباه خویش در یدور رأی( مندرج  ن یکی از موارد ای یح )متوجه شدنمدنی ایران  و یا به عنوا

هم در نظام حقوقی ایران هم به عنوان  یکی از موارد تجدید نظر خواهی شناخته  قانون مذکور، 326بند الف ماده 

قانون مذکور از موجبات نقض احکام محاکم تحتانی در رسیدگی  مرحله تجدید نظر می  352شده و م ابق ماده 

 باشد.

 خ اط در ت بیق قانون .2-1-1-2-3
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یین دادرسی ایران تحت عنوان ادعای عدم اعتبار  مستندات قانون آ 348خ اط در ت بیق قانون که در بند الف ماده 

دادگاه، به عنوان یکی از موارد تجدید نظر خواهی پیش بینی شده است، به حالت و ضعیتی امیق می شود که 

محاکم تحتانی در یدور رأی خویش در استنادات مواد قانونی مرتکب خ اط شده باشد و به جای مواد قانونی 

و یا مواد نامربوط قانونی را نسبت به واقعه حقوقی مورد رسیدگی ت بیق نماید. مهدی شکری در  مربوط، قواعد

کتاب خویش تحت عنوان مباحثی از آیین دادرسی مدنی در مورد  نین می نگارد: منظور از مستندات دادگاه، آن 

رأی را بر مبنای آن یادر نموده  دسته از اسناد و مدارکی است که دادگاه در یدور حکم به آنها استناد نموده و

است و تیاوتی نمی نمایند که مستنداتی که بی اعتباری آنها ادعا شده مستندات موضوعی یا حکمی باشد ) 

مستندات موضوعی: اسناد تنظیمی بین مرفین، مستندات حکمی: قانون ( بنابر این اگر دادگاه به قانونی استناد 

یا زمان رسیدگی به دعوای تجدید نظر منسوخه بوده، رأی یادره به همین علت  کرده باشد که در زمان اقامه دعوا

 قابن فسخ است؛ هم  نین در یورتی که دادگاه به سندی استناد نموده باشد و تجدید نظر خواه مدعی بی اعتباری

دادگاه تجدید  در یورتی که 1آن باشد و بتواند این امر را اثبات کند، رأی تجدید نظر خواسته فسخ خواهد شد.

قانون  358نظر تشخیص نماید که در حکم یادره محکمه بدوی خ اط در ت بیق قانون رخ داده است م ابق ماده 

آیین دادرسی مدنی حکم یادره را نقض و رأی مقتضی یادر می نماید. منظور از رأی مقتضی آن است که دادگاه 

گی توسط دادگاه بدوی می دهد و در مورد نقض تجدید نظر حسب مورد در خصوص قرارها،  رأی  به  رسید

 2حکم خود انشاط حکم می کند

 مخالیت با قانون .3-1-1-2-3

مخالیت با  قانون به لحاظ حقوقی به وضعیت یا حالتی امیق می گردد  که حکم دادگاه عاری از مستندات 

با  ا به عبارت دیگر مراد از مخالیتقانونی بوده و بر اساس حدس و گمان تراشیده ذهن قاضی بنا یا فته باشد. ی

 3قانون این است که رأی بر خیف نص یریح  قانون و یا در موارد سکوت قانون، مخالف مسلمًات فقه باشد.

قانون آیین دادرسی ایران، ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی  348بر اساس بند ه ماده 

د نظر خواهی شناخته شده  و در یورتی که این ادعا از سوی دادگاه تجدید نظر یکی از جهات و دلاین تجدی

                                                           
 .241(، ص 1392، بهار1مهدی شکری؛ مباحثی از آیین دادرسی مدنی)تهران، نشر عدالت، چ -1 

 اکرم علیزاده و ساناز رحیمی؛ پیشین، ص. -2 

 .271ببن دادرسی کیفری ایران، پیشین، ص دکترعباس زراعت؛ آ -3 
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موجه تشخیص گردد رأی یادره به نسبت مخالف بودن آن با موازین شرعی و مقررات قانونی وفق هدایت ماده 

ورد قانون مذکور مواجه به نقض می گردد. مهدی شکری یکی از دانشمندان علم حقوق در ایران در این م 358

قانون آیین دادرسی مدنی، شامن مقررات شکلی و ماهوی  348می گوید: منظور از مقررات قانونی در بند ه ماده 

است و میهوم موازین شرعی و فرق آن با مقررات قانونی را نیز تا به امروز کسی به مور روشن و واضح پاسخ 

مهدی  1تری از مقررات قانونی داشته باشد.نداده است ولی در کن به نظر می رسد موازین شرعی معنای اعم 

حسن زاده یکی دیگری از حقوق دانان ایرانی در مورد مخالف بودن رأی با شرع  نین می نویسد: در بند ) ه ( 

قانون آیین دادرسی مدنی مخالف بودن رأی با موازین شرعی به عنوان جهت و عامن  371ماده  2و بند  348ماده 

قانون  167و  166رجام اعیم شده است. برخی از حقوق دانان، با استناد به ایول  نقض در تجدید نظر و ف

قانون آیین دادرسی مدنی، نقض رأی در تجدید نظر یا فرجام، به استناد خیف شرع بودن  3اساسی و ماده و ماده 

ضوع در قوانین را مربوط به مواردی دانسته اند که به علت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین، حکم مو

یافت نشود و قاضی به استناد منابع یا فتاوای فقهی رأی یادره کرده، اما در استناد، درست عمن نکرده است. بنابر 

این، نمی توان رأیی را که م ابق قانون یادر شده، به استناد خیف شرع بودن نقض کرد و اگر با امکان دست 

بع و فتاوا یادر شده،  نین رأیی به استناد خیف قانون بودن نقض می یابی به حکم در قانون، رأی به استناد منا

 2شود نه خیف شرع بودن.

نکته ای که در این جای قابن ذکر می دانم این است که جهات و اسباب تجدید نظر خواهی در نظام قضایی ایران 

قانون آیین دادرسی  348اده در قضایای مدنی منحصر به این سه مورد که از آن بحث شد نمی گردد بلکه در م

مدنی این کشور موارد دیگری مانند ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه قاضی به دلاین 

ابرازی مرفین و ادعای عدم ییحیت قاضی یا دادگاه یادرکننده رأی نیز به عنوان اسبات و دلاین تجدید نظر 

فته است و در یورت که این موارد توسط دادگاه تجدید نظر وارد و بر احکام یادره محاکم بدوی تسجین یا

ون مزکور فراهم می قان 358موجه تشخیص گردد موجبات نقض احکام یادره محاکم بدوی را وفق هدایت ماده 

 .سازد

                                                           
 .242مهدی شکری؛ پیشین، ص -1 

مهدی حسن زاده، مقاله، مقایسه جهات تجدید نظر، فرجام و اعاده دادرسی، مجله حقوقی دانشگاه شیراز، دوره پنجم، شماره سوم، زمستان  -2 
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ی ننکته دیگر اینکه رسیدگی شکلی به  قضایای تجارتی در  نظام حقوقی ایران  بر  اساس قانون آیین دادرسی مد

یورت می پزیرد. اسباب و جهات تجدید نظر و دلاین موارد نقض هر دو یکی است که در فوق به یورت 

 مقتضی به آن پرداخته شد و نیاز به تکرار مجدد آن نیست.

 در بخش قضایای جزایی .2-1-2-3

در امور کییری قانون آیین دادرسی کییری ایران، آرای یادره دادگاه های عمومی و انقیب  427بموجب ماده 

نیز ق عی است مگر در موارد جرایم ذین: جرایم تعزیری درجه هشت، جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در 

قانون مذکور، در مواردی  429یورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یه دهم دیه کامن باشد. و نیز بر اساس ماده 

و زیان ایدار یافته باشد، هرگاه یکی از  ردیه، ارش یا ضر که رأی دادگاه بدوی توأم به محکومیت به پرداخت

جنبه های مزبور قابن تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابن تجدید نظر 

 یا فرجام می باشد.

آرای یادره  قانون آیین دادرسی کییری این کشور جهات و اسباب تجدید نظر خواهی را بالای 434در ماده 

 محاکم نخستین به شرح ذین بر شمرده شده است:

 الف و ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه.

 ب و ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

 ج و ادعای عدم ییحیت دادگاه یادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرسی.

 .د و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره و اگر تجدید نظر خواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمن آید، در یورت وجود جهت 

 دیگر به آن هم رسیدگی می شود.

دادگاه تجدید نظر بعد ویول اوراق، موضوع را تحت غور و بررسی قرار می دهد، در یورتی که ادعای تجدید 

ید حسب مورد در یورتی که تصمیم دادگاه بدوی می قرار ایدار یافته نظر خواه را موجه و وارد تشخیص نما

باشد بعد از نقض آن، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه یادر کننده قرار اعاده می نماید. اگر هم دادگاه 
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رای ب تجدید نظر تشخیص دهد که دادگاه بدوی ییحیت ذاتی یا محلی نداشته، رأی آن را نقض کرده، پرونده را

رسیدگی دو باره به دادگاه یالح می فرستد و مراتب را به دادگاه یادر کننده رأی اعیم می کند. اگر به عقیده 

دادگاه تجدید نظر، عمن متهمی که محکوم شده ) به فرض ثبوت ( جرم نباشد، رأی بدوی را نقض و حکم برائت 

، شمول مرور زمان یا عیو عمومی و یا سایر جهات متهم را یادر می کند و اگر هم متهم به لحاظ جنون، توبه

الف  »قانونی قابن تعقیب نباشد، ضمن نقض رأی بدوی، قرار موقوفی تعقیب متهم را یادر می نماید ) بندهای 

. اما اگر  رسیدگی مستلزم تعیین و قت و احضار مرفین و  1ق.آ.د. ک (. 451ماده « ت » و « پ » ، «ب » ، «

د و تصمیم دادگاه بدوی هم ضمن فیصله اتخاذ شده باشد و دادگاه تجدید نظر هم، رأی جلسات قضایی باش

تجدید نظر خواسته را مخالف قانون تشخیص نماید در این یورت بعد از نقض آن، خود در ماهیت موضوع 

 قانون مذکور تسجین یافته است. 455م روحه، انشاط رأی می کند. این مورد در ماده 

 قانون اط در تاوینخ  .1-2-1-2-3

خ اط در تاوین قانون در موضوعات جزایی به حالتی امیق می شود که محکمه در تشخیص واقعه جرمی مرتکب 

اشتباه شده باشد و متهم را به مجازات عمن جرمی ای که آن را مرتکب نشده است محکوم نماید. این اشتباه 

شابه هستند، رخ می دهد مثیٌ به اشتباه گرفتن جرم سرقت معمولاً در جرایمی که دارای عنامر مشترک و یا هم م

با جرم غصب یا  جرم اختیس با جرم خیانت در امانت و .... اما این ای یح به عنوان یکی از اسباب تجدید 

 434نظر و اعتراض بالای آرای محاکم نخستین در قوانین نافذه ایران بکار نرفته بلکه در بنده های الف و ب ماده 

ادعای عدم اعتباری ادله یا مدارک استنادی »انون آیین دادرسی کییری این کشور، یرف با ذکر ای یحات  ون ق

اکتیا یورت گرفته است. شاید به این دلین باشد که ای یحات « ادعای مخالف بودن رأی با قانون»و « دادگاه

ن حیده آین قانون بوده و نیازی به ذکر علیدر برگیرنده ای یح خ اط در تاو 434مندرج بندهای الف و ب ماده 

 434دیده نمی شده است؛  ون ای یح ادعای عدم اعتباری ادله و یا مدارک استنادی دادگاه که در بند الف ماده 

بکار رفته دقیقاً معادل ای یح، خ اط در ت بیق قانون است که در قوانین نافذه کشور ما بکار رفته است و 

ن گیتیم میان خ اط در ت بیق قانون و خ اط در تاوین آن در فرایند یه تیسیر فراخ  و تحلین همان وری که در قب

دقیقتر، در بعضی از موارد تیزم وجود دارد. به این معنا که در برخی از قضایا وجود یکی از این دو باعث وجود 

                                                           
 .155،ص2دکتر علی خالقی؛ آیین دادرسی کیفری، پیشین، ج -1 
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ن یه قضیه در عین حال خ اط در تاویدیگر آن نیز می گردد، مثلآ در بسیاری از قضایا خ اط در ت بیق قانون در 

آن را هم در قبال می داشته باشد  و یا بر عکس آن که قبلآ مثالهای آن را ارایه نمودیم. عیوه بر آن می توان خ اط 

در تشخیص واقعه جرمی ) خ اط در تآوین قانون ( را یکی از موارد و مصادیق ای یح  ادعای مخالف بودن 

تصریح شده است، دانست،  ون معقول نیست که محکمه بدوی در تشخیص  434د ب ماده رأی با قانون که در بن

واقعه جرمی مرتکب خ اط شده باشد مثیً جرم ارتکابی مرتکب در واقع جرم سرقت باشد و محکمه جرم ارتکابی 

د گاه تجدیرا اشتباهاً غصب تشخیص دهد و مرتکب را به  اتهام جرم غصب محکوم به مجازات نموده باشد، داد

نظر این اشتباه محکمه بدوی را نادیده بگیرد و آنرا تایید نماید. بناً با در نظر داشت آنچه گیت شد می توان به 

ویا هم یکی از موارد  434این نتیجه رسید که خ اط در تاوین قانون به عنوان زیر مجموعه ای یح بند الف ماده 

و اسباب تجدید نظر بوده و در یورتی که دادگاه تجدید نظر  و مصادیق بند ب ماده مزکور، از جمله جهات

قانون  455تشخیص دهد که محکمه بدوی در یدور رأی خویش مرتکب خ اط در تاوین قانون شده م ابق ماده 

 آیین دادرسی کییری رأی یادره را نقض و راساً در مورد انشاط رأی می نماید.

 خ اط در ت بیق قانون   .2-2-1-2-3

در ت بیق قانون که یکی از اسباب تجدید نظر خواهی و دلین نیض رأی یادره محکمه نخستین  در  خ اط 

رسیدگی مراحن فوقانی به شمار میرود، در موضوعات جزایی به وضعیتی امیق می شود که محکمه در تعیین 

کمه ات قضایی محمجازات جرم ارتکابی مرتکب خ اط شده باشد مثیً شخصی مرتکب جرم قتن عمد باشد و هی

هم در بخش استدلال خویش بر عمدی بودن عمن جرمی اذعان بدارند، ولی مجازات مرتکب را  به استناد مواد 

قانونی متعلق به قتن غیر عمدی یادر نموده باشند. یا مثیً محکمه در انیصال موضوع محوله به قانون منسوخه 

 نسبت خ اط در ت بیق قانون قابن نقض پنداشته می شود.  استناد نموده باشد. در این حالات فیصله محکمه به

قانون آیین دادرسی کییری ایران تحت عنوان ادعای عدم اعتبار ادله  434خ اط در ت بیق قانون در بند الف ماده 

یا مدارک استنادی دادگاه، به عنوان یکی از موارد جهات و اسباب تجدید نظر خواهی ذکر گردیده است. در 

دادگاه تجدید نظر در جریان رسیدگی خویش دریابد که محکمه بدوی در اتخاذ و یدور تصمیم اش  یورت که

قانون آیین  451مرتکب خ اط در ت بیق قانون گردیده است، اگر تصمیم محکمه از نوع قرار باشد م ابق ماده 

ی مجدید به محکمه دادرسی کییری  تصمیم یادره محکمه مذکور را نقض و پرونده را دو باره جهت رسیدگ
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 455یادرکننده قرار ارجاع می نماید و اگر تصمیم محکمه بدوی ضمن فیصله ایدار یافته باشد م ابق ماده 

 قانون مذکور بعد از نقض رأی، خودش در مورد انشاط رأی می نماید. 

 مخالیت با قانون .3-2-1-2-3

ی از موارد و جهات تچدید نظر خواهی بالای آرای قانون آیین دادرسی کییری ایران یک 434بر اساس بند ب ماده 

یادره از محاکم بدوی، یدور آنها در مخالیت با قانون است، مخالیت با قانون به حالتی امیق می شود که 

فیصله محکمه خارج از مستندات قانونی و بر پایه ای دلاین آفاقی و عندی ایدار یافته باشد. مهدی حسن زاده 

ت عنوان مقایسه جهات تجدید نظر، فرجام و اعاده دادرسی در این مورد  نین می نگارد: در مقاله خویش تح

خیف قانون در معنای گسترده و عام شامن هر تخلیی می شود که در آن در ر سیدگی یا یدور رأی از قوانین 

یق قاضی در ت بماهوی یا شکلی تخ ی شده باشد... و خیف قانون در معنای مضیق و خاص، به معنای اشتباه 

موضوع دعوی بر قوانین و اجرای نا یحیح و نا بجای قانون در موضوعات دعاوی است و منحصر به قوانین 

ماهوی است. خیف قانون در این معنا، عبارت است از این که قاضی در اثر تیسیر نا یحیح قانون یا عدم 

وضوع بر احکام و تشخیص و یدور حکم شناسایی درست موضوع دعوی یا در اثر عوامن دیگر، در ت بیق م

در یورتی که دادگاه تجدید نظر در نتیجه بررسی و ارزیابی پرونده  1دعوی، مرتکب اشتباه و خ اط شده باشد.

و  451دریابد که محکمه بدوی در یدور رأی خویش مرتکب مخالیت با قانون شده است، وفق هدایت ماده 

 ره را نقض و حسب اقتضاط در مورد اجراات می نماید.قانون آیین دادرسی کییری رأی یاد 455

در یورتی که آرای محاکم بدوی ضمن قرار ایدار یافته باشد و دادگاه تجدید نظر آنرا نادرست تشخیص نماید،  

قرار یادره را نقض و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه یادر کننده رجعت می دهد. اگر دادگاه 

دهد که دادگاه بدوی ییحیت ذاتی یا محلی  نداشته، رأی آنرا نقض کرده، پرونده را برای  تجدید تشخیص

رسیدگی دو باره به دادگاه یالح می فرستد و مراتب را به دادگاه یادر کننده رأی اعیم می کند. اگر به عقیده 

 بدوی را نقض و حکم برائت دادگاه تجدید نظر، عمن متهمی که محکوم شده ) به فرض ثبوت ( جرم نباشد، رأی

متهم را یادر می کند و اگر هم متهم به لحاظ جنون، توبه، شمول مرور زمان یا عیو عمومی و یا سایر جهات  

ق.آ.د.ک  451قانونی قابن تعقیب نباشد، ضمن نقض رأی بدوی قرار موقوفی تعقیب متهم را یادر می نماید.) ماده 

                                                           
  .56و  55مهدی حسن زاده ؛ پیشین، ص -1
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بدوی ضمن فیصله ایدار یافته باشد و از مرفی هم رسیدگی به پرونده  اما در یورتی که تصمیم دادگاه 1(.

ایجاب جلسات قضائی را نماید، در این حالت دادگاه تجدید نظر پس از برگزاری جلسه یا جلسات رسیدگی، 

ختم دادرسی را اعیم و به شرح ذین اتخاذ تصمیم می کند: هرگاه رأی مورد تجدید نظر خواهی م ابق ادله 

در پرونده و مبق قانون یادر شده باشد، دادگاه رأی را تائید و پرونده را به دادگاه یادرکننده رأی اعاده  موجود

می کند؛ اگر متهم به جهات قانونی قابن تعقیب نباشد، دادگاه تجدید نظر رأی تجدید نظر خواسته را نقض و قرار 

برائت متهم را احراز کند، ضمن نقض رأی مذکور، موقوفی تعقیب متهم را یادر می کند و اگر هم به هر دلین، 

حکم برائت متهم را یادر می نماید، هر  ند که محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد. در غیر از این 

موارد ، اگر دادگاه رأی تجدید نظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند 

 2ق.آ.د.ک (.  455و در ماهیت انشاط رأی می کند. ) ماده قانونی، آنرا نیض 

در مورد نقض آرای یارده محاکم تحتانی از سوی داد گاه تجدید نظر به یورت مقضی پرداخته شد اکنون مرور 

 کوتای می نمایم  به سایر ییحیت های این دادگاه نسبت به آرای یادره محاکم نخستین.

رسیدگی دریابد که آرای محاکم تحتانی م ابق آحکام قانون و در م ابقت با دلاین  و تائید: هرگاه تجدید نظر حین

قانون آیین دادرسی  358مندرج اوراق دوسیه ایدار یافته است، آراط یادره را تائید می نماید. این م لب در ماده 

 است.قانون آیین دادرسی کییری تسجین یافته  455و بند الف ماده  451مدنی و بند ب ماده 

و تصحیح: هرگاه در آرای دادگاه بدوی اشتباهات شکلی مانند اشتباه در اعداد، ارقام، مشخصات مرفین، سهو قلم 

و یا از قلم افتادگی رخ داده باشد در این یورت دادگاه تجدید نظر آرای یادره را ضمن اییح، تائید می نماید. 

 قانون آیین دادرسی کییری تصریح یافته است. 457ماده قانون آیین دادرسی مدنی و  351این موضوع در ماده 

 459و تعدین: هر ند در قوانین نافذه ایران از کلیمه تعدین ذکری به عمن نیامده است، اما از یراحت متن ماده 

قانون آیین دادرسی کییری ایران برمیاید، در یورتیکه دادگاه تجدید نظر محکوم علیه را مستحق تخییف مجازات 

اقدام   مجازات تخییف  به   ص نماید در این یورت می تواند ضمن تائید اساس حکم به تعدین آن فقطتشخی

 نماید. در موضوعات حقوقی تعدین حکم مورد ندارد.

                                                           
 .155دکتر علی خالقی، پیشین ص  -1 
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 ییحیت دادگاه فرجام   .2-2-3

آیین دادرسی مدنی ایران رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص ان باق یا عدم  366بر اساس حکم ماده 

در مرحله فرجامی، ایولا رسیدگی به  ان باق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

گونه شکلی یورت می پزیرد. در این مرحله احکام یادره غیر ق عی محاکم تحتنانی که از جانب یکی از مرفین 

رار گرفته و مستندات احکام دادگاه های قضیه  مورد اعتراض واقعه شده باشد، یرف از نظر قانونیت مورد غور ق

تحتانی در م ابیت با احکام قانون و دلاین موجود در پرونده بدون حضور مرفین دعوی، مورد بررسی قرار داده 

می شود. در یورتیکه رأی فرجام خواسته از نظر ان باق با قانون و محتویات پرونده درست تشخیص شود، مورد 

رای و ت بیق به مرجع یادرکننده رأی ارسال می گردد تا از آن مریق به دادسرای تایید واقع شده و غرض اج

مجری حکم فرستاده شود. در یورتی که رأی یادره از مرف دادگاه بدوی بر خیف احکام قانون و مندجات 

 اه تجدیدارواق دوسیه و دلاین موجود در آن ایدار یافته باشد، دیوان عالی رأی یادره را نقض و برخیف دادگ

نظر، خود به یدور رأی نمی پردازد، بلکه پرونده را جهت یدور حکم مجدد به دادگاه همعرض دادگاه که حکم 

آن نقض گردیده است، ارسال می نماید. به همین دلین دادگاه عالی کشور ایران را به نام مرجع نقض و ابرام نیز 

 یاد می کنند.

ختن پیر امون بررسی تیاوت میان خ اط در ت بیق قانون، خ اط در تاوین از آنجایکه بحث محوری این نوشتار پردا

قانون و مخالیت با قانون است و از مرف هم ارتکاب این سه وضعیت در احکام یادره محاکم به لحاظ قانونی 

از موجبات اساسی نقض آنها شمرده می شود، بناٌ ایجاب می نماید که در این بخش به یورت میصن و مستند 

 ر زمینه های حقوقی و جزایی به آنها پرداخته شود.د

 در بخش مدنی .1-2-2-3

همان موری که در قبن گیتیم که در دیوان عالی کشور ایران همانند دیوان عالی کشور ما و بسیاری از کشورهای 

تانی حدیگر، قضایای به یورت شکلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رسیدگی قضیایا و احکام یادره محاکم ت

که مورد اعتراض قرار گرفته اند ، به لحاظ ان باق و عدم ان باق آن با دلاین موجود در پرونده و با احکام قانون 

قانون آیین دادرسی مدنی ایران  نین بازتاب یافته  366مورد بررسی و غور قرار می گیرد، این م لب در ماده 
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عدم ان باق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین  است: رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص ان باق و

 شرعی و مقررات قانون. 

قانون مذکور در مورد آرای یادره از محاکم بدوی که  قابلیت رسیدگی فرجامی را دارا می باشند  367در ماده 

واهی م خآرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر ق عیت یافته قابن فرجا:  نین آمده است

 نیست مگر در موارد زیر:

 الف( احکام:

 ( ریال باشد. 21111111و احکام که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ) 1

 و احکام راجع به این نکاح و فسخ آن، میق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.2

 می باشد.ب( قرارهای زیر مشروط به این که این حکم راجع به آنها قابن رسیدگی فرجا

 و قرار اب ال یا رد دادخواست که از دادگاه یادر شده باشد.1

 و قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از مرفین دعوا.2

این قانون فرجام خواهی بالای آرای یادره از دادگاه تجدید نظر را در موارد ذین احصاط نموده است:  368ماده 

 الف( احکام:

 خ آن، میق، نسب، حجر و وقف.احکام راجع به این نکاح و فس

 ب( قرارهای زیر مشروط به این که این حکم راجع به آنها قابن رسیدگی فرجامی باشد.

 و قرار اب ال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر یادر شده باشد.1

 و قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت  یکی ار مرفین دعوا.2

یادره از محاکم تحتانی در مرحله ای بازرسی فرجامی بر شمرده شده  موارد و دلاین نقض آرای 371در ماده 

 است. این ماده مقرر می دارد:   

 درموارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 
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و دادگاه یادر کننده رأی، ییحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت 1

 ایراد شده باشد. ییحیت محلی، وقتی که نسبت به آن

 و رأی یادره خیف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.2

و عدم رعایت ایول دادرسی و قواعد آمره و حقوق ایحاب دعوا در یورتی که به درجه ای از اهمیت باشد 3

 که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

 و بین همان ایحاب دعوا یادر شده باشد.و آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یه موضوع 4

 و تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلاین و مدافعات مرفین توجه نشده باشد.5

عیوه بر موارد پنجگانه مندرج ماده فوق الذکر که در یورت اثبات آنها موجبات نقض آرای محاکم تحتانی را 

کور بیان شده است. در ماده قانون مذ 373ر هم در ماده ورد دیگدر رسیدگی فرجامی فراهم می سازند، یه م

توجیهی  تچه میاد رأی یادره با یکی از مواد قانونی م ابقت داشته باشد، لکن اسبان نا مزبور  نین آمده است:

 معنای دیگری است ت بیق شده، رأی یادشده نقض می گردد.آن با ماده ای که دارای 

 خ اط در تاوین قانون .1-1-2-2-3

همان گونه که در قبن گیته شد خ اط در تاوین قانون که از آن در موضوعات حقوقی به معنی اشتباه قاضی یا 

محکمه در تعیین ویف واقعه حقوقی تعبیر می شود، در قوانین نافذه ایران به عنوان یکی از موارد نقض آراط 

ر تاوین قانون از سوی دادگاه ها در آرای تسجین نیافته است. اما در رسیدگی و اجراات عملی، ارتکاب خ اط د

یادره شان  از جمله اسباب و موارد نقض آراط می باشد. برای وضاحت بیشتر موضوع یه نمونه از اجراات 

 عملی دادگاه عالی این کشور را در اینجا ذکر می گردد.

 دیوان عالی کشور ایران  23شعبه  7رأی شماره 

 69/  11/ 11تاریخ رسیدگی: 

 شعبه اول دادگاه حقوقی یه... 69/  4/ 2ع رسیدگی: نظریه مورخ موضو
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دادخواستی به مرفیت آقایان کوروش...  و محمود « الف»خییه جریان پرونده: آقای ... به وکالت از مرف آقای 

اول  ه... به خواسته م البه مبلغ پنج میلیون ریال به استناد فتوکپی دو برج سیته به دادگاه حقوقی یه ... شعب

تقدیم و به شرح دادخواست ضمن درخواست یدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان توضیح داده است 

خواندگان دو فقره سیته مستند دعوی را به بانه... تسلیم و خواهان ضمانت پرداخت وجه سیته های مزبور را 

ز موجودی حساب خواهان برداشت نموده به علت عدم پرداخت وجه سیته به وسیله خواندگان مبلغ مزبور را ا

شده و در نتیجه درخواست یدور حکم بر محکومیت آنان را نموده است. احدی از خواندگان به نام آقای محمود 

در جلسه دادرسی حاضر و اعیم داشته است که مقدار پول بابت سیته ها به بانه پرداخت نموده و مقداری هم 

وقع نتوانسته است پول بانه را پرداخت نماید. خوانده دیگر در دادگاه از حساب خواهان برداشت شده  ون به م

با ابیغ وقت حضور نیافته در نتیجه دادگاه پس از کسب نظر مشاور اظهار نظر به یحت دعوی و محکومیت 

 خواندگان به نحو تضامنی نموده احدی از خواندگان به نام آقای کوروش به نظریه دادگاه اعتراض کرده پرونده

به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارسال گردیده است. هئیت شعبه در تاریخ بالا تشکین گردید و پس از 

 بررسی اوراق پرونده و مشاوره به شرح زیر رأی می دهد:

نظر به اینکه به حکایت فتوکپی سیته های مستند دعوی متعهد پرداخت وجه  سیته ها دو نیر می  باشند  که » 

تعهد آنان نسبت به پرداخت وجه سیته ها بالمناییه است زیرا در اوراق مزبور خواندگان تعهد تضامنی  ظاهراٌ

نکرده اند. لذا ایراد و اعتراض خوانده و معترض وارد است و نظریه دادگاه قابن تایید نسبت به وی نمی باشد. 

 1«بنابرین پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود.

ره: موضوع فوق بیانگر اشتباه دادگاه بدوی در تعیین ویف واقعه حقوقی) خ اط در تاوین قانون ( است؛ زیرا  تبص

نظر به استدلال دیوا دادگاه عالی، خواندگان به پرداخت مبلغ م البه شده تعهد بالمناییه داشته اند اما محکمه 

 ان به پرداخت مبلغ متذکره به یورت تضامنینخستین تعهد آنها را تضامنی تشخیص نموده و به محکومیت آن

ایدار حکم نموده است که در واقع دادگاه نخستین در ایدار رأی خویش مرتکب خ اط در تاوین قانون شده و 

به همین علت دیوان عالی حکم یادره دادگاه مذکور را نقض و اوراق پرونده را غرض رسیدگی مجدد به گونه 

 اع نموده است. ای قانونی به آن دادگاه ارج

                                                           
 .39-38(، ص 1382یدالله بازگیر؛ آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی) تهران، دریا، چ دوم، زمستان  -1 
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 خ اط در ت بیق قانون   .2-1-2-2-3

قانون آیین دادرسی مدنی ایران،  به عنوان یکی از موارد نقض رأی در رسیدگی فرجامی  373این موضوع در ماده 

 نانچه میاد رأی یادره با یکی از مواد قانونی م ابقت داشته باشد، لکن اسباب »این گونه تسجین یافته است: 

ده در این مورد گیته ش« ن با ماده ای که معنای دیگری است ت بیق شده، رأی یاده شده نقض می گردد.توجیهی آ

قانون اساسی ضرورت توجیه درست مبانی رأی ایجاد اممنان در مرفهای دعوی  166است که با توجه به این 

د دالت یادر شده است، بایاست که دست کم قانع شوند که رأی یادره بر قانون متکی بوده است و بر مبنای ع

قبول نمود که اگر اسباب توجیهی رأی نادرست باشد، حتی اگر نتیجه رأی عادلانه باشد، مرفهای دعوا به عادلانه 

بودن حکم دادگاه باور نخواهند داشت. به مور مثال فرض نماید که دعوایی به خواسته سی میلیون ریال بابت 

ه در اسباب توجیهی حکم، وجود راب ه استجاری را با تدقیق در دلاین ابرازی اجاره بهای ملکی اقامه شده و دادگا

و مواد قانونی مربوط احراز و اعیم نموده است، اما در من وق و نتیجه حکم احکام عقد رهن را بر راب ه حقوقی 

ونه از اجراات برای وضاحت بیشتر یه نم 1بار نموده و به همین سبب خواهان را محکوم به بی حقی نموده است.

 عملی دیوان عالی کشور ایران را در این جا نقن می نمایم.

 دیوان عالی کشور 13شعبه  21رأی شماره 

  1373/  3/ 24تاریخ رسیدگی: 

 «ج. »3« ب. »2« الف. »1تجدیدنظرخواهان: آقایان 

 «د»تجدیدنظرخوانده: آقای 

 حقوقی یه... شعبه اول دادگاه 712/ 588موضوع رسیدگی: دادنامه شماره 

تجدید نظر خوانده با تقدیم دادخواست علیه تجدید نظر خواهان  71/  11/ 11خییه جریان پرونده: در تاریخ 

مستدعی تعیین مدیر تصییه شده و با انضمام حکم محکومیت بدوی و تجدیدنظر خواندگان، ماحصن شرکت 

اول دادگاه حقوقی یه ارجاع شده این دادگاه به  تعاونی مربومه را قابن انحیل اعیم نموده، رسیدگی به شعبه

                                                           
 .273و 272مهدی شکری؛ پیشین، ص  -1 
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قانون تجارت قرار عدم ییحیت خود را به شایستگی  214با توجه به ماده  71/ 11/11مورخ  716شرح شماره 

سته نخود را یالح به رسیدگی ندا 2.... یادر نموده و در... شعبه سوم )محاکم عمومی( حقوقی  2دادگاه حقوقی 

.. قرار عدم ییحیت یادر نموده است. شعبه دوم دادگاه حقوقی یه ... در مقام حن اختیف و به شرح شماره .

اعیم داشته  595/71دادگاه حقوقی یه ... شعبه اول را یالح به رسیدگی دانسته و نظر خود را به شرح شماره 

در جلسه فوق خواندگان تعیین و مرفین دعوت شده اند.  72/  3/  29است. در این دادگاه وقت رسیدگی برای 

 72/ 8/ 22حضور نیافته و لایحه ای هم ارسال نداشته اند و به علت تقاضای تجدید وقت خواهان وقت به روز 

در وقت  72/  9/ 4موکول شده در این جلسه هم خواندگان حضور نیافته و لایحه ارسال نداشته اند و در تاریخ 

 71/ 863و با نمایش به دادنامه شماره  2شعبه هیتم کییری  72/ 588فوق العاده دادگاه به شرح دادنامه شماره 

قانون تجارت حکم به  199ماده  5کییری یه ... بر تایید آن دائر به محکومیت خواندگان مستنداً به بند  11شعبه 

تقدیم  ابه عنوان مدیر تصییه یادر و اعیم داشته است. تجدیدنظر خواهان ب« هه»انحیل شرکت و تعیین آقای 

درخواست مستدعی نقض رأی شده و دفاع نموده اند مورد من بق با ماده استنادی حکم و قانون تجارت نبوده و 

موارد  انحیل را اعیم داشته و محکومیت آنان از موارد انحیل شرکت و تعیین  5اساسنامه تعاونیها هم در ماده 

شته اند. در تبادله لایحه خواهان با اظهار به اینکه اساسنامه مدیر تصییه نیست و تقاضای خود را مجدداً تکرار دا

شرکتهای تعاونی ناسخ قانون تجارت نمی تواند باشد خواستار ابرام رأی شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال 

ی مو به این شعبه ارجاع شده اینکه هیئت شعبه در تاریخ فوق با توجه به اوراق پرونده و میحظه گزارش تنظی

 مشاوره نموده  نین رأی می دهد: 

اعضای هیئت مدیره شرکت تولیدی ینعتی ... بر دادنامه شماره « ج»و « ب»و « الف»تجدیدنظر خواهی آقایان 

یادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یه ... مالاً وارد به نظر می رسد، زیرا عیوه بر اینکه بر مبق مقررات  72/ 588

ه مجازات اسیمی محکومیت جزایی اعضاط هیئت مدیره به شرح حکم مورد استناد فاقد اثر قانون راجع ب 19ماده 

قانون تجارت حکم ق عی مبنی  199ماده  5کییری است، اساساً مراد از یدور حکم ق عی دادگاه به استناد بند 

ت و نحیل شرکبر انحیل شرکت است نه حکم به محکومیت مدیران و اعضاط شرکت بنابراین یدور حکم به ا

 6تعیین مدیر تصییه بنا به جهتی که عنوان شده فاقد توجیه قضایی و قانونی است، دادنامه یادره به استناد ماده 

 ماده مذکور رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی  5قانون تجدیدنظر آراط و دادگاها نقض و با توجه به بند 
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 1 «یه ... محول می شود.

ری که در تعریف خ اط در ت بیق قانون در موضوعات حقوقی گیته میشود که عبارت از آنست تبصره: همان و

که محکمه در ایدار رأی خویش به مواد قانونی نامربوط نسبت یه واقعه حقوقی استناد نماید، در موضوع فوق 

قانون تجارت  199 ماده 5هم دادگاه حقوقی یه در رسیدگی موضوع مرتکب این خ اط شده و با استناد به بند 

که مربوط حکم ق عی مبنی بر انحیل شرکت است، به محکومیت مدیران و اعضاط شرکت و تعیین مدیر تصییه 

قانون آیین دادرسی مدنی  373حکم نموده است که این خ اط دادگاه حقوقی یه، یکی از مصادیق مندرج ماده 

ره آن در رسیدگی فرجامی نقض و اوراق پرونده جهت بوده و به همین دلین ) خ اط در ت بیق قانون ( رأی یاد

 رسیدگی قانونی به شعبه دیگر آن دادگاه ارجاع گردیده است.

 مخالیت با قانون .3-1-2-2-3

مخالیت با قاون به حالت و وضعیتی امیق می شود که حکم یادره محکمه در مخالیت آشکار با مواد قانون 

. یا به عبارت دیگر مخالیت با قانون به وضعیتی گیته می شود که رأی نافذه و احکام شرع ایدار یافته باشد

یادره دادگاه عاری از مستندات قانون بوده و فقظ بر اساس دلاین عندی و ذهنی بناط یافته باشد. دامن شمولیت 

ر است ه تتر و گسترد این مورد نسبت به دو مورد دیگر ) خ اط در تاوین قانون و خ اط در ت بیق قانون ( فراخ

و حتی با ارایه یه تیسیر موسع می توان گیت که ای یح مخالیت با قانون در برگیرنده این دو مورد دیگر هم 

می شود و یا عبارت دیگر این دو مورد را می توان از جمله ای مصادیق و موارد ای یح مخالیت با قانون بر 

ایران از این دو مورد و به خصوص از ای یخ خ اط  شمرد، شاید به همین جهت است که در قوانین نافذه کشور

قانون آیین دادرسی  371ماده  2در تاوین قانون و یا معادل آن ذکری به عمن نیامده است. این موضوع در فقره 

مدنی ایران به عنوان یکی از موارد نقض آراط یادره محاکم تحتانی در مرحله رسیدگی فرجامی این گونه باتاب 

 ه برای آشنایی بیشتر به موضوع ی« رأی یادره خیف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. یافته است:

 نمونه از اجراات عملی دیوان عالی این کشور را در اینجا نقن می نمایم

 دیوان عالی کشور ایران  21شعبه   88رأی شماره 
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  72/  4/  5تاریخ رسیدگی: 

 «الف»فرجام خواه: خانم 

 «ب»استه: آقای فرجام خو

 دادگاه مدنی خاص ... 112شعبه  828-71موضوع رسیدگی: دادنامه شماره 

دادخواستی به خواسته میق به دادگاه مدنی « ب»به مرفیت همسرش آقای « الف»خییه جریان پرونده:  خانم 

واج نموده و ثمره ارجاع شده و توضیح داده حدود سی سال است با خوانده ازد 112خاص ... تقدیم که به شعبه 

آن پنج فرزند است و از بدو ازدواج بنده وظایف خود را در قبال همسرم انجام داده لکن خوانده از وظایف 

زوجیت خود امتناع و استنکاف ورزیده و توافق اخیقی هم نداریم، لذا تقاضای میق نموده است. وقت رسیدگی 

ر زوجین در دادگاه حضور یافته زوجه اظهار می دارد پنج سال تعیین می شود. در وقت مقر 71/  9/  13به تاریخ 

اشته و در این پنج سال عمن زناشویی انجام نداده و آمده و مرا در یکی از دهات ... گذاست که همسرم به تهران 

از این جهت تقاضای میق نموده ام. زوج اظهار داشت با میق موافق نیستم و توانایی عمن جنسی دارم ولی 

خواب خود راه نمی دهد. زوجه گیت دروغ می گوید من تمکین دارم  شان تمکین نمی کند و مرا به رختای

وقت مقرر زوجین در دادگاه  71/  11/ 12با یه جلسه تجدید وقت موافقت نموده و در تاریخ  ینبالآخره زوج

گیت ماهانه هیت هزار تومان حضور یافته زوجه اظهار من میق می خواهم زوج با میق موافقت ننموده. زوجه 

به من خرجی می دهد که با سه فرزند که در نزد من هستند که است حال که میق نمی دهد ماهانه بیست هزار 

تومان خرجی بدهد. خییه اینکه مرد واقعی می خواهم از نظر زوجیت به ما رسیدگی کند. زوج گیت با هم به 

اتاق دیگر خوابیدم. دادگاه ختم رسیدگی را اعیم و به شرح متن  اییهان رفتیم شب در اتاق را بست و من در

دعوی زوجه را بی اساس و بیوجه تشخیص داده و حکم به رد آن را یادر می نماید که  828دادنامه شماره 

مورد اعتراض زوجه قرار می گیرد و دادخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه ارایه می دهد و متذکر می شود 

 . دادگاه و عنن دارد و پنج سال دارد و من  هن ساله ام و بیست و پنج سال اختیف سنی داریم همسرم شصت

ارجاع گردیده است.  21یادرکننده حکم پس از اظهارنظر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده و به شعبه 

 ی ممیز مشاوره نموده  نین رأی مهیئت شعبه در تاریخ بالا تشکین گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو 
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 دهند:

بسمه تعالی. با توجه به اینکه بارها زوجه ناراحتی خود را نسبت به غرائز جنسی اعیم نموده و با عنایت به »  

سن زوج که ممکن است قدرت بر عمن زناشویی نداشته باشد نظریه پزشکی قانونی در این جهت لازم بوده تا 

و حرج قرار گرفتن زوجه از جهات جنسی انشاط رأی گردد. بنابراین دادنامه تجدیدنظر  در یورت اثبات و در عسر

 1«خواسته نقض و به شعبه همعرض ارسال می شود.

تبصره: موضوع فوق حکایت از اجراات خیف قانون دادگاه مدنی خاص ... دارد. در قضیه مذکور زوجه به نسبت 

خواهان میق گردیده است. در مقابن زوج ادعای خانمش را  عدم توانایی جنسی زوجش مرح دعوی نموده و

مبنی بر ناتوانایی جنسی اش رد نموده و دلین عدم برقراری راب ه جنسی را عدم تمکین خانمش عنوان نموده 

است. بر دادگاه لازم بود غرض اثبات یحت و سقم این ادعاها، موضوع را جهت ابرازنظر به پزشه قانونی 

و بعد از کسب نظریه اهن خبره در روشنی آن به انیصال مقتضی قضیه مبادرت می ورزید؛ زیرا ارجاع می نمود 

در همچو موضوعات مبنای حکم دادگاه را نظریه اهن خبره می سازد و قاضی نمی تواند براساس برداشت شخصی 

ساس علم و خویش حکم نماید، اما در قضیه فوق هیئت قضایی محکمه مذکور بدون رعایت این این بر ا

برداشت شخصی خویش به رد دعوی زوجه تصمیم اتخاذ داشته که در مرحله رسیدگی فرجامی تصمیم اتخاذ 

شده آن به نسبت عدم رعایت احکام قانون مواجه به نقض گردیده و اوراق پرونده غرض رسیدگی قانونی به 

 شعبه همعرض آن فرستاده شده است.

 در بخش قضایای جزایی .2-2-2-3

ترین مرجع قضایی است که قاعدتاً موضوعات غیر ق عی را که مورد اعتراض واقع  ن عالی کشور ایران عالیدیوا

می شود  مورد بررسی و رسیدگی قرار می دهد. از آنجایکه این مرجع قضایی از جایگاه و موقعیت رفیع و بلند 

ود به موارد مهم است. یا به در سازمان قضایی آن کشور برخوردار است، ییحیت رسیدگی قضایی آن محد

عبارت دیگر قاعدتاً آرای یادره در موضوعات جزایی از دادگاه های بدوی ق عی و نهایی است مگر در موارد 

محدود و استثنایی است که آرای یادره آنها مورد رسیدگی تجدید نظر و یا فرجامی قرار می گیرند این موارد در 

                                                           
 .185و  184همان، ص  -1 
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آرای یادره در باره جرایمی که مجازات قانونی » تعیین شده که عبارتند از:   قانون آیین دادرسی کییری 428ماده 

آنها سلب حیات، ق ع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی 

 عاتی، قابنکه میزان دیه آنها نصف دیه کامن یا بیش از آن است و آرای یادره در باره جرایم سیاسی و م بو

 «فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

قانون آیین دادرسی کییری جرایم فوق در مرحله بدوی، حسب مورد در ییحیت  312و  297با توجه به مواد 

دادگاه کییری یه یا دادگاه انقیب با تعدد قاضی است، اما ییحیت دیوان مرجع رسیدگی فرجامی، با توجه به 

ن مجازات مقرر در قانون برای عمن متهم ارزیابی می شود. پس برای این ارزیابی باید به عنوان نوع جرم یا میزا

اتهامی مندرج در کییرخواست و مجازات پیش بینی شده در قانون برای آن توجه نمود، نه ویف قضایی آن در 

مجازاتی کمتر از موارد فوق حکم دادگاه و مجازات تعیین شده در آن حکم. بنابراین، اگر دادگاه بدوی حکم به 

هم بدهد یا اساساً متهم را مجرم نشناخته و تبرئه نماید هم مرجع رسیدگی به اعتراض، دیوان عالی کشور خواهد 

همان وری که ییحیت رسیدگی فرجامی محدود به موارد مهم شده است، دلاین و جهات فرجامی ملبی  1بود.

ا با استناد به این موارد خاص می شود  از آرای یادره دادگاه های  هم به موارد خایی منحصر شده است که تنه

بدوی به دادگاه فرجام اعتراض تقدیم داشت و تقاضای رسیدگی فرجامی را نمود. این دلاین و اسباب در ماده 

 قانون آیین دادرسی کییری ایران  نین احصاط شده است:  464

 یر متهم و مجازات قانونی او؛الف و ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقص

 ب و ادعای عدم رعایت ایول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رأی دادگاه؛

 پ و عدم ان باق مستندات با مدارک موجود در پرونده.

قانون مذکور به نقض آرای یادره  269در یورت اثبات موارد فوق، دادگاه عالی وفق هدایت فقره ب ماده 

 فقره ب ماده مذکور در زمینه اجراات می نماید.  4و  3-2-1یم اتخاذ و بر اساس بندهای تصم

 جهت رعایت بحث پیرامون موضوع محوری پژوهش حاضر، اکنون می پردازیم به موارد نقض آرای دادگاه های 
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ه های از ایه نمونتحتانی در قضایای جزایی به نسبت ارتکاب خ اط در تاوین، ت بیق و مخالیت با قانون با ار

 اجراات عملی در رسیدگی فرجامی.

 خ اط در تاوین قانون .1-2-2-2-3

خ اط در تاوین قانون در موضوعات جزایی به حالتی امیق می شود که محکمه در تعیین ویف واقعه جرمی 

د جرم سرقت، ماننمرتکب اشتباه شده باشد. این اشتباه بیشتر در جرایم که دارای عنایر مشابه هستند رخ می دهد 

آیین دادرسی کییری ایران به عنوان یکی  464غصب، اختیس، خیانت در امانت و... هر  ند این مورد در ماده 

قانون  464از جهات فرجام خواهی به یورت یریح و واضیح ذکر نشده اما با دقت در محتوای فقره الف ماده 

دعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجارات ا» مذکور که متن آن به شرح زیر تحریر یافته است: 

که ظاهراً بیانگر حالت خ اط در ت بیق قانون است، می توان این مورد ) خ اط در تاوین قانون ( را هم « قانونی او.

 قبه عنوان یکی از اسبات فرجامی خواهی از آن استنباط نمود؛ زیرا همان وری که قبیً گیته شد، خ اط در ت بی

قانون اکثراً متضمن خ اط در تاوین قانون و خ اط در تاوین قانون در برگیرنده خ اط در ت بیق قانون می باشد و 

ذکر یکی از آنها در واقع در برگیرنده مورد دیگر آن نیز است به گونه مثال فرض نماید شخصی در واقع مرتکب 

و توییف نموده و مرتکب را به اتهام ارتکاب جرم جرم سرقت شده، اما محکمه جرم ارتکابی  آنرا غصب تعبیر 

غصب مجازات نماید در این یورت عیوه از اشتباه در تعیین ویف جرمی )خ اط در تاوین قانون( مرتکب 

خ اط در استناد مواد قانونی و تعیین میزان مجازات پیش بینی شده قانونی ) خ اط در ت بیق قانون ( هم شده 

انونی جرم سرقت و میزان مجازات آن با جرم غصب کامیً متیاوت و مختلف است. است،  ون مواد مربوط ق

عیوه بر این در اجراات عملی دادگاه عالی این کشور خ اط در تاوین قانون در آرای یادره دادگاه ها موجب و 

 دیوان عالیدلین بر نقض آنها محسوب می شود. برای فهم و درک بهتر این موضوع یه نمونه از اجراات عملی 

 این کشور را نقن می نمایم.

در یه پرونده آقای ... به اتهام جعن سند و پنج فقره استیاده از مهر جعلی ویزای ... و پنج فقره استیاده از ویزای 

جعلی ... و سه فقره شرکت در خروج افراد به مور غیر قانونی از کشور، یه فقره جعن شناسنامه و یه فقره 

شرکت در دو فقره کیهبرداری و نگهداری  هار دست پاسور تحت تعقیب قرار گرفته است. جعن گذر نامه و 

با استناد به اقاریر وی در خصوص جعن اسناد رسمی و استیاده از آنها و جعن  71/  7/  14دادگاه می دادنامه ... 
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ق م ا مشارالیه را به  47ق ت با رعایت ماده  28و 26گذرنامه و جواز عبور دادن اشخاص از مرز مبق مادتین 

تحمن شش ماه حبس و از حیث جعن گذرنامه و جواز عبور مجعول و جهت عبور دادن غیر مجاز اشخاص از 

و بند ه ماده یه قانون مجازات عبور ... وی به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی و  15مرز مبق ماده 

داری با استناد به اظهارات ... که بعداً گذشت کرده اند و تحمن یه سال حبس محکوم نموده و از حیث کیهبر

اعیم احراز بزه انتسابی م ابق ماده یه ق. ت. م. ا. ا. و ک. وی را عیوه بر رد وجوه تحصیلی از آقایان ... به 

 تحمن یه سال حبس و پرداخت هیده میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.

 دگاه:نظر شعبه دیوان در نقض رأی دا

هر ند رأی دادگاه از حیث بزه های جعن و استیاده از اسناد مجعول و جواز مجعول و عبور دادن غیر مجاز » 

باتی است لیکن از حیث اتهام اثاشخاص از مرز کشور مستدل و متکی به اقرار متهم و سایر قرائن و دلاین 

متهم قابن توجه و بررسی و وارد به نظر می  های م روحه از سوی وکییبرداری اولاً به نحو اجمال ایرادکیه

رسد و شخصی که خود در امری متهم است نمی تواند نسبت به همان امر علیه دیگری به عنوان شاهد تلقی شود. 

 ون در واقع اظهارات او رد اتهام از خود و توجه آن به دیگری است و موازین فقهی و قانونی  نین شهادتی را 

ثانیاً کیهبرداری در جایی یدق می کند که مرف مقابن از واقعیت بی خبر باشد و تلقی او  مردود دانسته است و

از عمن متهم غیر از آن باشد که به حسب ظاهر قابن درک و تشخیص است، در حالی که مراجعه کنندگان به 

 ا نمی ر فرض ثبوت این ادعگونه افراد از حقیقت عمن آنان و کیییت عبور دادنشان از مرز کامیً آگاه هستند لذا ب

 1(71/653/2توان مورد را با کیهبرداری ت بیق داد و لذا به جهت مذکور دادنامه تجدید نظر نقض ... می گردد )

در یدور رأی خویش   تبصره: قضیه فوق الذکر نمونه ای از اجراات دادگاه نخستین را نشان می دهد که دادگاه

ن ویف جرمی ) خ اط در تاوین قانون ( شده است. آن مورد عبارت از عبور در یه فقره، مرتکب خ اط در تعییی

دادن غبر مجاز اشخاص از مرز است که دادگاه ویف جرمی آنرا کیهبرداری تشخیص نموده و مرتکب را با 

استناد به مواد مربوط جرم کیهبرداری به یه سال زندان محکوم به مجازات نموده است. در حالیکه یکی از 

ایر اساسی مکونه جرم کیهبرداری بی خبری مرف مقابن از واقعیت و یا عمن جرمی مرتکب است. اما در عن

                                                           
 .82و 81(، ص1389یدالله بازیگر؛ علل نقض آرای درشعب دیوان عالی کشور) تهران، جاودانه،چ اول،  -1 
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قضیه فوق مراجعه کنندگان به گونه کامن از حقیقت عمن مرتکب و عبور دادنشان به گونه غیر مجاز از مرز آگاه 

ق انسان بوده نه کیهبرداری که بوده اند. نظر به جریان قضیه، ویف جرمی عمن مرتکب مصداق از جرم قا ا

دادگاه آنرا تشخیص داده است، روی همین ملحوظ ) خ اط در تاوین قانون ( رأی یادره آن دادگاه در رسیدگی 

 فرجامی از سوی دیوان عالی آن کشور نقض و اوراق پرونده غرض رسیدگی قانون دو باره ارجاع داد شده است.

 خ اط در ت بیق قانون  .2-2-2-2-3

قانون دادرسی کییری ایران  464ین مورد به عنوان یکی از جهات و اسباب فرجام خواهی در بند الف ماده ا

در  «ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او.» بارتاب یافته و  نین مشعر است: 

نقض رأی یادره دادگاه نخستین در قانون مذکور این مورد در یورت اثبات یکی از موارد  469بند ب ماده 

مرحله رسیدگی فرجامی دانسته شده است. برای وضاحت موضوع، بهتر است یه مورد از اجراات عملی دیوان 

 عالی کشور ایران در اینجا ذکر گردد.

.. . در یه پرونده سه نیر به اتهام لواط تحت تعقیب قرار گرفته اند. در خاتمه رسیدگی دادگاه به یدور دادنامه

و به این استدلال که  ون متهمین با وجود اقرار در تحقیقات مقدماتی در دادگاه منکر ارتکاب جرم  71/  2/  29

شده اند و اقاریر ... هم به حد نصاب شرعی و قانونی نرسیده شرایط اجرای حد را غیر محقق تشخیص و حد را 

ق.م. ا هریه  115دگاه محرز شده به استناد مقررات ماده ساقط شده اعیم نموده اما از بابت فعن حرام که برای دا

قانون مزبور از جهت تکمین  19... را به تحمن هیتاد و  هار ضربه شیق و به استناد ماده  -2... و  -1از متهمان

 دتعزیر هریه را به یه سال تبعید به شهرستان ... نیز محکوم کرده و ... را از جهت ارتکاب عمن حرام به استنا

 ق. م. ا به یه سال حبس محکوم نموده است. 115ماده 

 ن ر شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه:

قانون مجازات اسیمی  19و  115نظر به اینکه مستند محکومیت تجدیدنظر خواهان به شیق، حبس، تبعید، مواد »

ز حد نصاب شرعی و قانونی شامن مواردی است که اقرار به ارتکاب لواط در دادگاه ا 115است و مقررات ماده 

در مرحله دادرسی منکر ارتکاب جرم « ب»و « الف»کمتر باشد و با توجه به مندرجات یورت جلسات دادرسی، 

 هم یراحت در اقرار به لواط ندارد وبا توجه به اینکه در حکم تجدیدنظر خواسته « ج»انتسابی شده اند و اظهارات 
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   1( 21/  498/  71لوم نگردیده، اعتراض وارد دادنامه نقض می شود. )نوع فعلی که حرام تشخیص داده شده مع

تبصره: در موضوع فوق دادگاه نخستین در استناد مواد قانونی نسبت به واقعه جرمی مرتکب خ اط در ت بیق  

  قانون مجازات اسیمی که در قضیه فوق مستند حکم دادگاه مبنی بر 115قانون شده است؛ زیرا مقررات ماده 

مجازات تعزیری متهمین قرار گرفته است، مشمول مواردی است که قرار متهم مبنی بر ارتکاب فعن لواط کمتر 

از حد نصاب شرعی و قانونی باشد. در حالیکه در قضیه متذکره متهمین منکر ارتکاب جرمی انتسابی شده اند. بناً 

خ اط در ت بیق قانون بوده و به همین علت حکم  استناد دادگاه به ماده مزبور در قسمت مجازات تعزیری متهمین

 یادره آن دادگاه در مرحله رسیدگی فرجامی مواجه به نقض گردیده است.

 مخالیت با قانون  .3-2-2-2-3

مراد از رأی مخالف قانون آنست که رأی یادره عاری از مستندات قانونی و شرعی بوده و بر مبنی حدس، گمان 

ر یافته باشد. یا اینکه رأی یادره در مخالیت آشکار و بیّن با مقررات قانونی و احکام و دلاین عندی آفاقی ایدا

برای توضیح  3و یا اینکه دادگاه با استناد بر قانون منسوخه ایدار حکم نموده باشد. 2شرعی یدور یا فته باشد.

 امی مخالف قانون تشخیصبیشتر موضوع یه نمونه از اجراات عملی دادگاه بدوی را که در مرحله رسیدگی فرج

 گردیده است نقن می نمایم. 

در یه پرونده آقای الف به اتهام قتن عمدی همسرش مورد تعقیب قرار گرفته و به موجب کییرخواست از دادگاه 

ق. ح. ق. در باراش تعیین کییرر نمایند. به حکایت مندرجات اوراق پرونده  2درخواست شده است که برابر ماده 

ه علت آتش سوزی جهت معالجه به بیمارستان منتقن و لحاظ موثر واقع نشدن معالجات فوت کرده خانم ... ب

یه سال پیش با خانم ... ازدواج کردم و ثمره ازدواجمان یه پسر به » است. متهم در بازپرسی اظهار داشته که: 

م. بپز، می گیت بلد نیست ای گیتم غذنام ... است که مادر زنم از او نگهداری می کند. ما با هم اختیف داشتیم. م

به من ایراد می گرفت  را با فینی یحبت کردی. می گیتم لباس بشوی، می گیت بلد نیستم. بغن دستش می 

نشستم، می گیت پهلوی من ننشین. در روز حادثه نیت ریخت روی خودش و من حواسم نبود، عصبانی شدم و 

                                                           
 .154همان، ص-1 

 .271دکترعباس زراعت؛ پیشین،ص  -2 

 .241مهدی شکری؛ پیشین، ص  -3 
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کی بود که از کبریت من آتش گرفت و من دویدم و همسایه ها یه کبریت کشیدم و قصدم روشن کردن پیه نی

بعداً در بازپرسی در مقام بیان آخرین دفاع گیته است: من زنم را آتش نزده ام، قبیً که پیش شما «  را خبرکردم...

هنگام رسیدگی « و مامورین اقرار کردم از ترس بود و حالا اعیم می کنم او خودش، خودش را کشته است..

ادگاه، اولیاط دم شکایت و درخواست قبلی خود را دائر بر م البه قصاص تایید و تکرار کرده اند و گیته اند برای د

 استییای قصاص حاضر به پرداخت نصف دیه به قاتن و تامین و تضمین سهم فرزند یغیر از دیه می باشند.

ر مبنای اقاریر متهم، در تحقیقات مقدماتی و دادگاه پس از استماع مدافعات متهم و وکین و اعیم ختم رسیدگی ب

نزد آقای بازپرس و اینکه به لحاظ حق النّاس بوده موضوع رجوع از اقرار مسموع نیست و با توجه به وجود 

اختیفات فی مابین و اظهارات متوفی در زمان حیاتش که با انگشت پا تایید شده، مبنی بر اینکه شوهرش او را 

آقای ... که خانم ... را به بیمارستان رسانده، به این که بیمار ادعا کرده یبح با شوهرش جرّ آتش زده و اظهارات 

قانون مجازات اسیمی،  365و بحث داشته و در اثر شعله اجاق گاز آتش گرفته، مجرمیت را احراز و به استناد ماده 

نصف دیه کامله از هر نوعی که خود انتخاب والدین ) مقتوله ( را محق اعیم نموده که با اذن ولی امر پس از رد 

می کنند در حق قاتن و تضمین حصه یغیر به نحوی که دایره اجرای احکام مقرر می دارد، آقای ... را قصاص 

کرده تا در یورتی قانون مجازات اسیمی متهم را به پنج سال حبس محکوم  218نمایند. ضمناً در اجرای ماده 

 حق وی اجرا شود. ردشت کنند که اولیای دم گذ

 رأی شعبه دیوان در نقض رأی دادگاه:

 231و  27نظر به این که مریق اثبات قتن عمدی، موضوع اتهام آقای ... اقرار اعیم گردیده و مقررات مواد » 

قانون حدود و قصاص و مجازات اسیمی، اقرار موثر در اثبات قتن عمدی اقرار در دادگاه است و نه در مرحله 

ات مقدماتی و حسب مندرجات یورت جلسات دادرسی، نامبرده ضمن عدول از اقاریر قبلی و با توجه به تحقیق

( و تاریخ وقوع  1371/  11/  27اینکه اولاً، با در نظرگرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسیمی ) 

قابن تامن و تردید است و ثانیاً بر فرض قانون مجازات اسیمی نسبت به ما نحن فیه  218جرم و نیز مقررات ماده 

شامن مواردی است که به  218قابن تسری بودن مقررات قانون لاحق نسبت به موارد مشمول قانون سابق، ماده 

علت گذشت شاکی ) ولی یا اولیای دم ( و یا عدم مرح شکایت از ناحیه مشارالیه، یدور حکم به قصاص نیس 

احراز مجرمیت مجازات ایلی قتن عمدی که قصاص است مورد حکم قرار می بدون مجوز می باشد. موردی که 
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گیرد از شمول قانون اشاره شده خارج می باشد و کلیتاً یدور حکم بر مبنای احتمال، بر خیف ایول و  موازین 

رسیدگی   نقض و  21/  24/  423قضایی  و قانونی است. اعتراض نتیجتاً وارد می باشد، بنابراین دادنامه شماره 

 1( 21/  291/  71مجدد  به دادگاه دیگری از محاکم کییری یه ارجاع می شود. ) 

تبصره: قضیه فوق نمونه از اجراات خیف قانون دادگاه بدوی را نشان می دهد. اولاً در این قضیه دادگاه به  اساس 

درسی از اقرار خویش عدول نموده، اقاریر که متهم در تحقیقات مقدماتی داشته که بعداً نظر به محضر جلسات دا

قانون حدود و  231و  27حکم خود را مبنی بر قصاص وی یادر نموده است. در حالیکه م ابق حکم مواد 

قصاص و مجازات اسیمی، اقرار موثر در اثبات مجازات ایلی قتن عمدی، اقرار در حضور دادگاه است نه در 

ند به احکام قانون مجازات اسیمی حکم نموده که قانون مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی. ثانیاً دادگاه مست

وقت وقوع  واقعه جرمی نافذ نبوده است. بر اساس همین دلاین حکم یادره دادگاه مذکور در مرحله رسیدگی 

فرجامی مواجه به نقض گردیده و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم کییری یه ارجاع گردیده 

 است. 

 ییحیت مرحله اعاده دادرسی .3-2-3

اعاده دادرسی از جمله روشهای فوق العاده شکایت از احکام است که فریتی برای باز نگری مجدد احکام یادره 

ق عی دادگاه ها را میسر می سازد. همان وری که در قبن گیتیم هدف ایلی از اعاده دادرسی حیظ حق و اجراط 

رین در معرض خ ا و اشتباه قرار دارد. در یورتی که در نتیجه دادرسی عدالت است و دادرس نیز مانند سای

حکمی یادر شود که با خ ا همراه باشد. عدالت اقتضاط می کند که باید حکم یادره به مور مجدد مورد رسیدگی 

العاده  ققضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه مصون از خ ا باشد، اعاده دادرسی به عنوان روش فو

جهت اتمام حجت در راستای تامین عدالت پیش بینی شده است. اما از آنجایکه اعاده دادرسی به استحکام احکام 

ل مه می زند و اعتبار احکام را سست می کند استیاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که در قانون 

 مقرر شده است، قابن استیاده می باشد.

 ه ذییً کق اعاده دادرسی در نظام حقوقی کشور ایران در عموم مستلزم یه سلسله شرایط ویژه است  استیاده از ح

                                                           
 .25و  24-23 بازگیر، علل نقض آرا درشعب دیوان عالی کشور، پیشین، ص یدالله -1 
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 به آنها پرداخته می شود:

تقاضای اعاده دادرسی فقط در مورد احکام ق عیت یافته قابن پزیرش است و از احکامی که ق عیت پیدا  -الف 

قانون آیین دادرسی کییری  474انون آیین دادرسی مدنی و ماده ق 426نکرده اند پزیرفته نمی شود. این موضوع در 

ام در مواد فوق فوق الذکر تیاوتی ندارد که احک« ق عیت یافته » تسجین گردیده است. با توجه به استعمال لیظ 

مورد نظر به یورت ق عی یادر شوند، نظیر احکام دادگاه تجدیدنظر استان در دعاوی مالی و یا اینکه احکامی 

باشند که از دادگاه بدوی به یورت قابن واخواهی یا تجدیدنظر یادر شده اند، نظیر احکام غیابی و احکامی که 

 1در دعاوی مالی با بیش از سه میلیون ریال یادر شده اند و در مهلت مقرر نسبت به آنها شکایت نشده است.

درسی مدنی این مهلت  برای اشخاص مقیم قانون آیین دا 427مهلت درخواست اعاده دادرسی: م ابق ماده  -ب 

 ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه قرار شرح ذین می باشد:

 نسبت به آرای حضوری ق عی، از تاریخ ابیغ. -1

 نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر. -2

 مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابیغ هریه از دو  نانچه اعاده دادرسی به جهت -3

 ق. آ. د. م ( 428حکم است. ) ماده 

در یورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب مرف مقابن باشد، ابتدای مهلت اعاده  -4

 ق. آ. د. م ( 429تقلب می باشد.) ماده  دادرسی، تاریخ ابیغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعن یا حیله و

اما در موضوعات جزای بر خیف قضایای حقوقی، برای درخواست اعاده دادرسی مهلت مشخص، تعیین و مقرر 

 نشده است.

قانون آیین دادرسی کییری  و  474ارایه درخواست: یکی از شروط دیگر اعاده دادرسی بر اساس حکم ماده  -ج 

 432ی مدنی، تقدیم درخواست است. این درخواست در موضوعات حقوقی بر اساس ماده آیین دادرس 426ماده 

 قانون مذکور به دو یورت انجام می پزیرد.

                                                           
 .245شهرام گودرزی، تحصیل نا مشروع دلیل در دادرسی های مدنی، پیشین، ص  -1 
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 ایلی که عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به مور مستقن آن را درخواست نماید. -1

نوان دلین ارایه شود و به کسی که حکم ماری که عبارت است از این که در اثنای یه دادرسی حکمی به ع -2

 یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید

تقدیم دلاین جدید ضمن اعتراض اجمالی: متقاضی ضمن تقدیم عریضه خویش مبنی برم البه  اعاده دادرسی،  -د 

 باید دلاین جدید خود را ب ور فشرده بیان نماید.

 اده دادرسی در قضایای جزاییاع .1-3-2-3

 نانچه در قبن گیته شد اعاده دادرسی بر احکام ق عی دادگاه ها، ارزش ق عیت احکام را تحت شعاع قرار داده 

و به اعتبار آنها یدمه می زند به همین نسبت حق درخواست اعاده دادرسی محدود به جهات و موارد معیین و 

 قانون آیین دادرسی کییری به شرح ذین تسجین یافته است: 474مشخص شده است، این موارد در ماده 

درخواست اعاده دادرسی در مورد محکومیت ق عی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراط گذاشته شده »

 باشد یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

 رز گردد.الف و کسی به  اتهام قتن شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی مح

ب و  ند نیر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از مرتکب 

 برای آن قاین شد.

پ و شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت 

حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز  ز تعارض و تضاد میاد دوانتساب همان جرم محکوم شده باشد، به موری که ا

 گردد.

 ت و در باره شخصی به اتهام واحد، احکام متیاوتی یادر شود.

 ث و در دادگاه یالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خیف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

 موجب اثبات  که   شود  ارایه  ادله جدیدی  ر یااز یدور حکم ق عی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاه  ج و پس
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 بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

 چ و عمن ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

 ، تشخیص رییس قوه قضائیه در خصوص474قانون مذکور، عیوه بر موارد مندرج ماده  477به موجب ماده 

 خیف بیٌن شرع بودن آراط ق عی، به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی نیز شناخته شده است.

جهتی که می تواند در خصوص حکم یادره بر اساس خ اط در ت بیق و مخالیت با قانون مورد توجه باشد، بند 

یا مجازات مورد حکم بیش  عمن ارتکابی جرم نباشد و» قانون مذکور می باشد که مقرر می دارد:  474اخیر ماده 

 «از مجازات مقرر قانونی باشد.

در این بند یکی از جهات درخواست اعاده دادرسی بر حکم یادره، جرم نبودن عملی ارتکابی دانسته شده است 

که این مورد یکی از موارد و مصادیق بارز، ایدار حکم در مخالیت با قانون است که عمن ارتکابی به موجب 

ناخته نشده باشد، اما دادگاه مرتکب آنرا مورد محاکمه قرار داده و محکوم به مجازات نماید و مورد قانون جرم ش

دیگر آن که محکوم شدن مرتکب به بیش از مجازات مقرره قانونی عنوان شده ، دقیقاً موردی از موارد خ اط در 

ته ارتکاب قتن عمد مورد محاکمه قرار گرفت بیق قانون است. مثیً عملی ارتکابی فردی قتن خ اط باشد اما او به 

 و محکوم به مجازات قتن عمد گردد. 

قانون آیین دادرسی کییری، محکوم علیه یا وکین قانونی او و در یورت فوت یا غیبت  475بر اساس حکم ماده  

 که محکوم علیه، همسر و وارث قانونی و ویی او، دادستان کن کشور، داستان مجری حکم، اشخایی هستند

قانون مذکور به به دیوان عالی این  476حق درخواست اعاده دادرسی را دارند. این درخواست به موجب ماده 

 474کشور تقدیم و تسلیم داده می شود. این مرجع پس از احراز ان باق موضوع درخواست با یکی از موارد ماده 

گاه هم عرض دادگاه یادرکننده حکم ق عی، ارجاع قانون مزبور، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به داد

 میدهد و در غیر این یورت قرار رد اعاده دادرسی یادر می نماید.

 اعاده دادرسی در موضوعات مدنی .2-3-2-3

 موارد و جهات اعاده دادرسی در قضایای مدنی هم همانند موضوعات جزایی محدود به موارد معدود و شمرده 
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 قانون آیین دادرسی مدنی ایران قرار زیر است: 426بموجب ماده شده است. این موارد 

 نسبت به احکامی که ق عیت یافته ممکن است به جهات ذین درخواست اعاده دادرسی شود:» 

 موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. -1

 حکم به میزان بیشتر از خواسته یادر شده باشد. -2

 که ناشی از استناد به ایول یا به مواد متضاد باشد.وجود تضاد در میاد یه حکم  -3

حکم یادره به حکم دیگری در خصوص همان دعوا و ایحاب آن، که قبیً توسط همان دادگاه یادر شده  -4

 است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

 ر برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.مرف مقابن درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کا -5

 حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از یدور حکم، جعلی بوده آنها ثابت شده باشد. -6

پس از یدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلین حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و  -7

 دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. شده در جریان ثابت شود اسناد و مدارک یاد

شکین دادگاه های عمومی و انقیب الحاقی     18عیوه بر موارد  هیتگانه  فوق، در ماده  ییح قانون ت  27قانون ا

اییح گردید، تشخیص رئیس قوه قضائیه در خصوص      1385/  11/  24که می ماده واحده ای در  1381/  7/ 

شرع   ست.       خیف بینٌ  شده ا شناخته  سی  مراد از خیف بینٌ  1بودن آراط، نیز به عنوان یکی از جهات اعاده دادر

شرع، مغایرت رأی یادره با مسلمات  فقه است و در موارد اختیف نظر بین فقها میک عمن نظر ولی فقیه و یا 

 2مشهور فقها خواهد بود.

دنی، درخواسووت و تقاضووای اعاده دادرسووی در   قانون آیین دادرسووی م 434و  433، 432بموجب حکم مواد 

سی         یادر کننده حکم و یا به دادگاهی که مورد اعاده دادر شد یا ماری، به دادگاه  یلی با موضوعات مدنی  ه ا

در آن به عنوان دلین ابراز شده است، تقدیم می شود. اگر دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و        

                                                           
 .247شهرام گودرزی، پیشین، ص  -1 

 .183دکترعباس کریمی، آیین دادرسی مدنی، پیشین، ص -2 
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شود، درخواست به دادگاه یادر کننده حکم ارجاع می گردد که در یورت قبول این اعاده دادرسی نسبت به آن 

شد. با این حال، اگر        ست از مرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا یدور حکم متوقف خواهد  درخوا

سی را نقض         شخیص نماید حکم مورد اعاده دادر سی را وارد ت ست اعاده دادر سیدگی، دادگاه درخوا و پس از ر

شد، فقط             سمتی از حکم با سی راجع به ق ست اعاده دادر یورتی که درخوا یادر می نماید. در  ضی  حکم مقت

همان قسووومت نقض یا ایووویح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط         

ایرت دوحکم باشوود، این قانون (. با وجود این، در فرضووی که جهت اعاده دادرسووی مغ  438خواهد بود ) ماده 

یرفاً به نقض حکم دوم مبادرت نموده و در نتیجه حکم      دادگاه رسیدگی کننده اگر اعاده دادرسی را وارد بداند 

این قانون (. سایر ترتیبات رسیدگی از جمله نسخ درخواست، ابیغ  439نخست به اعتبار خود پا بر جا میماند ) 

 1قانون آیین دادرسی مدنی (. 435به دعاوی عادی است ) ماده  و رعایت ایول دادرسی م ابق مقررات مربوط

 مقایسه هر دو نظام حقوقی در باب نقض آرای محاکم .3-3

ص   شان می دهد که میان این دو نظام حقوقی در      ول گذبرایند آنچه که تا اکنون در ف شد به خوبی ن شته بحث 

سبت خ ا در تاوین قانون  سایر  باب نقض آراط و احکام محاکم به ن ، خ ا در ت بیق قانون و مخالیت با قانون و 

جهات نقض، در مراحن سه گانه دادرسی یعنی استیناف ) تجدیدنظر ( فرجام و تجدیدنظر ) اعاده دادرسی ( به     

دارد، هر ند در برخی از موارد تیاوت های هم میان این دو نظام در  ت حد اکثری وجوه مشوووابه وجودیوووور

سب  از بخش های شتر این            جهات و ا ضیح و تبیین بی شد. برای تو سیدگی موجود می با شیوه ر سی و  اب دادر

موضوع، لازم است که این موارد به یورت موردی و جداگانه در بخش های مدنی و جزایی در این سه مرحله     

 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. م و تجدیدنظر ( به گونه مقایسوی و ت بیقی) استنیاف، فرجا

 ( استیناف ) تجدیدنظر مرحله .1-3-3

  در بخش مدنی .1-1-3-3

ستنیافی ) تجدیدنظر ( که در       سباب نقض احکام یادره محکمه ابتدائیه ) بدوی ( در مرحله رسیدگی ا موارد و ا

قانون ایووول محاکمات مدنی افغانسووتان در شووش مورد از قبین مدلن نبودن فیصووله، عدم توضوویح     411ماده 

                                                           
 .189دکترعباس، همان، ص  -1 
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شدن ق   ستیاده      حالاتیکه برای روشن  ضیه، عدم ا صله با حالات ق ضیه اهمیت دارد، عدم م ابقت دلاین مندرج فی

سایر تخ ی های که           ضور مدعی، و  صومت به علت عدم ح صله به ترک خ یدور فی ست از احکام قوانین،  در

ست، با پنج موارد که در ماده       شده ا شده بتواند، ذکر  صله  سی مدنی   348قانون موجب نقض فی قانون آیین دادر

شهود، ادعای عدم توجه        شهادت  شرایط قانونی  ستندات دادگاه، ادعای فقدان  ایران از قبین ادعای عدم اعتبار م

یادر کننده رأی، و ادعای مخالف بودن رأی با         ضی یا دادگاه  ییحیت قا ضی به دلاین ابرازی، ادعای عدم  قا

 ر با هم مشترک اند:موازین شرعی و یا مقررات قانون، تذکر رفته است، در  هار مورد زی

 مدلن نبودن فیصله -1

قانون ایول محاکمات مدنی افغانستان به یراحت، مدلن نبودن فیصله را یکی از موارد جهات      411ماده  1فقره 

آیین دادرسووی ایران تحت عنوان،  348اسووتیناف ملبی و نقض آن اعیم کرده اسووت. این جهت در بند الف ماده 

ضی به د  ست به تمامی         ادعای عدم توجه قا ین تناظر دادگاه مکلف ا ساس ا ست. بر ا شده ا لاین ابرازی، ذکر 

دلاین و مستندات که ایحاب دعوی اقامه می نمایند توجه و رسیدگی نمایند در غیر این یورت رأی یادره به      

ستیناف ( قابن فسخ خواهد بود؛ این تناظر از ایول آمره دادرسی می       اشد  ب این  علت در مرحله تجدیدنظر ) ا

بناً اگر ثابت  1و حتی اگر عدم رعایت آن در ماهیت حکم تاثری نداشوته باشود، بازهم از موارد نقض خواهد بود  

یادره بموجب حکم            ست، رأی  یدار نیافته ا ستند به دلاین موجود در پرونده ا یادره دادگاه م شود که  رأی 

 مواد فوق الذکر نقض می شود.

 له با حالات قضیه عدم م ابقت دلاین مندرج فیص -2 

قانون ایوووول محاکمات مدنی افغانسوووتان به عنوان یکی از موارد نقض فیصوووله  411ماده  2این مورد در فقره 

آیین دادرسوی مدنی ایران زیر عنوان، ادعای   348محکمه تحتانی ذکر شوده اسوت. که این مورد را بند الف ماده   

جهات تجدیدنظر) استیناف ملبی ( اعیم نموده است. بر این  عدم اعتبار مستندات دادگاه، به حیث یکی از موارد

شد، مثیً دادگاه          شته با سیه م ابقت ندا ستندات رأی دادگاه با حالات و دلاین موجود در دو یورتی م ساس در  ا

 در رأی یادره خویش به سندی استناد نموده باشد و مستانف مدعی بی اعتبار بودن آن  باشد  و  بتواند این  امر  

                                                           
 .241شکری، آیین دادرسی مدنی، پیشین، ص  مهدی -1 
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 ابت نماید، رأی مورد اعتراض نقض می شود. این مورد در واقع یکی از مصادیق خ ا در ت بیق قانون است.  ثرا 

 عدم استیاده درست از احکام قانون  -3

صله محکمه      411ماده   4این مورد که در فقره  شور ما به عنوان یکی از موارد نقض فی یول محاکمات ک قانون ا

آیین دادرسووی مدنی ایران تحت  348ع عین همان موردی اسووت که در بند )ه( ماده تحتانی ذکر شووده، در واق

  361ماده  3عنوان، ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی، تذکر رفته است. زیرا در فقره 

غیر  قانون ایوووول محاکمات مدنی یکی از جهات اعتراض بالای احکام نهایی محاکم تحتانی، یووودور حکم            

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه کشور، یدور حکم مخالف       4ماده  23قانونی، اعیم شده است و در فقره   

قانون به عنوان یکی از موارد نقض احکام دانسته شده است. لذا در یورتی که حکم یادره در مرحله رسیدگی       

ن شرعی تشخیص گردد. حکم مذکور مواجه   استینافی، مخالف قانون ) اعم از قوانین ماهوی و شکلی ( و موازی  

 به نقض می شود.

 ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود 4

آیین دادرسوووی مدنی ایران، این جهت را به حیث یکی از جهات تجدیدنظر خواهی احصووواط          348بند ب ماده   

ده دادگاه قانون مذکور موجب نقض رأی یووار 358نموده اسووت و در یووورت اثبات آن بر اسوواس حکم ماده  

بدوی می شود. اما این جهت در قانون ایول محاکمات کشور ما یراحتاً به عنوان مورد نقض ذکر نشده است،       

یورتی که حکم       شود. در  سته می  ساس رویه عملی در محاکم این مورد از موارد نقض حکم دان در حالیکه به ا

سی          شد و در مرحله ر یدار یافته با شهود ا شهادت  ستند به  شهادت       محکمه م شود که  شخیص  ستینافی ت دگی ا

یادره به این علت نقض می گردد. و می توان گیت که این         ست حکم  شرایط مقرره قانونی بوده ا شهود فاقد 

صادیق که در فقره     شامن یکی از م سایر      411ماده  6مورد  شور ما تحت عنوان،  یول محاکمات مدنی ک قانون ا

 ه بتواند، ذکر شده است، می گردد.تخ ی های که قانوناً موجب نقض فیصله شد

قانون ایول محاکمات کشور ما از قبین، عدم توضیح حالاتیکه برای روشن شدن       411سایر مواردی که در ماده  

قضوویه اهمیت دارد، یوودور فیصووله ترک خصووومت به علت عدم حضووور مدعی، به عنوان موارد نقض احکام  

نی ایران به عنوان جهات تجدیدنظر خواهی و نقض احکام آیین دادرسووی مد 348تسووجین یافته اسووت، در ماده 
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ست. موردی که در بند د ماده    شده ا ضی یا دادگاه    348ذکر ن ییحیت قا قانون مزبور تحت عنوان، ادعای عدم 

ساس فقره        ست، با آنکه به ا شده ا  361ماده  3یادر کننده رأی، به حیث یکی از موارد تجدیدنظر خواهی ذکر 

یول محا  ست، اما از موارد نقض احکام       قانون ا شده ا شمرده  شور ما به عنوان یکی از جهات اعتراض  کمات ک

ست؛ بلکه این مورد وفق حکم فقره   ست       399ماده  5و  4نی شده ا صله خوانده  سباب ب ین فی قانون مذکور از ا

یدور حکم       سیه غرض  یادره محکمه ابتدائیه بامن و اوراق دو یورت تحقق این مورد حکم  مجدد به  که در 

یادرکننده حکم  هر  ند به      سیه به محکمه  یادر کننده حکم ارجاع می گردد. ب ین حکم و احاله دو محکمه 

سووبب فقدان ارکان اسوواسووی قضوواط به دلین کلم یکن بودن حکم اگر قابن دفاع باشوود، اما به نسووبت اماله روند 

 ت.محاکمه که مخالف ایول محاکمه عادلانه است، خالی از ایراد نیس

ین بر عدم ق عیت  احکام و قرارهای           شور، ا سی کییری هر دو ک ساس قانون دادر ضوعات جزایی به ا در مو

محاکم تحتانی است، مگر در موارد خاص مقرره قانونی، اما در امور مربوط موضوعات حقوقی اساس حکم ماده 

ین بر ق عی بودن احکام دادگاه های عمومی     331 سی مدنی ایران، ا ست    آیین دادر ست و در خوا و انقیب ا

ست که این موارد در ماده   سجین یافته   331تجدید نظر محدود به موارد خاص گردیده ا قانون مذکور قرار زیر ت

سه میلیون )      سته و یا ارزش آن از  ست: الف( در دعوای مالی که خوا شد. ب( کلیه   3111111ا ( ریال متجاوز با

م راجع به متیرعات دعوا در یووورتی که حکم راجع به ایوون دعوا احکام یووادره در دعاوی غیر مالی. ج( حک

شد. د(   شناس که مرفین     قابن تجدیدنظر با ستند به رأی یه یا  ند نیر کار ستند به اقرار در دادگاه یا م احکام م

کتباً رأی آنان راقامع دعوا قرار داده باشند قابن درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص ییحیت دادگاه       

قانون تشووکین و یوویحیت قوه قضووائیه و  7اما در نظام حقوقی افغانسووتان بموجب ماده  یووادر کننده رأی.یا 

ستنباط از حکم ماده   یادره محاکم       266ا صله و قرارهای  ین بر عدم ق عیت فی یول محاکمات مدنی، ا قانون ا

 72و  55این موارد در ماده تحتانی در امور حقوقی است. و ق عی بودن آنها به موارد خاص منحصر شده است،     

در یورتی که مرفین دعوی به حکم   -1قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه به شرح ذین بازتاب یافته است:      

در یووورتی که میعاد اسووتیناف ملبی یا فرجام خواهی بدون اعتراض یکی از مرفین  -2یووادره قناعت نمایند. 

دائیه ارزش مدعی بها از یه ید هزار افغانی بیشتر نباشد و در    در حالتی در فیصله محکمه ابت  -3منقضی گردد.  

ضایای               ید هزاز و در ق صیه الی دو شخ ضوعات مدنی، حقوق عامه و احوال  ستنیاف در مو صله محکمه ا فی
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سایر مواردی که قوانین پیش بینی شده است.  این سایر موارد در ماده      4تجارتی الی پنجصد هزار افغانی باشد.   

سوالی و عیقه داری که به    » مذکور قرار زیر ذکر شده است:   قانون  513 فیصله های محاکم شهری، ناحیوی، ول

اساس اسباب اقرار مدعی یا مدعی علیه یا وثیقه  مدار حکم از اقراری مدعی و مدعی علیه و مورث شان یا ابراط 

اذ اسووتیناف ملبی تصوومیم اتخشوورعی مبنی باشوود، غیر قابن اسووتیناف اسووت محکمه فوقانی در این مورد به رد 

 «مینماید، وثایق مشبوه از این حکم مستنثنی است.

آیین دادرسی مدنی ایران، در  یورتی  که    358نکته دیگری که قابن یاد آوری است، اینکه  بر اساس حکم ماده   

ی دادگاه  قانون مذکور را موجه تشوووخیص نماید، رأ      348دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه مندرج ماده         

بدوی را نقض و خود در مورد رأی مقتضی یادر می نماید، در محاکم مدنی کشور ما هم قاعده بر همین منوال    

سیدگی           شتر را نماید و این تحقیقات در مرحله ر ضوع دعوی ایجاب تحقیقات بی یورتی که مو ست، اما در  ا

ایول  398ماده  2حکمه استیناف م ابق بند استینافی به نسبت بعد مسافه مواجه به مشکن باشد، در این حالت م     

یدور          سیه را به غرض  شد، اوراق دو شروط به این که نقض بار اول با صله م محاکمات مدنی، بعد از نقض فی

 حکم مجدد به یورت یه استثناط به محکمه یادرکننده حکم ارجاع می نماید.

 در بخش جزایی .2-1-3-3

ات فوق العاده اسووتیناف خواهی را در سووه مورد، مخالیت حکم مورد  قانون اجراات جزایی جه 246ماده  4بند 

 23اعتراض با قانون، خ اط در ت بیق یا تاوین قانون، و بامن بودن حکم مورد اعتراض، بر شمرده است. در فقره 

سباب نقض آرأی محاکم تحتانی را            4ماده  سه حالت را از ا ضائیه وجود این  ییحیت قوه ق شکین و  قانون ت

نسووته و موارد و مصووادیق آنها را، مدلن نبودن فیصووله یا قرار، عدم رعایت احکام قانون، عدم م ابقت دلاین   دا

ان نموده اسووت. این جهات با مندرج فیصووله با حالات قضوویه و سووایر تخ ی های که حکم را اخیل نماید، عنو

ن آیین دادرسووی کییری ایران مانند، قانو 434و جهات تجدیدنظر خواهی ) اسووتیناف خواهی ( که در ماده  موارد

ستنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای عدم ییحیت دادگاه    ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک ا

 ر د  است  یادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات دادرسی، و ادعای عدم توجه دادگاه با ادله ابرازی، تذکر رفته

 راک دارند:موارد ذین به هم اشت
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 مدلن نبودن رأی -1

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه افغانستان به عنوان یکی از جهات اعتراض      4ماده  23این مورد که در بند 

ست. در بند ت ماده        شده ا شناخته  یادره محکمه تحتانی  سی کییری ایران تحت   434و نقض آرأی  آیین دادر

شود که حکم دادگاه        عنوان، ادعای عدم توجه دادگاه به دلای ساس اگر ثابت  ست. بر این ا شده ا ن ابرازی، بیان 

 بدون توجه به دلاین مندرج پرونده ایدار یافته است. رأی یادره قابن نقض می باشد.

 عدم م ابقت دلاین مندرج فیصله با حالات قضیه -2

تبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، آیین دادرسی ایران تحت عنوان، ادعای عدم اع 434این مورد در بند الف ماده 

ستینافی ثابت             سیدگی ا ست. بناً اگر در ر صادیق خ اط در ت بیق قانون ا ست که در واقع  یکی از م شده ا بیان 

گردد، دلاین که بر مبنای آن حکم ایدار یافته است با حالات قضیه مورد رسیدگی هم خوانی و م ابقت ندارد.     

 می گردد. رأی یادره به همین دلین نقض

 عدم رعایت احکام قانون  -3

قانون تشووکین و یوویحیت قوه قضووائیه کشووور ما  به  عنوان  یکی از موارد     4ماده  23این جهت که در بنده 

آیین دادرسوی کییری ایران زیر نام، ادعای مخالف بودن   434نقض احکام تسوجین یا فته اسوت، در بند ب ماده   

ر این اساس اگر ایدار حکم در رسیدگی مرحله استینافی ) تجدیدنظر ( مخالف     رأی با قانون، ذکر شده است. ب  

یادره به همین موجب مواجه به       شخیص گردد. حکم  شکلی و ماهوی ( ت احکام قوانین نافذه ) اعم از قوانین 

 نقض می گردد. 

 ادعای عدم ییحیت دادگاه یادرکننده رأی  -4

رسوووی کییری ایران به عنوان یکی از جهات اعتراض و تجدیدنظر      آیین داد 434این جهت که در بند پ ماده     

یورت اثبات، م ابق حکم بند پ ماده       ست و در  شده ا قانون مذکور موجب نقض رأی می  451خواهی بیان 

قانون اجراات جزایی کشووور ما یکی از جهات اسووتیناف خواهی را تشووکین می   264گردد، با آنکه م ابق ماده 

یورت ت  سبب  ب ین حکم   289ماده  2حقق، این حالت، م ابق حکم فقره دهد، اما در  قانون اجراات جزایی، 

 می گردد نه نقض آن. 
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 مرحله فرجام .2-3-3

 در بخش مدنی  .1-2-3-3

قانون ایووول محاکمات مدنی افغانسووتان مقررات مربوط به اسووتیناف در رسوویدگی    448بر اسوواس حکم ماده 

قانون  411اب نقض و ب ین احکام که در مرحله رسیدگی استینافی در ماده   فرجامی نیز رعایت می شود و  اسب  

ست بموجب حکم ماده      شده ا شمارش  سبت به احکام محاکم     452مذکور  سیدگی فرجامی ن قانون مزبور در ر

سبت به        سباب نقض آراط در مرحله فرجام ن سی مدنی ایران، ا شد، اما در آیین دادر تحتانی نیز قابن ت بیق می با

ضوع،       سیدگی به مو ییحیت دادگاه در ر جهات نقض در مرحله تجدید نظر به جز در  هار مورد، مانند عدم 

ستندات دادگاه و عدم توجه به دلاین ابرازی    شرعی، مقررات قانونی و عدم اعتبار م مخالف بودن رأی با موازین 

شده اند. ماده     سایر موارد از هم متیاوت ذکر  سی مدنی  عیوه بر موارد   375و  374، 371مرفین، در  آیین دادر

ذکر شده، جهات دیگری را از قبین، عدم رعایت ایول دادرسی و قواعد آمره و حقوق ایحاب دعوا در یورتی 

که به درجه ای از اهمیت باشوود که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد، آرای مغایر با یکدیگر بدون سووبب قانون در 

اب دعوا یادره شده باشد، در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد  نانچه به       یه موضوع و بین همان ایح  

به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه                نامه مربوط  یا آیین  یا قانون  میاد یوووریح سوووند 

شد        سناد مرفین که مبنای رأی قرار گرفته با یحت مدارک و ا شود و عدم اثبات  وان ، به عنیادرکننده رأی داد 

اسوووباب نقض آراط و احکام دادگاه های تحتانی ذکر نموده اسوووت. با آنکه موارد اخیرالذکر در قانون ایوووول           

سیدگی         سباب نقض آراط در مرحله ر یریح از جمله ا شور ما  به گونه  محاکمات مدنی و دیگر قوانین نافذه ک

ستیاد        ی یح، عدم ا شامن ا شده اند، اما این موارد  ست از احکام قانون که فقره  فرجام ذکر ن  411ماده  4ه در

یدور آرای در مخالف با قانون که در فقره   ضائیه از      47ماده  1قانون مذکور و  ییحیت قوه ق شکین و  قانون ت

ست، می گردد و در عمن هم وجود این موارد در احکام       سیدگی فرجامی، ذکر ا صله در ر سباب نقض فی جمله ا

 مواد فوق الذکر از موجبات نقض آنها را تشکین می دهند. یادره محاکم با استناد به 

 در بخش جزایی .2-2-3-3

 آیین دادرسی کییری ایران تسجین  464قانون اجراات جزایی افغانستان و  271جهات فرجام خواهی که در ماده 
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کشووور ما یکی از قانون اجراات جزایی  271ماده  1در بند  -1یافته اسووت در  ند مورد با هم همخوانی دارند: 

ستیناف را یدور حکم در مخالیت با قانون یا خ اط در ت بیق     موارد فرجام خواهی بالای احکام یادره محاکم ا

ست که این مورد در فقره الف ماده   سی کییری ایران تحت عنوان، ادعای   464یا تاوین آن ذکر نموده ا آیین دادر

به تقصووویر متهم و مجازا         قانون مربوط  ماده مزبور تحت عنوان عدم ان باق      عدم رعایت  ت او، و در فقره پ 

صیر متهم و          ی یح، عدم رعایت قوانین مربوط به تق ست. ا شده ا ستندات با مدارک موجود در پرونده، ذکر  م

ست که        464مجازات قانون او، که در فقره الف ماده  صداق از خ اط در تاوین قانون ا ست در واقع م شده ا ذکر 

شد، اما محکمه جرم ارتکابی آنرا           271ماده  1در بند  شده با سرقت  شخصی مرتکب جرم  ست، مثیً  شده ا ذکر 

راهزنی تشوووخیص نموده و او را مسوووتند به مواد مربوط به جرم راهزنی مجازات نماید. در  نین حالت حکم          

ود در رک موجیادره به نسبت خ اط در تاوین قانون قابن نقض می باشد. ای یح، عدم ان باق مستندات با مدا     

ست که در بند       464پرونده که در فقره پ ماده   ست، مصداقی از خ اط در ت بیق قانون ا شده ا  271ماده  1ذکر 

تذکر رفته اسووت که در مثیً جرم ارتکابی سوورقت توأم با احوال مشوودده باشوود، اما محکمه مرتکب را به جرم   

سی با     -2ت نماید. سرقت عادی یا با رعایت احوال مخییه آن محکوم به مجازا  یول دادر ادعای عدم رعایت ا

آیین دادرسی کییری ایران مسجن    464درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رأی دادگاه، که در فقره ب ماده 

قانون اجراات جزایی کشووور ما تحت عنوان، در اجراات  نان ب ین رخ داده  271ماده  3شووده اسووت، در بند  

شد که بر حکم موثر   سایر موارد که در ماده      با ست. و  شده   ا شد، ذکر  از قبین، رخ دادن ب ین در حکم،  271با

حکم به مرج شخص یادر شده باشد  سارنوال در این حالت به حکم قانون موضوع را به ستره محکمه تقدیم        

 . میدارد، ذکر شده است، در قانون آیین دادرسی کییری ایران از آنها ذکری به عمن نیامده است

قانون اجراات جزایی افغانسوووتان، هر گاه سوووتره محکمه دلاین فرجام خواهی را موجٌه  273بموجب حکم ماده 

تشووخیص داده و حکم را نقض نماید، موضوووع  را با ذکر دلاین غرض یوودور حکم مجدد به محکمه حاکمه  

شرکت             صله قبلی  ضای که در فی شتراک اع ضیه را به ا سازد. محکمه حاکمه ق شند، مجدداً  راجع می  نکرده با

ستره             صله جدید بار دیگر م ابق احکام قانون نقض گردد،  یورتی که فی یادر می کند، در  صله  سی و فی برر

ساس بند ب    سیدگی مجدد به محکمه مماثن ارجاع می نماید. اما در نظام حقوقی ایران بر ا محکمه آنرا غرض ر

ف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات مرفین یووادر آیین دادرسووی کییری ایران، هرگاه رأی مخال 469ماده 
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شد که موجب بی اعتباری          شرییات به درجه ای از اهمیت با شده و آن ت شرییات قانونی ن شد یا رعایت ت شده با

 رأی شود، شعبه دیوان عالی آن کشور رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می کند:

اب آن محکوم شوووده باشووود به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ   اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتک      -1

 شمول عیو عمومی و سایر جهات قانونی متهم قابن تعقیب نباشد، رأی یادره نقض بی ارجاع می شود.

اگر رأی یووادره از نوع قرار و یا حکمی باشوود که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شووده اسووت، برای   -2

 یادرکننده رأی ارجاع می شود.رسیدگی مجدد به دادگاه 

شخیص       -3 یالح ت شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی،  ییحیت ذاتی دادگاه نقض  اگر رأی به علت عدم 

 میدهد، ارسال می شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

 در سایر موارد پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. -4

یاد آوری اسووت، اینکه در نظام حقوقی ایران یه سووره از مویوووعات در امور  مورد دیگری که در این جا قابن

د می نمایند، و یه تعدا معیاد مقرره قانونی، ق عیت حاین  حقوقی که  به نسبت عدم درخواست تجدیدنظر در  

توسووط دادگاه بدوی، بدون رسوویدگی توسووط دادگاه تجدیدنظر، تابع غور   از قضووایای جزایی بعد یوودور رأی

آیین دادرسووی مدنی در این مورد  نین مقرر می دارد: آرای دادگاه های  367امی دانسووته شووده اسووت. ماده فرج

 بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر ق عیت یافته قابن  فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: 

 الف( احکام: 

 ریال باشد.(  21111111احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون )  -1

 احکام راجع به این نکاح و فسخ آن، میق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. - 2

 ب( قرار های زیر مشروط به این که این حکم راجع به آنها قابن رسیدگی باشد.

 قرار اب ال یا رد دادخواست که از دادگاه یادر شده باشد. -1

 فین دعوا.قرار سقوط دعوی یا عدم ییحیت یکی از مر -2
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آیین دادرسوووی کییری ایران در مورد آرأی که بعد از یووودور از دادگاه بدوی، رسووویدگی به آنها از          428ماده  

 ییحیت دادگاه عالی آن کشور دانسته شده است  نین یراحت دارد: 

 هار و آراط یادره در باره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، ق ع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه    

بالاتر اسووت و جنایات عمدی علیه تمامیت جسوومانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامن مجنی علیه یا بیش از آن 

 «است و آراط یادره در جرایم سیاسی و م بوعاتی، قابن فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

بجز از یه مورد، آنهم رفع تنازع  اما در نظام حقوقی افغاسووتان  نین ترتیبی مورد پزیرش واقع نشووده اسووت و 

ضایی خود در           یدرو قرار ق ضمن  یورتی دو محکمه حقوقی  ست که در  ییحیت میان دو محکمه حقوقی ا

صیح ندانند به موجب حکم بند      ضوع ذی سیدگی به یه مو ضائیه،      31ماد  2ر ییحیت قوه ق شکین و  قانون ت

شورا      ستقیم از ییحیت  ست، دیگر هیچ      حن و رفع این تنازع به یورت م شده ا سته  ستره محکمه دان ی عالی 

سیدگی به آنها         یادره از محکمه ابتدائیه قبن از ر ست که  آراط  شده ا شور پیش بینی ن موردی در قوانین نافذه ک

ستره محکمه ییحیت           ستیناف، به یورت مستقیم مورد رسیدگی در مرحله فرجام قرار گیرد.  توسط محکمه ا

ضایای م روح   سیدگی به ق شد.     ر صمیم اتخاذ نموده با ستیناف ت ه را وقتی پیدا می کند که در مورد آنها محکمه ا

قانون ایول محاکمات مدنی که مقرر می دارد: محکمه فوقانی نمی   415این م لب را می توان از یراحت ماده  

ر قانون د تواند به یووورت مسووتقیم بدون فیصووله قبلی محکمه تحتانی به حن و فصوون دعوی بپردازد مگر اینکه

بدست آورد. البته محاکمه قضات در جرایم ناشی از وظییه و محاکمه وزرا « موری دیگری پیش بینی شده باشد.

ساس حکم ماده        ست که بر ا ضوعی دیگری ا یورت ابتدائی در یه مرحله، مو سی و بند     133به  سا  9قانون ا

 محکمه پیش بینی شده است.   ماده قانون تشکلین و ییحیت قوه قضائیه توسط شورای عالی ستره 

 مرحله تجدیدنظر ) اعاده دادرسی ( .3-3-3

 در بخش مدنی .1-3-3-3

قانون ایووول محاکمات مدنی افغانسووتان تحت   482جهات و موارد تجدیدنظر ) اعاده دادرسووی ( که در ماده 

سووناد و مدارک عناوین، ثبوت کذب شووهادت شووهود، ثبوت کذب اسووتنتاج اهن خبره، ثبوت جعن و تزویر در ا

اثباتیه، ثبوت ترجمه نادرسووت مترجم که در حکم موٌثر باشوود، ارایه سووند مثبته از مرف محکوم علیه که هنگام  
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ایدار حکم موجود نباشد و سایر علن جدید که برای محکمه حین بررسی موضوع معلوم نبوده و بعد از ایدار       

رفته باشد و علن متذکره فوق موجب لغو حکم شده   حکم واضح و یا در حین رسیدگی اییً م مع نظر قرار نگ   

آیین دادرسووی مدنی ایران که در هیت  426ذکر شووده اند، با موارد و جهات اعاده دادرسووی که در ماده  « بتواند

سته یادر شده باشد،           مورد از قبین، موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد، حکم به میزان بیشتر از خوا

د یه حکم که ناشی از استناد به ایول یا مواد متضاد باشد، حکم یادره با حکم دیگری در       وجود تضاد در میا 

خصوص همان دعوی و ایحاب آن که قبیً توسط همان دادگاه یادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب           

سی حیله و تقلبی به کار      ست کننده اعاده دادر شد، مرف مقابن درخوا ه در برده ک قانونی موجب این مغایرت با

یدور حکم جعلی بودن آنها ثابت        سنادی بوده که پس از  ستند به ا ست، حکم دادگاه م حکم دادگاه موٌثر بوده ا

شده باشد، و پس از یدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلین حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی        

حصر  «مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی

 شده اند، در سه مورد باهم مشترک هستند که قرار زیر به آنها پرداخته می شود:

 ثبوت جعن و تزویر در اسناد و مدارک اثباتیه -1

ر ) قانون ایووول محاکمات مدنی کشووور ما به عنوان یکی از جهات تجدیدنظ  482ماده  3این مورد که در فقره 

ست، در بند    سی ( تذکر رفته ا ستند    426ماده  6اعاده دادر سی مدنی ایران تحت عنوان، حکم دادگاه م آیین دادر

ست.  ند نکته در این          شد، ذکر گردیده ا شده با یدور حکم جعلی بودن آنها ثابت  سنادی بوده که پس از  به ا

ه دادرسی می شود که حکم دادگاه به استناد    مورد قابن یاد آوری است، اول اینکه جعلیت سند وقتی موجب اعاد  

همان سند یادر شده باشد. فرقی نمی کند که سند عادی باشد یا رسمی. ثانیاً سند مجعول بایستی مستند حکم            

مورد درخواست اعاده دادرسی بوده باشد؛ یعنی در فرض نبودن سند، محکومیت درخواست کننده اعاده دادرسی 

یرف ادعای        منتیی می گردد. ثالثاً جع شد. بنابراین،  شده با ستند دادگاه به موجب حکم نهایی اثبات  سند م لیت 

سند در دادگاه کییری و بموجب دعوای کییری     سند کافی نخواهد بود. البته فرقی نمی کند که جعلیت  جعلیت 

کم اثبات شوووده باشووود و یا در دادگاه حقوقی و بموجب دعوای حقوقی جداگانه؛ و هم  نین لازم نیسوووت ح 

جعلیت سوند مسوتند دادگاه، به ابتکار و با اقدام متقاضوی اعاده دادرسوی ثابت شوده باشود. بنابراین اگر جعلیت       

مستند سند توسط ذینیع دیگری در دعوای دیگر بموجب حکم نهایی اثبات شود، این شرط حاین است. رابعاً         



167 
 

درسی ثابت شده باشد. بنابراین اگر    جعلیت سند مستند حکم باید پس از یدور حکم مورد درخواست اعاده دا    

مجعولیت سند قبن از یدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت شده باشد، دو حالت ممکن است پیش        

ست.     سند را در دعوا م رح کرده ا . محکوم علیه ادعای جعلیت را در دعوا 2آید: ا. محکوم علیه ادعای جعلیت 

دو یووورت هم محکوم علیه حکم یووادره ) درخواسووت کننده اعاده  م رح نکرده اسووت. از نظر اسوواتید در هر

 1دادرسی ( نمی تواند از حکم جعلیت سند به عنوان موارد اعاده دادرسی استیاده کند.

 ارایه سند مثبته از مرف محکوم علیه که هنگام ایدار حکم موجود نباشد. -2

افغانسوووتان، به عنوان جهت تجدیدنظر خواهی         قانون ایوووول محاکمات مدنی 482ماده  5این مورد که در فقره 

آیین دادرسی مدنی ایران، تحت عنوان، پس از یدور     426ماده  7) اعاده دادرسی ( مسجن شده است، در بند     

سناد و           سناد و مدارکی به دست آید که دلین حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود ا حکم ا

شده در جر  ست.    مدارک یاد  ضی نبوده ا سی مکتوم بوده و در اختیار متقا ست. در مورد این   « یان دادر شده ا ذکر 

ستی             شود. هم  نین بای سایر ادله نمی  شامن  ست و  سناد ا صادیق این جهت مختص به ا مورد باید گیت که م

رار دادرسی ( ق ثابت شود که سند مورد نظر در زمان محاکمه مکتوم بوده و در اختیار متقاضی تجدیدنظر ) اعاده    

نداشته است و نیز باید سند مزبور پس از جریان محاکمه بدست آمده باشد. بنابراین اگر سند در جریان دادرسی        

در اختیار متقاضووی بوده باشوود حتی اگر اسووتیاده هم نکند باز هم نمی تواند به اسوواس آن تقاضووای تجدیدنظر  

 خواهی نماید.

 ثبوت کذب شهادت شهود -3

قانون ایوووول محاکمات مدنی افغانسوووتان، این مورد به عنوان یکی از جهات تجدیدنظر              482اده م  1در فقره 

ست، هر ند این مورد در ماده     شده ا سی را به     426خواهی ذکر  سی مدنی ایران که جهات اعاده دادر آیین دادر

ست،       ست، به یراحت  به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی ذکر نگردیده ا اما میتوان این مورد معرفی گرفته ا

ماده مذکور که تحت عنوان، مرف مقابن درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی    5را یکی از مصادیق بند  

دانست. مهدی شکری یکی از دانشمندان حقوق در ایران در کتاب آیین « بکار برده که در حکم دادگاه موٌثر باشد

                                                           
 .285مهدی شکری، پیشین، ص  -1 
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دروغ هم نمی تواند از مصادیق حیله و تقلب محسوب شده و    دادرسی مدنی خود نگاشته است: یرف شهادت      

نهایتاً از موجبات اعاده دادرسووی باشوود. ولی شووهادت دروغ اگر در اثر تبانی با یکی از ایووحاب دعوا باشوود، از 

مصادیق حیله و تقلب محسوب می شود. برای مثال خواهان با شخصی ثالث تبانی نماید که در جلسه دادرسی         

 1ادت دروغ ادأ نماید.به نیع وی شه

که فقره    جای هات             482ماده   6از آن تان، حصوووری بودن موارد و ج غانسووو مدنی اف مات  حاک قانون ایوووول م

ند و اعیم می کند که هر جهتی که در زمان یووودور حکم           تجدیدنظرخواهی را در امور حقوقی مردود می دا

اضوووی تجدیدنظر موثٌر باشووود، می تواند مبنای       محاکم تحتانی معلوم نبوده و بعداً بروز نماید و در حقانیت متق        

آیین  426درخواسوووت تجدیدنظر خواهی قرار گیرد. میتوان  نین اسوووتنتاج نمود که سوووایر جهاتی که در ماده 

دادرسی مدنی ایران مانند، موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد، حکم به میزان بیشتر از خواسته یادر       

یاد یه حکم که ناشی از استناد به ایول یا به مواد متضاد باشد، و حکم یادره با        شده باشد، وجود تضاد در م   

شد             ضاد با ست مت شده ا یادر  یحاب آن که قبیً توسط همان دادگاه  حکم دیگری در خصوص همان دعوا و ا

که  یبه عنوان اسباب اعاده دادرسی ذکر شده اند، در یورت    « بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.  

این موارد در زمان یوودور حکم محاکم تحتانی معلوم نبوده و بعداً ظاهر شووده باشووند و یا در جریان رسوویدگی 

محاکم پایانی م مع نظر قرار نگرفته باشند و در اثبات حقانیت درخواست کننده تجدیدنظر موٌثر باشند، بموجب    

 یدنظر خواهی قرار گیرند. قانون مزبور میتوانند مبنای در خواست تجد 482ماده  6فقره 

ساس ماده      سی در امور حقوقی بر ا ست اعاده دادر شد و  ه      433درخوا یلی با سی مدنی ایران،  ه ا آیین دادر

ماری، به دادگاه یادر کننده حکم و یا به دادگاهی که مورد اعاده دادرسی در آن به عنوان دلین ابراز شده است،     

عالی این کشووور تحت رسوویدگی قرار داشووته باشوود و نسووبت به آن در  تقدیم می شووود. اگر دعوایی در دیوان 

یورت             شود که در  یادرکننده حکم ارجاع می  ست، به دادگاه  یورت بگیرد، درخوا سی  ست اعاده دادر خوا

یدرو حکم متوقف می گردد. به هر حال در        سیدگی در دیوان عالی تا  سوی دادگاه، ر ست از  قبول این درخوا

از غور، درخواست رسیدگی را موجٌه تشخیص نماید، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض      یورتی دادگاه که پس 

قانون ایول   481و خود در موضوع حکم مقتضی یادر می نماید. اما در نظام حقوقی افغانستان بر اساس ماده       

                                                           
 .284همان، ص  -1 
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سووتره  قانون تشووکین و یوویحیت قوه قضووائیه، در خواسووت اعاده دادرسووی به مقام 37محاکمات مدنی و ماده 

سیونی که جهت             شای به کمی ست دارالان ضوع را از مریق ریا ستره محکمه مو شود. رییس  محکمه تقدیم می 

ارزیابی موارد تجدیدنظر معین گردیده اسووت محول می سووازد تا زمینه را تحلین و نظر خویش را در قبول و رد 

محکمه در یووورتی که اعتراض شووورای عالی سووتره   1تجدیدنظر به شووورای عالی سووتره محکمه ارایه بدارند 

تجدیدنظر خواه را م ابق قانون وارد تشووخیص نمایند و دلاین جدید را مبنی بر لغو حکم یووادره موٌجه بدانند، 

سیه را از             35مبق ماده  صمیم اتخاذ و اوراق دو یادره ت ضائیه به الغای رأی  ییحیت قوه ق شکین و  قانون ت

 ، به محکمه ذیصیح غرض رسیدگی مجدد ارسال می دارند.مریق دارالانشاط شورای عالی ستره محکمه

 جزایی . در بخش2-3-3-3

صور به موارد و جهات     سی ( در امور جزایی در هر دو نظام حقوقی محدود و مح موارد تجدیدنظر ) اعاده دادر

شده اند. حصری ب        سی مشخص  ستند که  از پیش در در قانون به عنوان موارد و جهات اعاده دادر ودن خاص ه

 282این موارد به دلین اسووتثنایی بودن اعاده دادرسووی و نقض قاعده اعتبار امر مختوم جزایی اسووت. م ابق ماده 

درخواست تجدیدنظر بر فیصله های ق عی محاکم در قضایای جنحه و جنایت » قانون اجراات جزایی افغانستان: 

ر جرم قتن، محکوم علیه قرار گرفته و بعداً در یووورتی که متهم د - 1در احوال ذین یووورت گرفته می تواند: 

در یورتی که به اتهام ارتکاب یه جرم یه شخص محکوم    - 2شخصی که قتن او ادعا شده، زنده پیدا شود.     

گردیده و بعد از آن شوووخص دیگر به اتهام ارتکاب عین جرم محکوم گردد و در بین هر دو حکم  نان تناقض 

در یورتی که شهود یا اهن خبره به اتهام    - 3از دو محکوم علیه ثابت گردد. موجود باشد که از آن برائت یکی  

شوووهادت یا گزارش زور ) دروغ ( م ابق احکام قانون به جزاط محکوم گردد و یا به تزویر سوووندی که حین             

رسیدگی به دعوی تقدیم شده، فیصله یادر شده باشد و یا در جرایم حدود شاهد با رضایت کامن از شهادت            

در  - 4یش عدول نماید، مشووروط بر این که شووهادت یا گزارش مزور مذکور در یوودرو حکم موٌثر باشوود. خو

 - 5یورتی که فیصله محکمه جزایی به فیصله یادره مدنی بنا یافته و فیصله محکمه مدنی بامن گردیده باشد.       

ردد که در وقت محاکمه معلوم در یورتی که بعد از فیصله ق عی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلاین تقدیم گ   

در حالی  - 6نبوده و یا به محکمه ارایه نشده باشد و این وقایع و دلاین به برائت محکوم علیه منجر شده بتواند. 

                                                           
 .242هاشم احمدی، اصول محاکمات مدنی، پیشین، ص  -1 
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در  - 7که در ختم جلسووه قضووائی حکم یووادره م ابق احکام این قانون به محکوم علیه ابیغ  نگردیده باشوود. 

شد. این موارد با     یورتی که در جریان محاکمه به م  شده با ضور به محکمه و حق دفاع داده ن حکوم علیه حق ح

سی کییری ایران، از قبین: الف   474مواردی که در ماده  صی محکوم       -قانون آیین دادر شخ سی به اتهام قتن  ک

 ند نیر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم  -شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب 

شخصی به علت انتساب جرمی محکوم     -به گونه ای باشد که نتوان بیش از یه مرتکب برای آن قاین شد. پ   

شد، به           شده با ساب همان جرم محکوم  ضایی به علت انت شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع ق

باره شووخصووی به اتهام  موری که از تعارض و تضوواد میاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد. ت در

واحد، احکام متیاوتی یادر شود. ث در دادگاه یالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خیف واقع گواهان،       

مبنای حکم بوده است. ج پس از یدور حکم ق عی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارایه شود    

اشوود. چ عملی ارتکابی جرم نباشوود و یا مجازات مورد  که موجب بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصوویر وی ب

به عنوان موارد اعاده دادرسی ذکر شده اند، در  ند مورد باهم مشترک « حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

 هستند که ذییً به آنها پرداخته می شود:  

 الف( زنده پیدا شدن شخصی که قتن او ادعا شده است 

قانون آیین دادرسووی  474قانون اجراات جزایی افغانسووتان و بند الف ماده  282ماده  1بند این مورد به اسووتناد 

کییری ایران، به عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی اعیم شده است. در یورتی که شخصی به ارتکاب قتن یه       

وان بر در این حالت می ت نیر محکوم علیه قرار گرفته باشد، سپس فرد که قتن او ادعا شده است، زنده پیدا شود.

فیصله های یادره محاکم، درخواست تجدیدنظر نمود. منظور از زنده بودن مقتول مورد ادعا در تاریخ ادعا شده     

ست که مقتول مورد ادعا، در تاریخ        سی و قبول آن لازم نی ست اعاده دادر ست. بنابراین، برای درخوا برای قتن ا

 1درخواست نیز همچنان زنده باشد.

 وجود تناقض بین دو حکم مبنی بر محکومیت دو شخص به اتهام ارتکاب عین جرم ب( 

 تان  به  حیث یکی از جهات  تجدیدنظر خواهی ) اعادهافغانس  اجراات  قانون 282ماده  2بند   در که این مورد 
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لت انتساب  ن تحت عنوان، شخصی به ع  آیین دادرسی کییری ایرا  474دادرسی ( ذکر شده است، در بند پ ماده    

جرمی محکوم شووود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضووائی به علت انتسوواب همان جرم محکوم 

ی نیز به عنوان یک« شده باشد، به موری که از تعارض و تضاد میاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

در تهران به قتن رسیده و « الف»ی است که مثیً این بند ناظر به فرض  از موارد اعاده دادرسی، مسجن شده است. 

در کرج به اتهام ارتکاب قتن او « ج»در تهران و « ب»جسدش در کرج پیدا شده باشد و در دو دادرسی جداگانه     

  1محکمه و محکوم شده باشند.

 حدود ج( یدور حکم محکمه بر مبنای شهادت و گزارش زور ) دروغ ( و یا رجوع شهود از شهادت در جرایم

قانون اجراات جزایی کشور ما به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی تذکر رفته    282ماده  3این مورد که در بند 

ست، در بند ث ماده   سناد جعلی یا       474ا شود که ا یالح ثابت  آیین دادرسی کییری ایران، زیر عنوان، در دادگاه 

ست    شده      نیز ب« شهادت خیف واقع گواهان، مبنای حکم بوده ا شناخته  سی  ه عنوان یکی از جهات اعاده دادر

شود که مبنای حکم دادگاه را           شمرده می  سی  یورتی به عنوان یکی از جهات اعاده دادر ست. این مورد در  ا

ستندات             شهادتی تنها یکی از م سند یا  شکین دهند ، نه اینکه  نین  شهادت زور ) دروغ ( ت سناد جعلی و یا  ا

گر اینکه در مورد اثبات جعلیت سند و شهادت زور شهود حکم ق عی دادگاه یادر     یدور حکم بوده باشد و دی  

 شده باشد.

شده       صله ق عی که در وقت محاکمه معلوم نبوده یا ارایه ن یدور فی شدن دلاین جدید بعد از  د( حادث و ظاهر 

 .باشد

هات تجدیدنظر ) اعاده     قانون اجراات جزایی افغانسوووتان به حیث یکی از ج       282ماده   5این جهت که در بند    

آیین دادرسی کییری ایران، تحت عنوان، پس از یدور حکم    474دادرسی ( تسجین یافته است، در بند ج ماده    

قعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارایه شوووود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا                   اق عی، و

سی شمرده شده است. این مورد در یورتی به عنوان یکی از به عنوان جهتی از اعاده دادر« عدم تقصیر وی باشد

  جهات تجدیدنظر ) اعاده دادرسووی ( قرار گرفته می تواند که اولاً دلاین ارایه شووده بعد از ق عیت حکم بدسووت
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آمده  و یا در جریان محاکمه ارایه نشووده باشوود. ثانیاً این دلاین  و وقایع به گونه ای باشوود که موجب اتبات بی 

 هی محکوم علیه شده بتواند.گنا

اما در سایر موارد جهات تجدیدنظر از قبین: در یورتی که فیصله محکمه جزایی به فیصله یادره محکمه مدنی      

بنا یافته و فیصله محکمه مدنی بامن گردیده باشد، در حالی که در ختم جلسه قضائی حکم یادره م ابق احکام 

یورتی که در جریان محاکمه به محکوم علیه حق حضور به     این قانون به محکوم علیه ابیغ نگردی شد، در  ده با

قانون اجراات جزایی افغانسووتان تذکر رفته  282ماده  7و  6. 4که در بند « محکمه و حق دفاع داده نشووده باشوود

اسووت. و مواردی مانند: در باره شووخصووی به اتهام واحد احکام متیاوت یووادر شووود،  ند نیر به اتهام ارتکاب  

جرمی محکوم شوووند و ارتکاب آن جرم به گونه باشوود که نتوان بیش از یه مرتکب برای آن قاین شوود، عمن  

که در بند ب. ت و چ ماده « ارتکابی جرم نباشوود و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشوود. 

 د، از هم متیاوت هستند.آیین دادرسی کییری ایران، به عنوان موارد اعاده دادرسی شمرده شده ان 474

شور      یورت عام که از مریق دیوان عالی آن ک سی به  در نظام حقوقی ایران در امور جزایی، عیوه بر اعاده دادر

شده           شبینی  شور نیز پی ضائیه آن ک سط رییس قوه ق سی به مریق خاص تو انجام می پزیرد، موردی از اعاده دادر

ضائ     سی از مریق رییس قوه ق ست. اعاده دادر یی نبوده، بلکه تابع     ا صرح و خا صادیق م یه محدود به موارد و م

قانون آیین دادرسی کییری در این زمینه  نین مقرر   477یه ضاب ه عام است: رأی خیف بینّ شرع باشد. ماده     

شرع بینّ        » می دارد:  ضایی را خیف  یادره از هر یه از مراجع ق ضائیه رأی ق عی  یورتی که رییس قوه ق در 

شخیص د  سط          ت شعبی خاص که تو سال تا در  شور ار سی، پرونده را به دیوان عالی ک هد، با تجویز اعاده دادر

رییس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد، رسیدگی و رأی ق عی یادر نماید شعب خاص مذکور مبنیاً       

شکلی و       سیدگی مجدد اعم از  شده، رأی ق عی قبلی را نقض و ر شرع بینّ اعیم  ماهوی به عمن می بر خیف 

 «آورند و رأی مقتضی یادر می نمایند.

قانون تشکین و ییحیت قوه قضائیه افغانستان به رئیس ستره       37در خواست تجدید نظر، بر اساس حکم ماده   

قانون اجراات جزای به آن رسوویدگی یووورت می گیرد، ماده   284محکمه تقدیم می شووود و م ابق حکم ماده 

 قرر می دارد: مذکور در مورد  نین م
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 درخواست تجدید نظر از مرف ستره محکمه م ابق احکام قانون، مورد رسیدگی قرار می گیرد. -1

در یووورتی که درخواسووت تجدیدنظر رد گردد، محکوم علیه نمی تواند مجدداً به اسوواس عین دلاین قبلی   -2

 تقاضای تجدیدنظر را نماید.

شود، ستره محکمه تاریخ رسیدگی قضیه را تعیین و حد اقن )      در یورتی که  درخواست تجدیدنظر پزیرفته   -3

سارنوالی ابیغ می نماید. لوی      11 سه، آنرا به محکوم علیه یا نماینده قانونی وی و اداره  شروع جل ( روز قبن از 

ضور یافته و نظریات        سیدگی تجدیدنظر ح سه ر سارنوال و محکوم علیه یا نماینده قانونی وی حق دارند در جل

 نرا ابراز نمایند.شا

صله را         -4 شده را در حکم مؤثر بداند، فی ستره محکمه اعتراض معترض را تائید و دلاین ارایه  یورتی که  در 

 نقض و حکم را یادر می نماید.

شتر را می کند، می تواند         -5 سی بی شده ایجاب برر ستره محکمه ثابت گردد که دلاین ارایه  یورتی که نزد  در 

 هدایت لازم به محکمه حاکمه تحتنانی، ارجاع نماید.قضیه را توأم با 

ین نماید، حکم به اعاده آنچه که محکوم علیه      -6 ساس حکم جدید برائت حا یورتی که محکوم علیه به ا در 

مکلف به پرداخت آن گردیده بود، نیز یوووادر می گردد. در این حالت هرگاه محکوم علیه وفات نموده باشووود، 

 ه او تعلق می گیرد.وجه قابن اعاده به ورث

ست اعاده دادرسی در امور جزایی در ایران بر خیف امور مدنی، نیز به دادگاه عالی این کشور تقدیم می      درخوا

یادره را           شخیص دهد، رأی  سی م ابق احکام قانون وارد ت ست دادر یورتی که دادگاه عالی، درخوا شود. در 

رض ارجاع می نماید. در غیر آن قرار رد درخواست اعاده  نقض و پرونده را جهت بررسی مجدد به دادگاه هم ع 

»  قانون آیین دادرسووی کییری ایران، در این مورد  نین یووراحت دارد:  476دادرسووی را یووادر می نماید. ماده 

ضوع            شود. این مرجع پس از احراز ان باق مو سلیم داده می  شور ت سی به دیوان عالی ک ست اعاده دادر درخوا

ست با یکی ا  ضوع ماده  درخوا سیدگی مجدد را به دادگاه     474ز موارد مو سی، ر این قانون، با تجویز اعاده دادر

هم عرض دادگاه یادرکننده حکم ق عی، ارجاع می دهد و در غیر این یورت قرار رد اعاده دادرسی یادر می     

 «نماید.



174 
 

  پیشنهادات و راهکارهاارایه  .4-3

 . پیشنهادات1-4-3 

در نظام حقوقی افغانسوووتان و ایران که عنوان     در تاوین، ت بیق و مخالیت با قانون        بررسوووی تیاوت میان خ اط   

ر است که تا اکنون کدام اث  یموضوع پایان نامه ماستری بنده را تشکین می دهد. در واقع یه موضوع تازه و بکر    

ه بمی کند،  بنده حکم یدر این مورد تا جای که قلمرو م العاتبه یوووورت مسوووتقن و مختص علمی و تحقیقی 

ست    شته تحریر در نیامده ا سوی    . هر ند در کتاب هایر سی اعم از جزایی و مدنی از   که در حوزه  آیین دادر

پیرامون نقض به سبب عدم اعتبار مستندات قانونی دادگاه و یدور رأی    نوشته شده اند.    دانشمندان حقوق ایران 

کتاب های که در این زمینه از  متاسیانه در کشور مادر مخالیت قانون، بحث های خوبی یورت گرفته است، اما 

تکرار الیاظ که درج قوانین  این موضوع بجز پرداختن به راجع به اند،  شده  تعدادی از حقوق دانان نوشته  سوی 

ست، کدام بحث  ست. در این تحقیق با وجود کمبود منابع      تحقیقی و حتی ا یورت نگرفته ا ضیحی  تیش  ،تو

یورت گیرد، اما         ست که پیرامون گرفته ا  یورت  اعظمی صن و همه جانبه بحث  یورت می ضوع به  از مو

ست و قبلآ در این زمینه کدا    ضوع کامیٌ جدید ا ست و   آنجایکه این یه مو یورت نگرفته ا ژوهش پ م تحقیقی 

ممکن است مواردی که باید مورد تحقیق قرار   است که برداشته شده است،     یحاضر در این عریه گامی نخست   

 گردد شنهاد مییپ در راب ه به این موضوع دو مورد  از این رو د،نرفت، در این تحقیق فروگذاشت شده باشمی گ

 تحقیق قرار گیرند. کنکاش و مورد رامی تحت عنوان پایان نامه تحصیلیتا در آینده از مرف محصلین گ

ازه و ت اهمیت  ، به نسووبتنون (قا) خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت با  موضوووع این .1

در نظام حقوقی افغانستان و یا  حدهبه یورت موردی و علی تجارتی  جزایی و در بخش های مدنی ، بودنش، اگر

سوی    رار گیرد ق و تحقیق پژوهش مورد بحث، با نظام حقوقی یه کشور دیگر، و ت بیقی هم در به یورت مقای

 .خواهد بود بهتر

ضر  پژوهش ط: نقض آرا در مؤثر تحقیق رو عوامن. 2 سی تیاوت میان   حا در  خ اطعهده دار تحقیق پیرامون برر

در این  هک بوددر نظام حقوقی افغاسوووتان و ایران مخالیت با قانون به عنوان اسوووباب نقض آراط  تاوین، ت بیق و

شد    حتی المقدور پژوهش ضوع مورد نظر  هسعی  یورت همه جانبه  مو ا ام، یردقرار گ مورد بحث و تحقیق به 
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شت  سه    که  باید اذعان دا سبب این  شده    مورد و موارد   نقض آراط به  صریح  شی از یه   دیگرت در قوانین، نا

  یین بودن ظرفیت علمی و تخصصی قضات و دادرس ها   مانند اغیق و ابهام در قوانین، پا بیرونی عوامنسلسله   

 وص در امور قضایای حقوقی و یا به عبارتدر پیشبرد امور قضاوت، پیچیدگی روند رسیدگی به دعاوی به خص 

وامن . که میباید این عدهستن فساد اداری، دادرسی و  ایول حاکم بر روند محاکمه و  دیگر فرسودگی و پیچیدگی  

 به یوووورتو نقض آرای محاکم مؤثر هسوووتند در تحقیقات بعدی مورد توجه قرار گرفته  و عوامن دیگر که در

با شووناسووایی دقیق این عوامن و برداشووتن گام های عملی در راسووتای یرد؛ تا رشووناسووانه مورد پژوهش قرار گکا

   برمرف سازی آنها، از نقض آراط که در نتیجه موجب اماله محاکمه و دادرسی می شود جلوگیری به عمن آید.  

 راهکارها .2-4-3

یلت، قانون لم و با فض موفقیت دستگاه قضایی در یه کشور بستگی به سه عامن عمده و اساسی یعنی قاضی عا         

ستگاه اداری فعال دارد. اینها عوامن او  ضایی ا     خوب و د ستگاه ق سیمت د ضعف و نبود    لیه مؤثر در  ست که 

سیدن به همان هدف       ضایی را د ار  الش نموده و آنرا از ر ستگاه ق سه گانه میتواند یه د  هریه از این عوامن 

 ری عدالت است، باز دارد.ایلی اش که رسیدگی به حن و فصن دعاوی و بر قرا

سیدگی         یدور آراط از مرف محاکم تحتانی که در ر ست از آن در  ستیاده در عدم رعایت احکام قانون و عدم ا

محاکم فوقانی موجبات نقض آنها را فراهم می نماید، در جنب تبعات ناگواری دیگر، یکی از تبعات منیی آن،            

سی       ست. اماله دادر سی ا سی دادر صادیق خیف موازین و   وجود اماله دادر که خود در واقع یکی از موارد و م

سیدگی به یه پروند در دادگاهی بیش از حد         ست که ر شود، به این معنا ا یول محاکمه عادلانه محسوب می  ا

معمول مول بکشوود، در مواردی این امر موجب می شووود که تعقیب و پیگیری پرونده ها از حویووله شوواکی و 

سال به درزا می انجامد و     مشتکی یا مدعی و مدعی   شود، گاهی رسیدگی به یه پرونده  به  ندین  علیه خارج 

شت سال ها هنوز هم بسته نشده اند. عدم استیاده درست از احکام قانون از رونده های نیز هستند که بعد از گذپ

تر ی شود، بیش  مرف قضات در اتخاذ تصامیم قضایی که منجر به نقض آنها و در نهایت موجب اماله دادرسی م     

از نبود یا کمبود ظرفیت علمی قضووات و اغیق و پیچیدگی قوانین ناشووی میشووود. بناً برای  بیرون رفت از این  

حالت و برای جلوگیری از اماله دادرسی که معمولاً بالاثر نقض آرای به دلین یدرو غیر میعاری بودن آنها پدید   

 ی مؤثر و سازنده هستند: مینه خیلدر این ز زیر می آید، به نظر بنده، دو راهکار
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 ساده سازی قوانین .1 

سایر ویژگی ها مانند: عام بودن، امری بودن، علنی بودن،        سی و ذاتی قانون در پهلوی  سا یکی از ویژگی های ا

یورت می          ضع قانون برای یه هدف کاربردی معینی  ست؛ زیرا و یریح بودن آن ا ضح و  ق عی بودن و... وا

سخن دی  ست که عاری از ابهام،    گیرد. به  ست، لذا قانون خوب قانونی ا گر، قانون یه میهوم و پدیده هدفدار ا

اغیق و پیچیدگی بوده و زمینه برای فهم و عملی سازی آن به گونه م لوب وجود داشته باشد. قانون باید آنقدر  

شد که تابعان و مجریان، منظور از آنرا به خوب       یریح و قابن فهم با ضح،  شن، وا ی دریابند و در جهت هدف رو

ضمن اینکه آنرا از هدف کاربردی   مورد نظر به کار گیرند. یه قانون متناقض، مبهم، ابهامدار، مغلق و پیچیده در 

ست که می خواهد از            شخصی ا سردرگمی یا گمراهی  شده  باز می دارد، موجب  ضع  سیدن به آن و که برای ر

صه اجراط گزارد. د  بودن  معین» ر این خصوص فردریه هگن فیلسوف آلمانی از تعبیر   قانون پیروی و آنرا به من

قانون استیاده می کند. از نظر وی هر ند قانون معین تر باشد محتوای آن به آن یورتی که هست اجراط شدنی « 

 خواهد بود.

ودن ( اضح بمتاسیانه قوانین نافذه کشور ما به خصوص قوانین موضوعه در امور مدنی، از نبودن این ویژگی ) و     

ست یا به      شده از متون فقهی ا ستان که گرفته  متون و  دیگر ترجمه ازعبارت بودن رنج می برد. قانون مدنی افغان

منابع فقهی است. اکثریت مواد آن آنقدر مغلق، پیچیده، گنگ و تییسر بردار است که  فهم محتوا و میهوم واقعی    

یه دارای تع    سانیکه در این عر ست. این علت باعث     آن حتی از عهده ک ستند برنیامدنی ا صییت ه لیمات و تح

شده که اکثر قضات کشور در فهم و برداشت و ان باق بسیاری از مواد آن با واقعه حقوقی م روحه د ار خ اط      

سیدگی        سبت) خ اط در تاوین، ت بیق و مخالیت با قانون (، در ر یادره آنها به همین ن شتباه گردند و احکام  و ا

انی مواجه به نقض یا ب ین گردند. بناٌ برای رهایی از این وضوووعیت بهترین راهکار، سووواده سوووازی محاکم فوق

قوانین است که مجریان و تابعان آن به خوبی بتوانند منظور و میهوم از آن را درک نموده و به یورت درست و    

 م لوب از آن استیاده نمایند. 

 ارتقاط ظرفیت علمی قضات .2 

 قوه قضاییه موفق و کارا، تنها داشتن قانون خوب کافی نیست، بلکه داشتن قضات دانشنمد و با برای داشتن یه 
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ییح یکی بدون            ستند که ا سته ه ضی  نان با یه دیگر پیو ست؛ زیرا قانون و قا ضرورت ا ضیلت و آگاه نیز  ف

شد،      سان با ست، برای اینکه قانون، دقیق، معین و من بق با نیازهای ان س  دیگری مقدور نی یله باید اجرای آن به و

ست که حق را از بامن تمیز دهد و این وظییه جز      ضی این ا ضی خوب به عمن آید. از آنجایکه وظییه قا یه قا

ست که         ضایی بر حسب مبیعت خویش کاری نی ست. کار ق ضیلت به هیچ تدبیر دیگر قابن انجام نی با دانش و ف

شتن مدارج تحصیلی بتوانند    سته و   افراد عادی حتی با دا ست که افراد برج انجام دهند؛ بلکه بدون تردید کاری ا

شان می دهد که              شرعی ن شته تاریخ محاکم  سی گذ صدی نمانید. برر ست آنرا ت س ح معمول، می بای بالاتر از 

انتخاب حکام شرع به ترتیب انتخاب ایلح بوده و معمولاً برای رسیدگی و رفع اختیفات مردم کسانی انتخاب      

شدند که ع  شتند. بناً          می  شنایی می دا صر نیز آ یول، به علوم متداوله آن ع یه فقه و ا صییت در عر یوه بر تح

سازی و ارتقاط آن در          ست که روی ظرفیت  ضلیت نیاز ا ضات عالم و با ف شتن ق سیدن به این امر یعنی دا برای ر

ضا           صیت حرفه ای ق شخ سازی و ارتقاط  یورت گیرد. هر  ند ظرفیت  ضات توجه جدی  ت، فرایندی میان ق

دشوار و زمان بر است، اما قوه قضاییه به عنوان نهاد مسؤل نقش محوری و سازنده را در این زمینه به عهده دارد  

روز در دوره ای تعلیمی ستاا قضایی و فراهم سازی زمینه مناسب آموزش     ه که با تدارک نصاب تعلیمی کارا و ب 

شاپ های و   سیمنارهای علمی کودتا مدت، میان مدت و دراز مدت به  و تعلیم ویژه ای در  وکات تدویر ورک

غرض تبیین و توضیح دیدگاه ها و نظریات حقوقی و قانونی، برای قضات و کارآموزان دستگاه قضایی، میتواند      

نقش و مسولیت خود را حتی المقدور در این عریه  اییاط نماید. در پهلوی کارکرد نهادی، تیش و تکاپو فردی 

شد  ست. م العه در حوزه های      در بارور  ضروری و حتمی ا ضات نیز امر  ن توانایی ها و ارتقاط ظرفیت علمی ق

مختلف به خصوووص در موضوووعات حقوقی بهترین گزینه برای پر سوواختن خیهای معرفتی و علمی قضووات  

ستند. بنده به عنوان یکی              سبت به آن بیگانه ه شور ن ضات ک سیانه اکثریت ق ست که متا ست، این  یزی ا ز ا ا

منسوبین قوه قضاییه، قضاتی را سراغ دارم که حتی یه بار هم زحمت م العه و روی خوانی قوانین نافذه کشور   

 ه رسووود به پرداختن  به م العه ای نظریات و دیدگاه های مکاتب حقوقی، در حالیکه                ه اند را برای خود نداد 

شتن احامه بر دانش حقوقی و قانونی   سی،     باید یه  قاضی عیوه بر دا شنا سبت به علوم دیگری مانند جامعه  ، ن

روانشووناسووی، اخیق و موضوووعات مبتیبه جامعه، معلومات کافی داشووته باشوود، تا بتواند در هنگام قضوواوت به 

 بهترین نحو عمن نماید.
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 نتیجه گیری

 نتایج حایله از این تحقیق را می توان در موارد ذین فشرده نمود:

شان   . 1 سناد تاریخی ن ستان و ای    نظام حقوقی در  تحولات، می دهد که م العه ا شور ) افغان  سیر  ران (هر دو ک

به  ا ر کشور داشته است به میحظه روایت های تاریخی می توان تحولات گذشته در نظام حقوقی این دو مشابه  

م و ره نظام حقوقی به یووورت منسووجم، در این دوقبن از اسووی دوره (الف تقسوویم نمود: و دوره  سووه مرحله

  جازاتانواع موط وجود نداشته است و شاه به عنوان عقن کن عمن می نموده و در عریه دادرسی و تعیین      بض م

سته بی درنگ   افراد نیز م لقبرای  شته می   به الاختیار بوده، آنچه را می خوا صه اجراط گذا وره در این د .شد  من

سار     ها مجازات  سنگ سنگین بوده، اعدام، در آتش انداختن،  مودن، نیی بلد، داغ نمودن و... نمونه ای از ن خیلی 

سؤل    به عنوان شاه   ،مجازات این دوره بوده اند  شخص واجب الاحترام و غیر م در رأس اهرم قدرت قرار  یه 

نظام حقوقی در این دو کشور شاهد تحولات گسترده     ،با ظهور دین مقدس اسیم دوره اسیم،   ب( .داشته است  

ست   شکن گرفته و قرآن     در این و کلی بوده ا سیم  ساس آموزه های و احکام دین مبین ا دوره نظام حقوقی بر ا

دین اسیم یه نظام حقوقی منسجم    .شمرده می شود   نظام کریم و سنت پامبر ) ص ( به عنوان منابع ایلی این  

سی     صی بودن مجازات، فردی بودن مجازات، تق شخ م مجازات و جامع را به ارمغان آورد. قانونیت جرم و جزاط، 

از جمله   به آنها تاکید یوووورت می گیرد،که امروزه از مرف مکاتب حقوقی  به عمومی و خصوووویوووی و ...

ست    ضوعاتی ا ست.  که مو سیم بوده ا شدن نظام  ج( دوره قانونگذ مراح و مبدع آن نظام حقوقی ا اری، قانونیزه 

ستان   شیر علی خا حقوقی در افغان آغاز  هجری قمری ( 1295 – 1279ن ) به میهوم امروزی از زمان زمامداری 

سط فراوان     شاهد قبض و ب ستثناط دو دهه  اخیر، دوره امیر امان الله خان   گردید و الی اکنون  ست که به ا   ،بوده ا

ست برای    خوب ترین  ستر مییم و منا شکوفایی این روند      ب سط و  ستان    ب ست و هنوز افغان سید به  رتا بوده ا

. در ایران این روند پس ار روی کار آمدن دوره    داردر مولانی را در پیش مسوووی عریوووه، این در هدف م لوب 

شرومیت  سال   م سریع یافت و    هجری قمری 1324در  سیمی این روند ت آغاز گردید و پس از پیروزی انقیب ا

 را در این عریه شاهد بوده است.تا امروز دست آورد های قابن میحظه و  شمگیری 

انون، خ اط در ت بیق قانون و مخالیت با قانون هم به لحاظ معنی لغوی و هم به لحاظ           میان خ اط در تاوین ق      .2

به معنی « اول » معنی ایووو یحی و حقوقی تیاوت وجود دارد. تاوین در لغت مصووودر باب تیعین از ریشوووه 
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الت و ، به حبازگردان و تاوین کیم به معنی تیسر آن است. در ای یح حقوقی و قانونی، خ اط در تاوین قانون   

یف واقعه حقوقی مرتکب خ اط گردد و یا به حالتی گیته می       شود که محکمه در تعیین و ضعیتی امیق می  و

شه       صدر باب تیعین از ری  »شود که محکمه در تعیین ویف واقعه جرمی مرتکب خ اط گردد. ت بیق در لغت م

شمول، فراگیر کردن، م ابق کردن و هماهنگ کردن  ی « مبق  ی یح    به معنی  ست. در ا زی با  یزی دیگری ا

حقوقی و قانونی، خ اط در ت بیق قانون به حالتی گیته می که محکمه در یوودرو آرأی خویش در اسووتناد مواد  

قانونی نسووبت به قضوویه مورد رسوویدگی مرتکب اشووتباه گردد و یا به حالتی گیته می شووود که محکمه در آرای 

 »کب اشووتباه گردد. مخالیت در لغت مصوودر باب میاعله از ریشووه یووادره خویش در تعیین میزان مجازات مرت

به معنی خیف کردن، موافقت نکردن و همسوواز نبودن اسووت. در ایوو یح قانونی، مخالیت با قانون به « خلف 

ستندات و دلاین قانونی بوده و بر مبنای حدس، گمان     یادره محاکم عاری از م حالتی امیق می گردد که آرای 

ستوار باشد و یا عبارت دیگر، به وضعیتی گیته می شود که در یدور فیصله ها و قرار        و دلاین ع ندی و آفاقی ا

های یادره محاکم احکام قانون رعایت نگردیده و یا دلاین مندرج فیصله یا قرار با حالات قضیه م ابقت نداشته 

 باشد.

نون و مخالیت با قانون ( در آرای یوووادره وجود این سوووه مورد ) خ اط در تاوین قانون، خ اط در ت بیق قا  . 3

محاکم اعم از حقوقی و جزایی، در هر دو نظام حقوقی افغانسووتان و ایران، هم در مرحله رسوویدگی اسووتینافی ) 

از موارد نقض آراط  تجدیدنظر ( هم در مرحله رسیدگی فرجامی و هم در رسیدگی تجدیدنظر ) اعاده دادرسی (   

شده اند    سته  ستان در این زمینه  نین مقرر می        4اده م 23. فقره دان ضائیه افغان ییحیت قوه ق شکین و  قانون ت

دارد: نقض حکم شکستن حکمی است که مخالیت با قانون یا خ اط در ت بیق یا تاوین آن یادره شده و شامن       

قضییه،  حالات موارد ذین می باشد: مدلن نبودن فیصله یا قرار، عدم م ابقت دلاین مندرج دلاین مندرج فیصله با

عدم رعایت احکام قانون، یدور فیصله یا قرار ترک خصومت به دلین عدم حضور مدعی، سایر تخ ی های که      

سبب خ اط در تاوین، ت بیق و مخالیت با قانون   نقض آراط حکم را اخیل نماید.( یول   361در ماده به  قانون ا

 نیز تسجین یافته است.  نون اجراات جزایی افغانستانقا 284ماده  4و فقره  279ماده  1محاکمات مدنی و فقره 

) خ اط در  در فقره ) الف و ه (، ادعای عدم اعتبار مسووتندات دادگاه مدنی قانون آیین دادرسووی ایران 348ماده 

و ادعای مخالف بودن رأی با موازین شووورعی و یا مقررات قانونی، را در امور حقوقی از جمله         ت بیق قانون ( 
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سته و در ماده    جهات تجدی یارده محاکم بد.وی دان ست: در   358دنظر خواهی بالای آرای  قانون مذکور آمده ا

یووورتیکه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشووخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی 

حاکم تحتانی را به نسبت قانون مزبور، نقض آرأی م 373و ماده  371ماده  2مقتضی یادر می نماید.( و نیز فقره 

موارد متذکره در مرحله رسوویدگی فرجامی بیان نموده اسووت. هم  نان وجود این موارد، در امور جزایی م ابق  

قانون مذکور در مرحله رسووویدگی تجدیدنظر و فرجامی از  464و فقره الف و پ ماده  434فقره الف و ب ماده 

سبات تجدیدنظر و فرجام خواهی عنوان گردی  یورت تثبیت، این موارد ده ا ه رأی دادگااز موجبات نقض آ و در 

یا معادل آن که در قوانین نافذه کشووور ما به عنوان خ اط در تاوین قانون ایوو یح اما  .های تحتانی شووناخته اند

شور         ست، در قوانین نافذه ک سجین یافته ا یادره محاکم تحتانی ت سبت به آراط  یکی از موارد اعتراض و نقض، ن

شور اعم از مدنی و جزای     ایرا ست، بلکه این مورد در قوانین این ک شده ا سباب نقض آراط ذکر ن به  ین به عنوان ا

لحاظ شووده اسووت؛  ون بمیحظه  اجراات عنوان زیر مجموعه ایوو یح ) یوودرو رأی در مخالیت با قانون ( 

، اشووتباه دادگاه به عمن آمد که در مبحث گذشووته از آن تذکر  عملی مرسوووم در دادگاه های  فوقانی این کشووور

یووودور رأی در از مصوووادیق بارز در تاوین قانون (  ) خ اط تحتانی در تعیین ویوووف واقعه حقوقی و جزایی

 آراط محسوب می شود. موارد و اسباب نقضمخالیت با قانون و یکی از 

ستیاده درست   . 4 سوی محاکم  و م لوب عدم ا صا از احکام قانون از  شان که در   تحتانی در اتخاذ  ت ضایی  میم ق

سیدگی محاکم فوقانی منجر به   شی از دو عامن      اطنقض آرر یورت  اغلبی نا عمده و یادره آنها می گردد، به  

اغیق و پیچدگی در قانون موجب می شود که تابعان و مجریان قانون نتوانند اغیق قوانین،  -1اساسی می شود: 

بناٌ تدوین قانون     .در راسوووتای هدف مورد نظر آنرا به کارببرند     منظور و م لوب آنرا به درسوووتی درک نموده و  

به  ،یریح ، واضح و عاری از ابهام  مؤثرترین راهبردی است که می شود جهت کاهش گراف نقض آراط محاکم    

یورت گیرد. آن توجه  ضات،     پای -2 جدی  در پهلوی اغیق قوانین، عامن ان بودن ظرفیت علمی و تخصصی ق

سیمت  تضمین برایرا می توان دانست؛ زیرا  ، ضعف ظرفیت علمی و تخصصی قضاتض آراطبر نق دیگر مؤثر

ست،  بلکه        شتن قانون خوب کافی نی ضایی تنها دا ستگاه ق سته      یه د شای یورت م لوب و  برای اجراط آن به 

ست         ، ضرورت ا ضلیت نیز  شمند و با ف ضات دان شتن ق ضات و  ر و توجهکا ، لذادا  روی ارتقاط ظرفیت علمی ق

 لوگیرج به هدف، که است یراهکار مؤثر دیگر ،گزینش آنها به ترتیب ایلح جهت انجام و پیشبرد امور قضاوت
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  ز  بلند رفتن نقض آراط محاکم ، باید به آن توجه یورت گیرد. ی ا
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